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چهار شتیه ۷ مهر ۱۳۸۹ 


بها ۵۰۰۰ ريال 
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گفتگوبا جوان‌ترین هنرپیشه ایران 


ودک رافوتتارم... ۱ ۰ 





مکمل غذابی ویدر محصول ۱۰۰ 
درصد طییعی و فاقد هر نوع 
انرژی زا می باشد. رطوبت پایین 
(حداکثر ۵ درصد). نداشتن چریی 
(کمتر از دک درصد). استفاده از مواد 
اولیه مرغوب و بسته ‌بندی 
مناسب امکان نفوذ و رشد هر 
میکروارگانیسم یا عامل فساد دیگری 
را سلب نموده و در تهیه مکمل 
ورزشی ویدر نیاز به استفاده از 
هیچ ماده نگهدارنده یا افزودنی 
دیگری نبو ده است. 


۰ طببعی 





BEHIN EH 


غذایی 


مکمل غذایی ویدر دارای پروتئین 
نسبتا بالایی است و ورزشکاران و 
افرادی که درکدر فعالدت‌های شدید 
بدنی هستند و وقت محدودی برای 
اماده کردن غذا دارند می توانند به 
جای استفاده از غذاهایی با ارزش 
غذابی کم از این مکمل غذابی جهت 
تامین نیازهای پروننینی و اترزی 
بدن خود استفاده نمایند. 
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سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) 
در ۵ ۲شوال سال۱۴۸هچری قمری «حضرت امام 
جعفر صادق (ع)» ششمین ستاره در خشان سپهر ولایت و 
امامت بدستور منصور خلیفه عباسی به شهادت ر سید ند. 
امام صادق (ع) در دامان مادری پرهیز کار بنام«امفُروّه» 
دخت « قاسم بن محمد»: و درسایه پدر بزر گوارشان 


| در این شماره می خوانید: | 


ار 
یادداشت هفته 





امام محمد باقر(ع) پرورش یافتند. ایشان در ۲۱سالگی 
پس ازشهادت امام باقر(ع) عهده‌دار مقام امامت شدند. دردوران امامت امام صادق (ع) امویان و عباسیان 
برسر خلافت در گیریهای شدید داشتند و همین امرزمینه مناسبی برای امام(ع) فراهم آورد تابه گسترش علوم 
اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خود بپردازند. سرانجام امام صادق(ع) این چشمه جوشان دانش و معرفت 
اسلامی در ۶۵ سالگی به دستور منصور عباسی مسموم و شهید شدند. پیکر مطهر امام صادق(ع) در گورستان 
بقیع به خاک سیر ده شده است. 


TT 
خاطرات روانپزشک‎ 


که مسامانان ا 


e‏ ۲۵ مجری شمسی حضرت اماه : a EET‏ آن روح 
کک 2 بلند و بیدار هنگامی تصمیم به این هجرت تاریخی گرفتند که ازیک سورژیم بعثی عراق سعی می کرد ازمبارزات 
ایشان جلو گیر ی کند و ازدیگر سوی ساواک شاه در تدار ک توطئه های مختلف بود. دولت عراق که درراه حفظ 7 
TT‏ تا ی ایران می کوشید؛ توسط یکی ازمقامات امنیتی ازامام خواست که ازهر گونه فعالیت (7 
داستان بلند ایرانی سیاسی و تبلیغاتی بر ضد رژیم شاه خودداری کند. حضرت امام در پاسخ فر مودند: «اين تکلیف شرعی است که a‏ 
کم ویم وهم درموقعش بر منبر صحبت می کنم و هم توارپرمی ۰۳۰ ۳ 
ا ستج ان اسب و شما هم هر تکلیشی دارید عمل کنید.» 2 
بز رگداشت مولوی 2 
جلال‌الدین محمد بن شیخ بهاء‌الدین محمد معروف به مولوی شاعر. 2 
1 عارف و فیلسوف بز رگ یکی از بزر گترین مفاخر ادبی ما به شمار می‌ر ود. 7 


شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 


فتح الله حواد ی E‏ فر ماندهان سیاه اسللام 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی: محمود صفادار ۰ هم E‏ 
ناظر چاپ: کریم ملکی | ۰ هجری‌شمسی‌فر ماندهان 
نیر وهای مسلح جمهوری اسلامی 


نشانی: تهران - ۳ میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ابرانچاپ 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۳۸ - چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۸۹ 
۰ شوال ۱۴۳۱ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون و تئاتر 
و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 











ا مه ششم ریی‌الاول سال ۶۰۴ هی در بلج مرا ۰ ۱۲ 
| بهاءالدین ولد از بزرگان و مشایخ عصر خویش بود و به علت شهرتی که 
داشت مورد حسد سلطان محمد خوارزمشاه واقع گردید پس به قصد 
زیارت بیت‌الّه الحرام تصمیم به هجرت گرفت. در مسیر میهمان شیخ 
| عطار شد.در ان زمان‌مولانا که ۵سال بیشتر نداشت مور د توجه شیخ عطار 
قرار گرفت وعطار در وصف مولانابه پدرش جنین گفت: فر زندت شخص 
بزرگی خواهد شد. جلال‌الدین تحصلات ,۱۵ ۱ ۱ ۲۳۱ 
رسانید و پس از فوت وی در خدمت یکی از شاگردان پدر. برهان‌الدین 
ترمذی, تحصیل علم عرفان نمود. و پس از آن تحت ارشاد عارفی به نام 
شمس لدین تبریزی در آمد. مولوی مرید شمس گشت و به احترام او در تمام غزلیات خود به جای نام خویش 
نام شمس تبریزی راذ کر نمود. مولانادر پنجم جمادی‌الاخر سال ۵۶۷۲ 9 ۰ ۳۳۱ 
کشید. آرامگاه او در قونبه زبارتگاه دوستداران شعر فارسی است. آثار مولری ۱ ۱ ۲۷۱۱ 
شمس غبار تند از:رباعیات مکتوبات مولانا فیه ماد ۰ ۱ ۳۳۳ 





شدند. این فر ماندهان دلاور پس ازباز کشت ازماه. ا 
آبادان به فیض شهادت نایل آمدند. شهدای‌این سانحه‌دلخراش‌سرداران‌اسلام ۰ ۰ ۰ ۳۳ 
سرهنگ نامجو. یوسف کلاهدوز و جهان آرا فرماندهان سیاه خر مشهر بودند. 


شعبه صفحه‌بندی در غم از دست دادن عزیزآن خود 
سیاه‌یوش شده‌اند. 

ضمن عرض تسلیت به این عزیزان برای روح 
تازه در ان از در گاه خداوند منان صبر جزیل 
مسئلت داریم. 


مهندس سیامک تعاونی از شعبه برق. سهراب 


اکبر صفری از شعبه صحافی و مر تضی عظیمی از 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 





ذ است 


8 حطر ت محمد(ص) 











محمد امین جوادی 


mohamadamin.javadi@gmail.com 


در طرح هدفمندی 

به این نکات حتما و جه کنیم 

صاحب این قلم تابه حال به دفعات در سالهای 
گذ شته درباره‌لزوم‌هد فمند شدن یارانه هاصحبت 
کرده است. به ویژه در مورد واقعی شدن قیمت آنر ژی 
در کشوروض رورت اصلاح الگ وی مصرف دراین 
حوزه, جندین و جند یادداشت نگاشته است. قاعدتا 
بااین سابقه نگار نده‌نمی تواند مخالف هد فمند کردن 
۳ 
گذشته فریاد زدم که ادامه این روند بیشترین اسیب 
رابه اقتصاد ملی و منافع مردم می‌زند.یادم می اید 
که‌در استانه بهارسال ۸۵(سه ونیم سال‌پیش) 
گفتم که طرح تثبیت قيمت‌ها و ثابت نگه داشتن بهای 
انرژی و خدمات و کالاهای دولتی یک اشتباه بز رگ 
است که در آینده‌اثرات آن آشکار خواهد شد که حالا 
همه دیدیم که شد. حال هم معتقدم تاخیر در اجرای 
این طرح و معطل نگه داشتن حوزه سر مایه گذاری و 
اقتصاد آثار منفی دیگر ی به بار خواهد آورد.نشانه‌های 
قفل شدن اقتصاد در ماههای اخیر با کسادی بازار. 
افزایش غیرقابل باور چک‌های بر گشتی و افزايش 


نامه های‌بدون واسطه 


سوال و جوابهای اعرابی از پیامبر اکرم(ص) 

روایت است از انس آبن مالک که روزی حضرت 
رسالت پناه(ص) در مسجد نشسته بودند ناگاه‌مردی 
از عرب وارد شد و بر آن حضرت سلام کرد. حضرت 
جوایش دادند و فر مودند: از کجامی‌ابی ؟ 

عرض کرد از راه دور می آیم و سوال چندی از شما 
دارم وعوات آن راز شتا مس خراه: 

حضرت فرمودند: بپر س تا جواب بشنوی. 

۱-عرض کرد می‌خواهم از داناترین مر دم باشم. 
فر مود: از خدابترس. 

۲-عرض کرد می‌خواهم از خالصان در گاه خدا 
باشم. فرمود: شب و روز قر آن بخوان. 

۲-عرض کرد می‌خواهم همیشه دل من روشن 
باشد. فر مود: که مر گ را فراموش مکن. 

۴-عرض کرد می‌خواهم همیشه در رحمت حق 
باشم. فرمود: با خلق خدانیکی کن. ۱ 

۵-عرض کرد می‌خواهم از دشمن به من افتی 
نرسد. فرمود: تو کل به خدا کن. 

۶-عرض کرد می‌خواهم در چشم مردم خوار 
نباشم. فرمود: پرهیز کار باش. 
۴ 


سیر ود 


سس 









نگران کننده‌نرخ بیکاری و... همه مادیده ومی‌بینیم. 
انآ رای ازاروسای 
اس یار کار ار رک ان کر 
هر حال جامعه باید بداند که دولت از چه زمانی طرح را 
آغاز خواهد کرد و به چه تر تیبی... بگذریم و اما بعد... 

اماراه‌حل اجرای درست طرح هد فمندی تنها 
افزایش قیمت نیست یعنی اگر وزارت نیر و با این 
توجیه که برق ایران ارزانترین برق جهان است بخواهد 
۱ 
نفت یا... حال به نکات و دلایل زیر توجه کنید: 

سالهاست که وزارت نیرو منت سر مردم می گذارد 
کارت نارای ای را 
در مصرف برق صر فه جویی کنند. قیمت تمام شده 
که قیمت تمام شده یک کیلووات برق مصر فی بر چه 
ار 
متعددی رادرنظر می گیر د و در ستون هزینه‌ها انواع 
واقسام ردیف‌هارامی‌بینیم که شامل ابونمان»طرح 
توسعه»مازادالگوی مصر ف و...می‌شود ومصرف کننده 
E E‏ ار 
کر ده‌اند؟ ایاقیمت تمام شده برق شامل فر سود گی 
شبکه» هز بنه‌های بالاسری تولید. ضعف تکنولوژی 
تولید وغیر منطقی بودن هزینه نهایی تولید برق و... 
می‌ش ود یاخیر؟ ایاهزینه‌های جاری ساز مان برق 


۷-عرض کرد می‌خواهم عمر من طولانی باشد. 


تصصا ۰ وال رشان وق 
به جوانان بیکار ر حم کنید 


یکی از مهمترین مشکلات نسل آمروزو به ویژه 
جوانان مشکل بیکاری است. عدم اشتغال جوانان چه 
تحصیلکر ده‌های دانشگاهی و جه انها که پس از دیپلم 
جویای کار هستند باعث ایجاد معضلات فر اوانی در 
جامعه شده است. فقر بز هکاری, افز ایش سن از دواج. 
فساد و... هر کدام خسارات جبران ناپذیری رابر پیکره 
جامعه وارد می کنند. به همین خاطر است که‌اخیر | 
مجددا بسیاری در رویای خروج از کشور و مهاجرت 
افتاده‌اند. هر جه تعداد افر اد شاغل در یک کشور بیشتر 
باشد گر دش اقتصادی‌ ور ونق‌وتوسعه آن‌هم بهتر خواهد 
بود.البته نا گفته پیداست که نباید رفع مشکل بیکاری را 
فقط از دولت توقع داشت. اما قدرمسلم بر نامه ریزی ان 
وایجاد بستر مناسب برای کار واشتغال از جمله وظایف 
اصلی دولت است. مگر چند در صداز مر دم این توان 
رادارند که خودشان شغل ایجاد کنند و فر زندانشان را 
سر کار بگذار ند ؟ از جمله طر حهایی که می توانست به 
رفع بخشی از مشکل بیکاری جامعه کمک کند طرح 
بازنشستگی پیش از موعد بودامااین طرح هم به دلیل 


بار مالی آن به سرانجامی نر سید و در میانه راه‌متوقف 


ارو ۳۶۳۸ 


دراين قیمت تمام شده‌موثر هستند یانیستند؟ آیا 
مصرف کنن‌ده‌می‌تواند مطمئن باشد کهاگر تولید و 
توزیع برق کش ور کاملاً انحصاری و در اختیار دولت 
نبود وبخش خصوصی هم آمکان رقابت در ان داشت 
ES‏ ری کی 1 

در مورد هزینه‌های آب مصر فی نیز همین فر مول 
رآ O‏ 
بهای آب مصرفی یک‌چهارم بهای کل قبض است یعنی 
درحقیقت بابنده‌مصرف کننده‌قیمت آب راچهار بر ابر 
حساب کرده‌اند که شامل | بونمان. تبصره ۲.مالیات 
برارزش اف زوده جریمه مصرف مازادو...می‌شود. 
یعنی از بهای قبض ۲۵ درصد آن آب بهاو بقیه به 
اصطلاح عوام مخلفات آن است. آیا من مصرف کننده 
می‌توانم اطمینان داشته باشم که در صورت هد فمند 
شدن یارانه‌ها قیمتی که می‌پر دازم همان بهایی است که 
۱ 
آب. برق. تلفن, گاز و... و عدم حضور بخش خصوصی و 
فضای رقابتی در ارائه این خدمات. بنده هز ينه ضعف 
تکنیکی, سوءمدیریت. هزینه‌های بالاسری وبریز و 
بپاش دستگاههای دولتی راهم باید بپر دازم؟ اینجاست 
که حقوق مصرف کننده معنا پیدامی کند. چون بنده به 
عنوان یک شهر وند حق انتخاب ندارم تابتوانم از شر کت 
مشابه‌دیگری که عملکرد ومدیریت با کفایت‌تری‌دارد 
برق‌خان هام راخریداری کنم ویاباشر کت دیگری 
و رفرارداد. - مواز خدماتارساط ی وتلفی آن 
استفاده کتم تا مچبور ثباشمهزیته‌های تحمیلی شر کت 
اتحصاری مخابرات راتحمل کنم.چون هیچ ش کت 
دیگری‌نیست وهر مبلغی را که این شر کتهای دولتی 


شد. این طرح می توانست نیر وهای جوان راوارد خدمت 
اداری کند و نیر وهای خسته رابه باز نشستگی هدایت 
نماید. در مورد بار مالی این طرح نیز می‌شد با اقداماتی 
مساله راحل کرد.هر بازنشستگی پیش از موعد برای 
دولت‌بین ۲۰ تا ۵ ۲ میلیون تومان‌هزینه دربر داردو 
هزینه هر فرد با سنوات ارفاقی به طور میانگین ۸/۵ 
میلیون تومان است که‌اين مبلغ برای کسوراتی است که 
باید به صندوق بازنشستگی کشوری وارد شود درحالی 
که دولت می‌توانست این بار مالی رااز بین ببرد و آن 
خرید سنوات خد متی و پرداخت هزینه‌های آن توسط 
خود شخص می‌باشد. به طور مثال‌اگر کارمندی ۲۵ 
سال خدمت کر ده‌است پنج سال باقیمانده آن توسط 
خود او و از محل یاداش پایان خدمت پرداخت شده و 
نامبرده رابازنشسته کرد. به هر حال لازم است که در 
شرایط حاضر اقداماتی رافراهم آورد که انها که مایلند 
پیش از موعد باز نشسسته شوند ویااز کار خسته شد ند 
بتوانند با یر داخت کسورات باقیمانده وبا ۵ ۲ روز حقوق 
بازنشسته شوند تا جوانان تحصیلکر ده‌ای بتوانند به 
جای آنها استخدام شوند. جواد رضوی -"ملایر 
محبت از نوع دیگر... 

وقتسی با نوه‌هایم بازی می کے کی همان کاری که 
با فرزندان خر دس الم می کر دم و اجازه می‌دادم تااز سر 
و کولم بالا بروند و شاد باشند. فرزندانم که دیگر بز رگ 








تعیین کنند ناگزیر به پرداخت آن هستم. حرف اصلی 
دقیقا در همین جااست. هد فمند کردن بارانه‌ها وقتی 
می تواند عدالت و انصاف رابر قرار کند وبه کمک 
ار E‏ 
انحصارات دولتی برداشته شود و مردم حق انتخاب 
نیز پیدا کنند.و مطمئن بشوند که می توانند دریک 
فضای آزاد و در یک بازار رقابتی سالم خدمات مورد 
نیازشان رااز مر اکز متعددی دریافت کنند که در یک 
شرایط مطلوب کمترین‌هزینه رابابت بیشترین خدمت 
TS‏ 
هر کیفیتی وباهر قیمتی نفت و گاز وبنزین بفروشد 
ودر باره کیفیت محصولات تولیدی‌اش نیز به کسی 
پاسخگونباشد وهیچ شر کت دیگری‌هم نباشد که‌بتواند 
ارفا ها ی را اه 
هزینه و قیمت وافزایش کیفیت برای مصر ف کننده 
باشد.با وج ود انحصارات دولتی وعدم ورود بخش 
خصوصی به حوزه‌های ار اه دهنده خد مات به مردم 
واستمرار انحصارات موجود و به تبع آن حاکمیت 
همان مدیریت گذشته دولتی و... قاعد تا هدفمند کردن 
یارانه‌ه او افزایش قیمت‌هانمی تواند به تنهایی موجب 
شکوفایی و رونق اقتصاد گر دد. 

برای آنکه بحث به یک جمع‌بندی نسبتا مناسب بر سد. 
به نکات زیر توجه کنیم: 

۱-هدفمند کردن‌پارانه‌ه ااقدام لازم وضروری 
ار ار را رای سس رال 
حاضر قیمت یک لیتر گازوییل در کشور فقط به اندازه 
هزینه‌های حمل ونقل آن است و تقریباً این سوخت 
باارزش به رایگان توزیع می‌شود که هیچ منطقی بر آن 


شده‌اند باحسرت نگاهم می کنند!اماامروز آنهافرزندان 
کوچکی دارند که می‌توانند با آنهابازی کنند وشاد 
باشند. اما من فاقد آن‌هستم! گاهی, نگاه حسرت‌بارشان 
به کلماتی گلایه آمیز تبدیل می‌شود و می‌گویند:«کاش! 
مارا هم به اندازه نوه‌هایت دوست می‌داشتی!؟» 
چراتصور می کنند که دوستشان نداریم ؟ وقتی دير 
می کنند دلم هزار راه می‌رود! برایشان دلتنگ می‌شوم 
تاجایی که عصبانی شده سر شان داد می‌زنم اوقتی 
مشکل مالی پیدامی کنند. دلم می خواهد حتی مستمری 
ماهانه ام رابه آنهابدهم تا کمتر نگران فر دا باشند. چرا 
باور نمی کنند پدر و مادر نمی‌توانند فر زندان خود را 
دوست نداشته باشند. شاید اختلاف در نوع نگرش 


می‌شوند!؟ عباس عابد -انديشه 


دنیارفتند. اول پدرم فوت شد و بعد مادرم. قبلا هم 
نامه‌ای برایتان نوشتم که به آن تر تیب اثر ندادید. قبلا 
تولیدی یکی از اقوام خودش را |ورد و من مجبور شدم 


متکی‌نیست. بد نیست بدانیم که بهای گازوییل یا (نفت 
گاز) در بازاره ای‌جهانی ودر اغلب کشورها تقریبا 
مشابه قیمت بنزین است (قیمت گاز وییل حدود ۸۵ 
درصد قیمت بنزین است).به طور معمول بهای واقعی 
ان بالای ۵۵۰ تومان و در حال حاضر قیمت أن کمتر از 
۰ تومان است. سالها پیش باید به تدریج درباره‌واقعی 
کردن بهای آن اقدام 

۲-بنزین درحال حاضر به دو قیمت ۱۰۰ تومانی 
9 ۴تومانی عر ضه می‌ شود که هر دو قیمت بابهای 
جهانی آن فاص ه دار د. از سالها پیش همه گفتند واز 
جمله نگار نده‌نیز که این قیمت باید به تدریج واقعی شود 
تااینکه سرانجام به وضعیت فعلی رسیدیم. به هر حال 
درحال حاضر بهای واقعی آن بالای ۰ ۶۴ تومان است. 

۳-جدای بنزین و گازوییل. سایر حامل‌های انر ژی از 
قاعدتاً باید در جهت واقعی کردن بهای آنها اقدام کرد. 
گیرد.امادر کنار افزایش بهای این کالاها باید جند 
اتفاق نیز بیفتد. از جمله اینکه انحصاری بودن تولید. 
هستند از انحصار دولت خارج شوند تامر دم بتوانند 
حق انتخاب آزادانه داشته باشند وهزینه سوء‌مدیریت 
وناکار امدی وعدم کارایی بخش دولتی رانپر داز ند. 
ایجاد بستر مناسبی بر ای حق انتخاب شهر وندان که 


سرپرستی چهار خواهرم را به عهده بگیرم. زند گی من 
این خواهر ها و مسائل ومشکلات | نهاو نداشتن در امد 
خدایا به من توان بده تا بتوانم برای آنها غذاو پوشاک 
تهیه کنم. وقتی از مقابل میوه فروشی رد می‌شوم دلم 
می‌خواهد یک کیسهپر میوه‌بر ای بچه‌ها بخرم اما 
شماخته -خوزستان 

هنر برثر از گوهر آمد پدید 
همه ما قدر هنر رامی‌دانیم و همه جا از آهمیت هنر 
صحبت می‌شود. اما واقعاً ایا هنر قدر و منزلتی دارد؟ 
آیاهنرمندان یک‌دهم زندگی دلالها و واسطه‌ها را 
دارند؟ آی ادر جامعه‌ماارزش هنر وهنر مند کمتر از 
یک دلال نیست؟ به هر حال گمان می کنم با توجه به 
اینکه هنر مند حقگوبر مسند پیامبران نشسته است 
فراتر از زمان می‌اند یشد. فهیم تر از همه زند گی می کند 
و پر توشه‌تر از دیگران می‌میرد لازم است که توجه به 
نورالّه خواجات -اهواز 


۸۹ ۷ 


خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباتبریک فرارسیدن ماه مه رو آرزوی موفقیت 
برای همه دانش اموزان و دانشجویان و اساتید و 
معلمان و دبیر ان در حوزه فرهنگ و اموزش کش ور و 
با گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان دفاع مقدس 
و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی وباعرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما عزیزان گرامی: 


همکار محترم در یکی از شماره‌های آینده (احتمالاً 
هفته آینده) در یک ستون جداگانه جاپ می‌شود. 

# عباسعلی اعراب - اصفهان: عکس ومطلب 
جالبی برایم فرستاده بودید در مورد یخچالی که 
را ار ار 
کار نیفتادهاست. به دوستان تحریریه گفته‌ام که آن 
رادر یک بخش مجزاچاپ کنند. 

# شهرام حیدری -اهواز:اگر هنوز مش کل 
پرداخت قبض‌های جدید برق در منطقه خوزستان 
حل نشده» در نامه بعدی بنده را مطلع کنید. 

به هر حال بنده‌هم درباره ضر ورت شفاف سازی 
تصمیمات دولت چندین بار تذ کر داده‌ام.انشاءالّه 
گوش شنوایی باشد و با احترام گذاشتن بیشتر به 
مردم در مورد گرانیهااطلاع رسانی مناسبی صورت 
ا 

٭ محسن ذوالفقاری -ساوه:مقاله جدید شما 
وا را را E‏ 
همکاری فعالانه شما با مجله متشکرم. 

# محمدرضاقزلباش - تهران:نامه قشنگی 
برایم فرستاده‌بودید. هفته آینده اقدام به چاپ آن 
خواهم کرد. سراف از باشید. 

# عباس تو کلی " شهمیرزاد:اگر کمی واضح‌تر 
برایم نامه بنویسید ممنون می‌شوم. و همچنین اگر 
توضیح مناسبی درب اره مطلب بدهید تأمن هم 
تکلیف خودم رابدانم که اصل موضوع نامه شما 
چیست. بهتر است. برایتان آرزوی توفیق دارم. 

# بلقیس -ح -لار :نامه شسمابه دستم رسید و 
انشاءاللّه در یکی از شماره‌های آینده به جاپ خواهد 
رسید. 

+ سیدابوذر نیازی امیرانی -اردستان: از لطف 
شمامتشکرم. شرایط چاپ عکس روی جلد اند کی 
متفاوت است یعنی تصویر مورد نظر باید از کیفیت 
بسیار بالایی بر خوردار باشد.اگر مایلید تصویری 
برای روی جلد مجله ارسال کنید واگر تصویر 
ار 
کشیده آن رابرای دفتر مجله ایمیل کنید که هزینه 
کمتری هم برایتان داشته باشد. سرافراز باشید. 

# حسین فیاضی -گناباد :نامه شمارابه بخش 


ورزشی ارجاع دادم تادر آن قسمت مورد بررسی 
تاد 
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#ایران‌اعلام کرد که به هم کاری‌با آژانس 
بین‌المللی آنر ژی اتمی ادامه می‌دهد. 

۴« سخنان رئیس جمهوری درباره‌قرار گرفتن 
دولت در راس آمور.اعتر اض مجلس و بسیاری از 
بر این مساله تا کید کرده‌بود که مجلس را 

6+ اسداللّه بادامچیان مخالفت خود رابامنزوی 

۶+ دادستان تهران خواستار حضور هیات 
منصفه در داد گاه جرایم سیاسی شد درحالی که 
هنوز تعر یف خاص و جامعی از جر ایم سیاسی |رائه 
تسد هاست. 

#۴ درحالی که رئیس سازمان میر اث فرهنگی: 
احمدی‌نزاد را کورش زمان دانسته, روزنامه کیهان 
در یادداشتی به انتقاد از این مساله پر داخته و ان را 
کار انگلیسی‌ها دانسته است. 

#۶ در هفته‌های منتهی به مهر ماه و با ز گشایی 
مدارس ق قیمت برخی کالاها گران شد. 

#۶ ریختن سم کشاورزی در رودخانه برای 
صیدماهی سبب بروز فاجعه زیست محیطی در 
کازرون شد. 

#«نشریه وابسته به مصباح یز دی به انتقاد از 
قاچاق به ایران را ۱٩‏ میلیارد دلار اعلام کرد. 

۶+ ارامنه تر کیه یس از یکصد سال نخستین 

#«راست‌های‌افراطی که مخالف مهاجرت 
هستند در انتخابات پارلمانی سوئد پیر وز شد ند. 

2 تابعیت ااا سیستانی در بحرین 
ا 

E‏ چین روابط با ژاپن رامحدود کرد. این تصمیم 
پس از بازداشت یک ناخدای چینی در ابهای مورد 
اختلاف دو کشور صورت گرفت. 

#۴ سفر پاپ به انگلیس اعتر اض بسیاری رادریی 
LL eS‏ کاتولیک متهم به سوعاستفاده 
جنسی از کود کان است. 

۶« لهستان احمد زاکایف یکی از رهبران 
جدایی‌طلب ان چچن را که جندی پیش بازداشت 
کر ده بود آزاد کرد 

۶٭د ر گیری‌های شدیدنظامیان موریتانی با 
عوامل القاعده اوضاع این کر اه رد 

۶ پنتاگون بر ای مبار زه‌دولت یمن با القاعده یک 
کمک ۱/۲ میلیارد دلاری به این کشور می‌دهد. 

E‏ سران اروپا درباره اخراج کولی‌ها به مشاجره 
پر دا ختند. در همین حال اخراج کولی‌هااز فرانسه با 
اعتر اضاتی مواجه شده است. 

ک اولین مدرسه نوجوانان باردار در مالزی 

۶ گفته می شود ممکن است ار دوغان کاندیدای 
ریاست جمهوری تر کیه شود. 





تفسیر سیاسی 
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ناش دموکراسی در انفانستان 


آمارنشا نا زکاهش حضور مر دم در پای صندوقهای رای دارد 


فقدا نامنیت و تقلب تاثیر منفی‌بر روی‌انتخابا تگذارده‌است 


مشکلا تامنیتی سبب بسته شدن بیش از ه زار حوزه رای‌گیری شده‌است 





افغان‌ه ابرای دومین بار از زمان سقوط طالبان 
به پای صندوق‌های رآی رفتن د درحالی که جنگ با 
طالبان همچنان ادامه داشته و حضور گسترده‌نیر وهای 
بین‌المللی از جمله ناتونتوانسته آرامش وامنیت رابه 
ادن کشوربازگرداند. 

انتخابات پارلمانی افغانستان از اهمیت بسیاری 
برای‌این کشور و جامعه جهانی بر خوردار بوده 
ومی‌توان د زمینه ساز خروج نیروه ای خارجی از 
افغانستان و سیردن کامل قدرت به افغان‌ها شود. 

ولی درحالی که تلاش بسیاری برای حضور 
گسترده‌مردم در پای صندوق‌ه ای ری صورت 
گرفته و کاندیداها با تلاش خود توانسته‌اند جواین 
کشور را کاملاً انتخاباتی سازند ولی از آنجا که طالبان و 
متحدانش به لبیک کر زای رئیس جمهوری افغانستان 
درباره آشتی پاسخ منفی داده‌اند شرایط برای آشتی 
چندان اميد وار کننده به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل 
آنچه بیش از همه انتخابات پارلمانی افغانستان را 
تحت‌الشعاع قر ار داده تمهیدات طالبان و هر اس از 
حملات انتحاری به ر آی‌دهند گان می‌باشد که در 
انتخابات پیشین هم سابقه داشته است. 

افغانستان از سال ٩۷۳‏ ۱ تا کنون‌بافر از ونشیب‌های 
اه یواست کاو تا وای ها 
کشوررابه سرزمینی ویران و فاقد قانون و نظم تبدیل 
کرده و مردمش را به آوارگی کشانده است به گونه‌ای 
که می توان ادعا کرد افغان‌ها بزر گتر ین گر وه مهاجر را 
درجهان تشکیل می‌دهند که‌خانه و کاشانه خودرابرای 
دستیابی به امنیت و آرامش و رفاه تر ک کرده‌اند. 

مقایسه وضعیت افغانستان از نظر سیاسی. 
اقتصادی,اجتماعی وفرهنگی قبل و بعد از سال ۱۹۷۳ 
می‌تواند حقایق بسیاری رابه کسانی که تحولات و 
حوادث این کشور رایی می گیر ند شکار سازد. 
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در سال ۱۹۷۳ محمد داودخان دست به کودتای 
نظامی زده‌و محمد ظاهر شاه آ خرین پادشاه‌این کشور 
رابه تبعید می‌فرستد.از آن زمان افغانستان دچار هرج 
و مرج و بی‌قانونی می‌شود. روندی که تا امروز ادامه 
داشته وباتوجه به سستی دولت حامد کرزای رئیس 
جمهوری و اقدامات طالبان و مخالفان به نظر نمی رسد 
بحران به این زودی‌ها خاتمه یابد. 

انتخابات 

برگزاری دومین انتخابات سراسری پارلمانی در 
افغانستان یک سال پس از انتخابات مساله‌دار ریاست 
جمهوری که با تقلب و دخالت دولتی‌هآهمراه‌بوده‌ودر 
شرایطی که‌طالبان‌هنوزاقد امات تر وریستی خودراباقدرت 
وشدت ادامه می‌داد به نظر ریسک بز ر گی می‌ر سید. 

دراین وضعیت آنچه بیش از همه هویدابوداین 
موضوع بود که انتخابات سر اسری نمی تواند بدون 
حادثه بر گزار شود. زیر | درحالی که دولت و حامیان 
بین‌المللی حامد کر زای‌مردم رابه حضوردر پای 
صندوق‌های رای دعوت می کر دند طالبان و مخالفان 
سخن از تحریم بر زب آن رانده‌ومردم راتهدید به 
رویارویی می کر دند.به همین دلیل در جریان مبارزات 
انتخاباتی, طالبان بارهابه کاند ید اها حمله‌ور شده و آنها 
و طرفدارانشان را گروگان گرفته يا به قتل رساندند. 

طالبان در حالی که کر زای از همه بر ای پرر شور 
برگزار شدن انتخابات دعوت کرده بود از مردم 
می‌خواهد آن را تحریم کرده و به جبهه جهاد با 
اشغالگران خارجی بییوندند. 

در همین راستا حکمتیار رهبر حزب اسلامی که 
متحدطالبان است باارسال یک (۱ به شبکه رادیویی 
فرانسه می گوید «اوباماو رهبران اروپایی امکان خارج 
کردن نیر وهای خوداز خاک افغانستان ر امطرح 
کرده‌اند. آنها متوجه شد ند که مساله افغانستان راه‌حل 


نظامی ندارد و نمی توانند در مقابل اپوزیسیون مسلح از 
طریق نظامی پیروز شوند.» 

او در پاسخ به سوالی درباره عضویت در دولت 
کر زای‌اعلام می دار د «تازمانی که نیر وهای بین‌المللی 
افغانستان رادر اشغال دارند من از حضور در بخشی 
از این دولت عروسکی خودداری می کنم و تازمانی که 
حتی یک سر باز خارجی در افغانستان وجود دارد من 
کشورم راتر ک نخواهم کرد. سلاح خود را تحویل 
نخواهم داد و به مبارزه ادامه خواهم داد.» 

درحالی که مردم و دولت خود رابرای شر کت در 
انتخابات آماده‌می کر دند شبه نظامیان طالبان تهدید 
می کنند که نامز دهای شر کت کننده در انتخابات را 
ترور خواهند کرد. 

چهار مساله انتخابات افغانستان را تحت‌الشعاع 
قرار داده‌بود که این مسائل از کیفیت انتخابات کاسته 
وتأآثیر منفی بر روی حضور مر دم در پای صند وق‌ها 
گذارد. این موارد عبارت بودند از: 
۱-در گیری‌های نظامی و فقدان امنیت 
۲- تقلب در انتخابات که قبلاً هم سابقه داشته است 
۳-دخالت قدر تمندان محلی 
۴-وجود گسترده کارت‌های تقلبی انتخابات. 

بیش از ۱ ۱ میلی ون نفر واجد ش ایط حضور در 
انتخابات بودند. ۰ ۲۵۰ کاندی دانیز بر ای حضور در 
پارلمان ٩‏ ۲۴ نفر ی به رقابت پر داخته بودند که ۴۰۶ 
نفرشان رازنان تشکیل می‌دادند زیر۶۸۱ کرسی به 
زنان و ۱۰ کرسی به عشایر اختصاص يافته است. 

فقدان امنیت سبب تعطیلی هزار حوزه رآی گیری 
از ۶ هزار مر کز شد درحالی که ۷۰ ۲ هزار ناظر افغانی 
وبین‌المللی بر رای گیری نظارت داشتند. در این حال 
سازمان دیده‌بان حقوق بشر عنوان می کند که زنان با 
بیشترین میزان ارعاب از جانب طالبان روبر و هستند. 

قبل ازب رگزاری انتخابات, ۸۰ کاندی دابه دلیل 
شکایاتی که از آنهاشده بود کنار گذارده‌می‌شوند و 
فر ستاده‌ساز مان ملل صر احتاً عنوان می کند که«امنیت و 
تقلب دو دغدغه اصلی در انتخابات افغانستان هستند.» 

کرزای‌درزمانی که ری خودرابه صندوق 
می‌انداخت اعلام می کند «امیدوارم شاهد حضور 
بالای مر دم افغانستان در انتخابات باشیم ومردم 
بدون هیچ فشاری برای انتخاب نامز د مور دنظر خود 
به پای صندوق‌های رای بیایند.» 

همچنین د کتر عبداللّه عبدالله رهبر ائتلاف «تغییر 
و امید» تهدید طالبان رابه شدت محک وم کرده و 
راه‌مبارزه‌با آن راحضور گسترده‌مردم در پای 
صندوق‌های رای می‌داند اما خاطر نشان می‌سازد 
«باتمامی تلاش‌های انجام گرفته برای بر گزاری 
انتخابات پارلمانی. مردم افغانستان شاهد انتخاباتی 
شفاف و عادلانه نخواهند بود.» 

تجربه نشان داده که پیش‌بینی د کتر عبدالله 
عبدالّه درست از آب در آمد وامیدواری کرزای هم 
به یاس تبدیل شد. 

ژنر ال«افضل‌امان» فر مانده‌ار شد ار تش‌افغانستان 
سخن از ناامنی می گوید واعلام می‌دارد « ٩‏ فر مانداری 


در کنترل کامل طالبان قرار داشته ودر این مراکز 
امکان بر گزاری‌انتخابات وجود ندارد.» علاوه‌بر آن,به 
دلیل شرایط امنیتی ۰ ۴درصد از حوزه‌های ر ای گیری 
از جاپ بر گه‌های جعلی می‌دهد در حالی که آمارها 
مدت ٩‏ سالی که از سقوط طالبان می گذرد به بالاترین 
حد خود رسیده است. 

نتای ج‌اولیهانتخابات قرار است ۸اکتبر (۱۶ 
مهرماه) و نتایج نهایی پایان اکتبر (۱۰ آبان) اعلام 
شود ولی خبر ها حکایت از عدم استقبال مر دم دارد. 
«مولوی افضل احمد معنوی» رئیس کمیسیون 
توجه به آرای اخذ شده میزان مشار کت افغان‌ها در 
این انتخابات کمتر از ۰ ۴درصد باشد. «هارون میر » 
مدیر مر کز مطالعات و تحقیقات سیاسی هم می گوید 
«اگر تعداد شر کت کنند گان در این انتخابات کم باشد 
به رغم این حقیقت که امنیت بهتری‌نسبت به انتخابات 
پیشین ایجاد شده.بد ان معناست که مر دم در مورد 
دموکراسی فعلی در کشورشان ناراضی هستند.) 

دکتر عبدالله عبدالله در مصاحبه‌ای با شبکه 
العالم بر این مساله تا کید می کند که یکی از ابهامات 
دراین دورهاز انتخاب ات ان است که دولت از نفوذ 
ومنابع خود به نفع برخی از نامزدهااستفاده کر ده 
است. در این رابطه احمد معنوی اعتر اف می کند که 
تخلفات ناجیزی اتفاق افتاد. اما تخلف سازمان یافته و 
گسترده که بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارد رخ نداده 
است. همچنین وزير دفاع افغانستان در توجیه حضور 
کم مردمدرپای صندوق‌هااظهار می‌دارد «ترس 
رآی گی ری احتمالا از دلایل شر کت اند ک مردم در 
انتخابات بوده است.» 

یک شهروند ۲۱ساله افغان گفته بود من خوشحالم 
و آماده‌ام درانتخابات شر کت کنم تا آینده کشوم را 
انتخاب نمایم. ری دادن نکته بسیار مهمی است وماباید 
افراد شایسته را انتخاب کنیم نه جنگ ‌سالارها را. 

حال این سوال مطر ح است که آیا مر دم توانسته‌اند 
کاندیداهای‌مورد نظر خود رابه مجلس بفر ستند با 
این که در سابه تقلب‌ها و دخالت دولتی‌هاء کسانی به 
مجلس راه‌یافته‌اند که مورد نظر مر دم ورآی‌دهند گان 
نبوده‌اند؟ 

پار لمان افغانستان 

افغانستان از سال ۱۹۷۳ که ظاهر شاه با کودتای 
نظامی محمد داودخان سرنگون شد باهرج ومرج 
همراه گر دید که این وضعیت ادامه دارد. 

اگر وضعیت‌این کش ورراقبل وبعداز کودتای 
خواهیم شد که افغانستان در زمان پادشاهی از نظر 
دمو کراتیک و نهادهای مدنی همچنین قانون اساسی 

هر چند عده‌ای بر این باورهستند که‌پارلمان‌وقانون 
اساسی‌افغانستان در آن سالها جندان دمو کر اتیک 
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نبوده و همه راهها به پادشاه ختم می شد ولی در هر حال 
این کشور نوعی مر دم سالاری محدود داشته که در 
مقایسه با برخی از جوامع پیشر فته محسوب می شده 
است. 

اصلاحات و دگر گونی در افغانستان در دوران 
امان‌الله خان آغاز شد اما مخالفت‌ها سبب شد او در 
سال ۱۹۲۸ به رهبری حبیسب له معروف به «بچه 
سقا» سرنگون شود.اصلاحات او عقیم ماند تااين که 
در سال ۱۹۲۹ نادرخان با کمک انگلیس قدرت رادر 
دست گرفته و بچه سقا را اعدام کرد. 

در زمان «نادرشاه»اصلاحات به صورت محد ود 
آغازشده‌واین کشوردارای پارلمان وقانون اساسی 
شد.درسال ۱٩۳۲‏ بس از تر ورنادرشاه‌یسرش 
محمدظاهر شاه به قدرت می‌ رسد که آخرین پادشاه 
افغانستان می‌شود. دور ان ظاهر شاه تاسال ۱۹۷/۳ که 
محمد داودخان عموزاده‌وشوهر خواهر شاه دست به 
کودتا می زند استمرار می‌یابد. 

در زمان ظاهر شاه بارلمان افغانستان ۱۰ دوره 
تشکیل می شود درحالی که نادرشاه‌ یک دوره‌از 
پارلمان رابر گزار کر ده‌بود. قانون اساسی نیز با وجود 
برخی اصلاحات همان قانون اساسی زمان نادر شاه بود 
که در سال ۱۳۰۹ (۱۹۳۰) به تصویب رسیده بود. 

نادرشاه‌برای جلب رضایت مر دم و روحانیون. 
مجلس ‌افغانستان رامجلس شورای اسلامی و حکومت 
خود را سلطنت اسلامی می‌نامید. 

با کودتای محمد داودخان شرایط تغییر می‌یابد. 
او خود در سال ۹٩۷۸‏ ۱ به دست کمونیست‌ها در یک 
کودتا کشته می‌شود. باروی کار آمدن نور محمد 
تره کی دوران کمونیست‌هادر افغانستان آغاز می شود 
که با تنش همراه‌بوده و تاسال ۱۹۹۲ که نجیب الله 
آخرین رهبر کمونیستی به دفتر سازمان ملل پناهنده 
می‌شود دوره کمونیست‌هاادامه‌می‌یابد. پس از آن 
افغانستان شاهد جنگ داخلی مجاهد ین مسلمان 
می‌شود که عمد تا بین برهان‌الد ین ربانی, حکمتیار 
ری عضو al‏ 
۶ طالبان با کمک پا کستان موفق به در دست 
گرفتن کنترل اقغانستان می شود. 

درنهایت درسال ۰۰۱ ۲باحمله آمریکاومتحدانش 
به حکومت وحشت وتر ور طالبان خاتمه داده‌شدهو 
دولتی به ریاست حامد کرزای به قدرت می رسد که 
هنوز هم کنترل افغانستان را در دست دارد. 

از سال ٩۷۳‏ ۱ تازمان سقوط طالبان افغانستان فاقد 
پارلمان بوده است. ولی از زمان حضور آمریکایی‌ها در 
این کشور سعی شده نهادهای مدنی و دمو کر آتیک در 
افغانستان‌شکل بگیر د.امامشکلاتی‌نظیر فقدان‌امنیت. 
دخالت زور مندان و بیش از همه تقلب سبب گر دیده‌از 
عشق وعلاقه مردم کم شود تاحدی که در انتخابات 
اخی راز میزان حضور آنها در پای صندوق‌های ری 
کاسته شدهوبیم آن می رود که در صورت استمر ار این 
روند.مشکلات جدیدی برای حامد کرزای ودولتش 
به وجود اید خصوصا در صورتی که خارجی‌ها از این 
کشور خارج شوند. 5 
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نگرانی گر انی دیشتر از سلامتی 

نکرانی کرانی بیسنر از 

آبی که این روزها مصرف می کنیم» آنقدر با حرف 
و حدیث‌های عجیب و غریبی روبرو شده که گاه آرزو 
کنیم کاش انسان از مصرف این کالای باارزش و 
ضروری بی‌نیاز بود و اینقدر نگرانی نداشت 

دقیقا مدتی پیش بود که عنوان شد آب تهران با 
مشکل آلود گی روبر و است وبعد از بحث‌های گوناگون 
و اختلافات شدید وزارت بهداشت و سازمان آب 
بالاخره مردم پلک‌های خودشان را بستند و دلشان 
رابه دریا یا همان سد کرج خودمان زدند ولیوان اب 
راسر کشیدند. 

اما هنوز این آب (انشاءالله) گوارا از گلوی مردم 
پایین نر فته اظهار نظر های متفاوت در مورد قیمت آن 
پیش کشیده شد و حرف و حدیث‌های عجیبی که گاه 
خود مسوولان هم به داغ شدن بازار آن کمک کردند 
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اینده‌سازانی که خود مشکل دار ند 
این روزها با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید 
به محض اینکه تلویزیون و رادیو را روشن می کنیم 
گویی تمام عالم و ادم دست به دست هم داده‌اند 
رن ما ا سلا و صارات مدر 
بروند و بیاید و علم بیاموزند و چرخ این مملکت را 
9 توصیه‌های کارشناسانه و خوشحال کننده اخباری 
بسیار نگران کننده هم وجود دارد که در موج اخبار 
مثبت گم می‌شوند و به چشم نمی ایند و حتی فراموش 
یکی ازاین خبرهای‌بسیار نگر ان کننده‌این است که 
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آختی که به همسایه می زند و ما 
نگر انیم 

سالها پیش در بین خانواده‌ها بزرگترین نگرانی 
اعتیاد به مواد مخدر بود و اگر از کسی می‌شنیدیم 
که معتاد به تریاک یا دیگر مشتقات آن است همگی 
برای او و خانواده‌اش آرزوی صبر می‌کردیم. اما 
امروز نوع نگرانی‌ها با توجه به پیشرفت علم و دانشن 
در جهان و با توجه به تغییر رویکرد نگرش استعمار 
نسبت به ملل خواستار رشد, دچار تغییر اساسی شد هو 
گرایش نسل جوان در تمام جهان به سمت مواد مخدر 
روانگردان و صنعتی گویی نتیجه‌ایی بسیار تلخ را به 
دنبال خود دارد و در این بین کشور ما هم از این نوع 
گرایش در امان نیست و درست در روزهایی که باید 
نگران پیشرفت و ترقی جوانانمان باشیم. مشکلات 
جدید تری رامی‌بینیم واخباری رامی‌شنویم که شنیدن 
ان تا دیر وزها برایمان خنده‌دار بود! 

یکی از این موارد آفت خوردن مزارع کشت 
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و از یک سو بهزاد مرادی مدیرعامل سازمان هد فمند 
کر دن یارانه‌هابا اعتماد به نفس تمام مر دم راخوشحال 
کرد و گفت که در سال جاری جای هیچگونه تغییر 
قیمتی در مورد آب و حتی فاضلاب کشور نخواهیم 
داشت و... 

ولی هنوزازاین حرف‌هامد تی نگذشته بود که آقای 
عبدالمجید ثمره هاشمی خنده را روی لب‌های مردم 
خشکاند و در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد که قانون 
هد فمند کر دن بارانه‌ها به وزارت نیر واجازه‌داده‌است 


که قیمت آب را به صورت ترجیحی و پلکانی بسته 





البته باید قبول کرد که قیمت تمام شده آب با در 


به مناطق جغرافیایی. نوع و میزان مصارف افزایش نظر گرفتن هزینه‌های تامین انتقال و توزیع بارعایت 


دهد. وی همچنین اعلام کرد که در ماده ۲ قانون 


بازده‌اقتصادی‌این عملیات باید تعیین شود امانکته‌ای 


هدفمند کردن بارانه‌ها دولت مجاز است میانگین که باعث نگر نی ت آپارتمان‌نشینی است ر 


9 کنتورهای مشتر 


تمد مشتر کان معادل قیمت تمام شده اب را بپر دازند. 
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فقرات دانش آموزان را تهدید می کند و کارشناسان 
متخصص در آمور فیزیوتراپی نسبت به مشکلات 
ستون فقر ات در دانش آموزان هشدار می‌دهند. 

البته این هشدارها تنها جنبه بازار گرمی ندارد 
و طبق آمارهای غیررسمی که آموزش و پرورش 
نسبت به انها سکوت اختیار کرده ۷۰ درصد دختران 
راهنمایی و دبیرستان یعنی از هر ده نفر هفت نفر آنها 
بعضاً دارای مشکلات ستون فقرات هستند. 

اما ماله سار جار آفمیت خر دی اس 
که نگرانی‌ها را می‌تواند بسیار بیشتر کند وآن اینکه 


mm‏ و 





aoa ag 
استرس را به آنها تحمیل کرده که در صورت اجرای‎ 
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ار مله عامل می است در اچاد مکل ستون 


هنوز بخش قابل ملاحظه‌ای از دلایل این مشکل برای فقرات تاثیر می گذارد وفرد موقعی متوجه این مشکل 


کارشناسان شناخته شده نیست. ولی نبود امکانات 
تحصیلی چون میز و نیمکت‌ها و غیر استاندارد بودن 
ارتفاع و کف آنهاء بد نشستن, عدم تحرک لازم به 
ویژه در دختران و نحوهاستفاده از کیف و کولهپشتی 


ره ال ۳ تغییرالگوی مصرف معتادان از 

براساس گزارش‌های رسیده از منابع کاملا رسمی 
قیمت تریاک رابه هر کیلو ۲۰۰ دلار در مزارع جنوبی 
افقانستان افزایش داده و این افزایش مسوولان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر را بیشتر از دیگران نگران کرده 


ت 


است. 

آخرین اخبار و اطلاعات موجود هم ناشی از 
این است که با وجود افزایش زمین‌های زیر کشت 
خان اه ۲۰ درد در وی او ابتانهای 
همجوار با مرزهای شرقی کشور ما از جمله قندهار. 
فراه و نیمروز: پیش‌بینی می‌شود با توجه به شیوع 
آفتی که در ۴۴ درصد مزارع و زمین‌های کشاورزی 


می‌شود که دجار دردهای عضلانی شده است و نکته 
مهمتر اینکه این درد براساس نظر متخصصان شروع 
مشکل نیست و نشانه پیشر فت بیماری است و تغییر 
شکل در ستون فقرات نیازمند جراحی است که آنهم 
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او 
صنعتی سوق بیدا کنند که متاسفانه با نقشه‌های از 
پیش طراحی شده هم نام‌های جدیدتری مثل شیشه 
و کراک و غیره دارند و هم در بسته‌بندیهای جدید تر 
با شکل بسیار متفاوت و جوان‌پسند ارائه می‌شوند و 
زمان کمتری برای مصرف آنها نیاز است و در مقابل 
به ساد گی امکان استعمال دارند و بی‌بو و رنگ هم 





# 





تحت کشت خشخاش دح داده و منجر به افزایش هستند. 


قیمت باورنکردنی ۰ دلار در هر کیلو شده است؛ 
موج جدید تغییر الگوی مصرف در کشور ما را هم 


ار ۳۶۳۸ 


اعتبار لازم از سوی مسوولان ما می‌توانند نقش بر اب 
و اس ی سا ان اش کش 
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طرح هد فمند کردن یارانه‌ها بااین مشکل چگونه کنار 
بیایند و چطور باعث افزایش پلکانی قیمت أب و البته 
گاز روبر و شوند و هزینه کمرشکن آنرا بیر دازند؟ 
ناگفته نماند که | قای ثمره‌هاشمی هم در مورد این 
موضوع گفت که چاره‌ای اندیشیده شده و در مر حله 
اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید خانوارهایی 
که از کنتور مشترک آب استفاده می کنند هر کدام 
کنتورهای مجزا داشته باشند. ولی با توجه به اینکه 
این موضوع از سال ۵ در دستور کار شر کت آب و 
فاضلاب قرار گرفته و همجنان نیز ادامه دارد. هنوز 
تعداد بسیار زیادی از خانوارها کنتور مجزارابه چشم 
ندیده‌اند و نمی‌دانند واقعا چنین اتفاقی ممکن است رخ 
دموا رو ای که ای بش تساه بسانت 
بودن یا نبودن آن شبهه وجود داشت امروز پرداخت 
هزینه شگفت‌انگیز آن بیشتر از سلامتی‌اش ذهن‌ها را 
نگران کر ده است. = 


هزینه‌های بالایی دارد و در کنار خود عوارض جانبی 
انهم زیاد است و در انتهای این اخبار هشداردهنده 
آمده است که مشکلات ستون فقرات نه‌تنها رشد 
عضلانی. استخوانی راد جار مشکل می کند, بلکه منجر 
به بیماری‌های قلبی و عروقی نیز خواهد شد. 
بنابراين انتظار می‌رود مسوولان که هر روز در 
اخبار ضرورت رسیدن به اینده درخشان جوانان 
این مرز و بوم را گوشزد می کنند. فکری هم به حال 
این معضل نه‌چندان پیچیده هم بکنند و جلوی بروز 
هزینه‌های کمرشکن رفع بیماری و بیمه و غیره را به 
خود و خانواده‌ها تحمیل کنند با دور اندیشی و بررسی 
دقیق موصوع 9 حضور افر اد متخصص در مدارس 
اینده‌سازان را لا هرت و سالم بنینند. 
2 


جوآنان ورزشی و ایجاد تنوع‌های تفریحی چون ساخت 
فیلم‌ها و تاترهای مختص این گروه و آموزش شناخت 
مضرات آن از مقاطع پایین سنی به ساد گی قابل کنترل 
هستند و حداقل یکبار برای همیشه می‌توانیم خیل 
جوانان تنوع‌طلبمان را به سوی تفریحاتی سوق دهیم 
که هم سلامتی آنها را تضمین می کند و هم سلامت 
خانواده‌های انها را! 

و تمام اینها به شرطی قابل اجراست که به برپایی 
کمپ‌های خصوصی ودولتی وآ گهی‌های‌بین بر نامه‌ای 
و انیمیشن‌هایی که این روزها تنها از رسانه تصویری 
پخش می‌شود و هیچ جذابیتی برای قشر جوان ندارد. 
بسنده نکنیم و یکی از مهمترین راه‌حل‌های مبارزه با 
این بلای خانمانسوز هم تجهیز مراکز آزمایشگاهی 
مجهز است که مد تی پیش نحوه پاسخگویی دقیق انها 
درزیر سایه سنگین شک و تر دید قرار گرفت ومصداق 
بارز آن افزایش ضریب جدایی زوج‌های جوانی است 
که بعد از آغاز زند گی مشترک تازه پی بر ده‌اند همسر 
کاملاً شیک‌پوش آنها معتاد بوده و آزمایش انجام شده 


توسط آزمایشگاه‌ها اشتباه! 
5 





قطره ای از دریای زبان شناسی 


i و‎ 
o: 
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در بارة زبان 2 


ادامه از قطر ه هفته پیش 
زیان بدن 1211821012826 Body‏ 


سخن گفتن با لبا 
ن گفتن با لباس 
در قطره هفته پیش کمی درباره زبان لباس 
قلم فرسودم و زبان جامه آدمیان را با زبان رنگ 
و پر و پوست جانوران مقایسه کردم. 
«آمی‌تیس». فرزند «ابرآهیم» که هر دو از 
زبانشناسان ایرانی ساکن لندن هستند و درباره 
56 130017 کتابی شراکتی نوشته‌اند به 
نام: Who are you?‏ 
You are your body language‏ 
به قطره هفته پیش اعتراض کرده که: «رنگ 
پر و پوست جانوران اختیاری نیست اما رنگ 
رات اسان ری ات ار 
در اولی اقتضای طبیعت است و در دومی چنین 
نیست پس غیر قابل مقایسه‌اند». به آمی‌تیس 
ارجمند درود نثار می کنم و می گویم: نخست به 
دانشمندان زیست شناس بنگریم که فر موده‌اند 
رنگ پر و پوست و موی و پشم جانوران و حتی 
شکل ظاهری آنان به دلیل شرایط زندگي آنها 
و 
سفید می‌پوشند تا خود را در برف استتار کنند. 
در فصل‌های دیگر نیز جامه‌ای همرنگ 
اک ورس بر نم کف باه شرس به 
سفید است و جامه کودیاک که خرسی جنگلی 
است. قهوه‌ای یا سیاه است. البته خرس‌ها چنین 
جامه‌هایی رابیشتر برای ساز گاری با دمای محیط 
ی 
جناب افتاب پرست هم هر جا برود. جامه 
همان جا را می‌پوشد: اگر روی برگ و علف‌های 
سبز بنشیند. جامه‌اش را سبز می‌کند. و اگر 
روی تخته شطرنج برود. جامه‌ای شطرنجی 
می‌پوشد. پرده داشتن لای انگشتان مرغابی‌هاء 
دراز بودن گردن و پای لک‌لک‌ها و منقار عجیب 
فلامینگوها که در آب‌های بسیار شور فقط اشوریا 
ارت ی ای کت بر ار ری 
CCIM TE‏ 
و صد البته که رنگ جانوران و شکل اندام آنها 
مثل تاج در خروس» غبغب باد کنکی در برخی از 
پرندگان و گروهی از قورباغه‌هاء نور درخشان و 
فسفری جانورانی مثل کرم شبتاب. یال در شیر 
نر. و... برای جذب کردن جفت و برای قدرت 
نمایی و دفاع از قلمرو است... که همه اینها زبان 


۸۹ ۷ 





مصطفی گلیاری 


بدن جانوران است و زیست شناسان هنوز به این 
نتیجه نر سیده‌اند که صد در صد اجباری است. 

حالا برويم سراغ آدمیان. 

این موجود دویای راست قامت نیز برای 
ساز گاری با شرایط محیط زیست. جذب کردن 
دیگران به‌ویژه جنس مخالف, قدرت نمایی. رد 
گم کردن. و برای بیان روحیات خود. جامه‌هایی 
می ود و اراس ای می کا 

مثال: زبان جامه جوانی که کیف سامسونت 
کهنه‌ای به دست گرفته و با بی. آر. تی. به محل 
کارش می‌رود. با زبان جامه جوانی که کیف 
سامسونت توپی به دست گرفته و از بانک بیرون 
می‌آید و سوار بنز آخرین مدل می‌شود. بسیار 
فرق می کند. 

زبان سامسونت اولی می گوید: توی من يه لقمه 
نون و پنیر صبحونه و دو تا پرونده معوقه هست. 
زبان کیف سامسونت دومی می‌گوید: توی من یه 
عالمه اسکناس هست که قراره صاحبم اوتا رو بده 
به کرایه خونه سوییت کوچول موچولی که دو ماهه 
را 
آپارتمان ویلایی دو هزار متری داره دیگه واسه 
جی این سوییت رو اجاره کرده... وارد معقولات 
نشو! کار ما زبانشناسیه نه زبان درازی. 

اگر کسی پرسید کیف سامسونت چه ربطی 
به زبان جامه دارد؟ بگویید: کیف سامسونت 
که هیچ. دستبند و گردنبند و پولک پره دماغ 
و گل ارکیده یقه و سی. دی. یا عروسکی که به 
اینه ماشین اویزان است نیز زبان جامه است. 
اگر قانع نشد. پرنده آبی و خرچنگ د کوراتور را 
برایش مثال بیاورید که خودارایی و لانه ارایی 
آبی رنگ اولی را در قطره هفته پیش نوشتم و برای 
خرچنگ د کوراتور نیز همین بس که خانه‌ای از 
صدف برای خود پیدا می‌کند و آن را مثل حلزون 
روی کولش می کشد و آن را با سنگ‌ریزه‌های 
کی وس یدای کرک زین یک 
به جفتش بگوید: می‌بینی چه سلیقه خفنی دارم؟ 
بیا و به جای این که بگویند رفته‌ای گل بچینی: 
با اجازه بزرگ‌ترها بگو بعله.! همین چیزهایی 
که پرنده آبی و خرچنگ دکوراتور به خودشان 
و خانه‌شان آویزان می کنند. همان زبانی را دارد 
که اک اا ی و 
زنجیر و چیز میز می‌چسباند. 

امیدوارم با این توضیحات واضحات. توانسته 
باشم زبانشناس نکته سنج. جناب امی‌تیس. 
فرزند ابراهیم و همه عالی جنابانی را که چنین 
پرسشی به ذهن گرامی آنها خطور کرده است. 
قانع کرده باشم... 

قطره هفته اینده را حتما بخوانید تا بدانید 
حتی لیس زدن به بستنی و آلاسکا و آب نبات 


نیز حکمتی زبانشناسانه دارد. 
ادامه دارد 
لا تحص ۹ 


7 کے سو دمند ذ ,بن داردها رها ک دن ارزژوهاست 
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دیدنیبای‌ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


با ما به ر وستای یاسه چاه سفر کنید 





یک دالان به طول ۴۰۰ متر شمالاین روستا رابه 
جنوب وص لکرده‌است 


در فره نگ لغت دهخدا «یاسه‌جاه» به معنای 
جایی است که بهنای رودخانه زیاد می‌شود. باسه‌جاه 
یاهمان یاسه‌چای روستایی تاریخی در حاشیه 
زاینده‌رود می‌باشد. 
پهن و چای یعنی رودخان ه. یعنی محل رودخانه‌ای 
با عرض زیاد یا بهن. و علت این بوده که؛ یاسه جای 
قبل از این که تبدیل به روستا گردد مزرعه‌ای از 
برای آمد و رفت نا گزیر بودند که از رودخانه عبور 
دامهایشان اسیب کمتری ببینند. گویا روبروی این 
محل مناسب گذر از آب را که به تر کی «یاسو چای» 
بودن بستر رودخانه بوده تعمیم داده و به همه محل 
اطلاق کر ده‌اند. 
باسه‌جاه در کنار زاین ده‌رود در ۶۰ کیلومتری 
نج فآباد اصفهان و ۵۲ کیلومتری شهر کرد قرار 
دارد. بافت این روستااز خشت و متعلق به دوره 
روستا ميان باغهای گر دو و بادام واقع ا 
خانه‌هااز خشت و به صورت فشر ده ساخته شد هاند. 
ارتفاع روستای یاسه‌چاه از سطح دریا e‏ 
۱۰ 


س 


ر کار ئ عص 








و آب و هوای آن در فصلهای بهار و تابستان, ملایم 
و مطبوع و در زمستانهاء نسبتاً سرد است. رودخانة 
پر آب و خروشان زاینده‌رود در شرق روستا جریان 
دار د. 

درآمد مردم روستای یاسه‌چاه غالباً از فعالیتهای 
زراعی به ویژه باغداری و دامداری تأمین می‌شود. 

برخی از زنان این روستا در کنار فعالیتهای زراعی 
و دامداری, به بافت انواع قالی با طرحهای زیبا اشتغال 
دارند. 

تا سا بو مد سا ره 
(کوهستانی) شمال شهر ستان شهر کرد استقر ار یافته 
ها ی ی درد ات هان و نان 
با سقف‌های مسطح. در شیب دامنه کوه و در کنار هم 
وبه طور پلکانی ساخته شده‌اند. مصالح به کار رفته در 
خانه‌های قدیمی. خشت. گل. جوب و سنگ می‌باشد. 
ار ها اه ما 
ا و گچ نیز استفاده می‌شود. پیر آمون روستای 
یاسه‌چاه را باغات وسیع فرا گرفته و جلوه جذابی به 
ان بخشیده است. 

جاذبه‌های گردشکری 

روستای یاسهچاه در کنار زاینده‌رود. به لحاظ 
اقلیم و طببعت مساعد دارای چشم‌اندازهای 
ا فا با 
پاییز بهترین زمان بازدید از این روستا است. 

تن وع گله او گياهان خودرو همراه با گونه‌های 
متنوع جانوری از قبیل شغال, گ رگ. روباه. خر گوش 
ES‏ ۱ 


ارو ۳۶۳۸ 


مردم‌این روستا از طریق ۴ دالان سر پو شید هکه در همه خانه‌های 
روستا به داخل انها با زمی‌شودرفت و آمدمی‌کنند 





مردم روستای یاسهجاه در اعیاد ملی و مذهبی 
نوروز: فطر قربان و مبعث پیامبر اکّرم(ص) با 
بر گزاری مراسم به جشن و سرور می‌پر دازند و در 
ایام عزاداری و ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا با 
نوحه خوانی سو گواری می کنند. 

بر گزاری مراسم عروسی مردم روستا با نغمه‌ها و 
ترانه‌های زیبای تر کی (قشقایی) همر اه است. موسیقی 
محلی قشقایی در میان مردم روستای یاسه‌چاه جایگاه 
ویژه‌ای دارد. 

مهمترین آلات موسیقی آنه شامل برا دول 
ساز و کمانچه می‌باشد. 

الختر از بازی‌های محلی معر وف جوانان این 
روستا است. 

قالیهای خوش طرح و رنگ. مهمترین محصول 
صنایع دستی روستای یاسه‌چاه است. که در بازارهای 
اد اف به فروشن مي‌رسد. 

آش دوغ, برشتو ک (تار گیل, خر ماء خر ک» نبات. 
هل, زنجبیل و زیره کوبیده و مخلوط شده را بعد 
از تفت دادن در روغن حیوانی به اش دوغ اضافه 
می کنند)» آش رشته و کاچی از غذاهای خوش طعم و 
لذیذ روستای یاسه‌چاه می‌باشند. 

معر وف ترین‌سوغات روستای یاسه‌چاه راخشکبار 
9 انواع میوه‌جات ترو خشک تشکیل می دهند. 

گردشگران مسیر پل زمانخان را در حالی به 
طرف یک روستای دیدنی طی می کنند که حدود 
۰ ۴کیلومتر جاده رادر میان پوشش باغات آنبوه 
دو طرف مسیر جاده و رودخانه زاینده‌رود سپری 
می کنند. عبور از دالانهای سبز با پیچ وخمهای دیدنی 





این مسیر ذرحالی که آب ژلال زا ۱۳ 
تمام مناظر بدیع و چشم‌نوازی راخلق کرده نشاط 
تازه‌ای را به گر دشگران هدیه می کند. 

تااچشم کار می کند باغات گردو هلو و بادام 
که پیچ و قوس رودخانه و دامنه سبز باغات به طور 
سحر انگیز. نمایی از «بهشت برین» رادر پای مسافران 
ارزانی کرده‌است. تماشای اسمان | بی از لابه‌لای 
فراز آن خیمه زده بر زیبایی طبیعی این سیاحتگاه 
تماشایی «اب و سبزه» افز وده است. فعالیت زنان 
به جمع | وری و عرضه انواع میوه مشغولند. جلوه‌ای 
مود 


مس‌افران پس از طی این مسیر مفرح بر فراز 
یک تبه جایی که رودخانه چون دریاچه‌ای در حلقه 
باغات زیبایی خیره مانده, روستای «یاسه‌چای» را در 
۰کیلومتری شهر کرد به تماشا می‌نشینند. مسیر 
رودخانه چون یک قوس نیم بند بخشی از شمال و 
جنوب روستارا در بر گرفته واين امر باعث زیبایی 
بافت دیدنی روستادر یک کمربند سبز بدیع شده 
است. وارد روستا که می‌شوی بافت قدیم روستادر 
حالی که پشت بام خانه‌ها از اول تا اخر محله قدیم به 
هم پیوسته. از جذابیت خاصی بر خوردار است. 

برخی ازخانه‌ها پلکانی روی هم واقع شده و 
از پشت بام این خانه‌ه انیز برای خشک کردن 
محصولات باغی گردو, بادام و انگور استفاده می‌شود. 
وجود «دالانهیای قدیمی» و بافت معماری خاص: 
TT am‏ 
گردشگری تبدیل کرده و سالانه گردشگران زیادی 
CT‏ 
در گذشته برای ایجاد پوشش امنیتی در روستاء اهالی 
یک «دالان تونلی شکل» از ورود تا خروج روستا با گل 
و لای و خشت احداث کرده‌اند که با گذشت حدود 
یک قرن همچنان این دالانها پا برجا و دیدنی است. 

مسیر اصلی این دالان از شمال به جنوب روستا 
رابه طول حدود 0 ۴متر وصل کرده‌است. علاوه 
بر این حدود پنج دالان فرعی راه ارتباطی خانه‌های 
بافت قدیم راتو در تو به هم وصل می کند. در گذشته 
بابستن در دالان ورودی, دیگر تردد افراد به ویژه 
در شب به روستا ممکن نبود. آسوده خاطر تردد 
کردن دراین دالانها در روزهای بارانی و برفی و ایمن 
بودن از گرمای تابستان از دیگر مزایای این دالانها 
است.اگر چه این مسیرها نیاز به آسفالت و سفت 
کاری با مصالح روز دارند. اما تردد اهالی و کود کان 
دراین تونلهای زیرزمینی برای هر گردشگری قابل 
تامل است و در گذشته که مناطق روستایی از امنیت 
کمتری بر خوردار بود. احداث این دالان از یک ابتکار 
عمل «بدیع آمنیتی ممتاز» برخوردار بوده است. 
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خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


برا یآشکار شدن واقعیت وپیروزی نیکی همواره یک وجدا ن آگاه لازماست 


تیه وولیکهه 


جرم‌وقانون _ _ 
«یکی از معضلاتی که ما به عنوان کارشناس روانشناسی همواره با ان مواجه بودیم. بر سر این مساله بود 
که در چه زمانی ودر چه شرایطی در هنگام وقوع پاار تکاب به جر م شخص را تحت تاثیر مشکلات روانی 
مانند جنون آنی و امثال آن تلقی کنیم و چه زمانی شخص را کاملاً مسلط بر وضعیت روانی خودش بدانیم. 


درواقع در موارد عد يده ما با قانون و داد گاه که درحقیقت نماینده قانون به شمار می‌رود به اختلاف رسید یم. 
برای توضیح بیشتر و بهتر به مورد اليس کرایتون توجه کنید. 


آلیس در بازداشت 

در اوایل سال ۱۹۹۵ بود که مرد و زن میانسالی 
به نزد ما آمدند و کاشف به عمل آمد که آقا و خانم 
بودند که آلیس نام داشت و تک فرزند آنها هم به 
شمار می‌رفت و به همین دلیل هم حساسیت‌های 
فراوانی روی دخترشان داشتند. اما آنچه که باعث 
اف سای و ا ین که اس توس 
پلیس بازداشت شده و به دلیل سنگینی جرمی که به 
او نست داده شد ه بود در زندان زنان بسر می‌برد. 
پدر و مادر آلیس به ما گفتند که آلیس سال گذشته 
سرانجام پس از دو سال نامزدی با جيم ازدواج کرده 
بودند و اين دو سال را هم به انتظار گذراندند تا جیم 
زندگی مشترک را به دست آورد و زمانی که چنین 
ست انها رد کی مترگ را اغار کردند. 

اما پدر و مادر آلیس به ما گفتند که پس از دو یا 
سه ماه شاهد آن بودند که آلیس هراز گاهی با حالت 
قهر به خانه پدر و مادرش می‌رفت و به وضوح از دست 
اينکه روز گذشته ناگهان از بازداشتگاه زنان خبر 
رسید که الیس به جرم وارد اوردن ضرب و جرح 
شدید به شوهرش جيم به زندان افتاده و در انتظار 
محاکمه است و زمانی که پدر و مادر آلیس به زندان 
او را از زندان بیرون اورده و تا شروع محاکمه در 
خانه از او نگهداری کنند, مقامات دادستانی به آنها 
الي قابلیت ضمانت برای او وجود ندارد و او باید 
تا محاکمه و تعیین شدن ميزان مجازات در زندان 
باقی بماند که البته مدت اقامت در زندان در مجموع 

درحقیقت آلیس متهم به آن شده بود که با یک 





مجسمه سنگین و دوکیلویی. ضربه‌ای شدید بر سر 
شوهرش جيم فرود آورده بود که باعث خونریزی و 
بیهوشی او شده بود. البته الیس خودش به فوریت 
با آورژانس تماس تلفنی برقرار کرده و حضور فوری 
انها را درخواست کرده بود. اما حتی این عمل از 
شدت جرم او نمی کاست چرا که شدت ضربه به 
حدی بود که جیم را به آستانه مرگ فرستاده بود. 
اما پدر و مادر الیس که اصولا چنین حر کتی از الیس 
در باورشان نمی گنجید به نزد ما آمده بودند تا از 
احتمال مشکل یا مشکلات روحی و حتی امکان جنون 
آنی در دخترشان باخبر شوند تا در هنگام دفاع در 
داد گاه از جنین محر که‌ای استفاده شود. البته ما به 
آنها گفتیم که چنین تشخیصی مستلزم معاینه کامل 
روحی و روانی از آلیس می‌باشد که باید با مجوز از 
دادستانی و یا حکم قاضی انجام گیرد. آنگاه ما از پدر 
و مادر آلیس درباره گذشته دخترشان پرسیدیم و 
اینکه چند بار دخترشان قبلا دچار حمله‌های عصبی 
شده بود؟ اما در کمال تعجب و در پاسخ آنها به ما 
گفتند که هر گز دخترشان را درحالتی عصبی که حتی 
اختیار اعمالش از دستش خارج شده باشد. مشاهده 
نکر ده‌اند و حتی از اینکه شنیده بودند که دخترشان 
بر سر جیم ضربه‌ای وارد آورده بود بسیار متعجب 
شده بودند. 

در اینجا بود که ما به آنها گفتیم که اگر اثبات 
شود که آلیس بدون مشکل روحی و روانی با نقشه 
قبلی و به قصد کشتن و یا ناقص کردن او این عمل 
را انجام داده بود آنگاه مجازات او بسیار سنگین‌تر 
می‌شود. در هرحال کاملا مشخص بود که ما نیاز به 
صحبت با آلیس داشتیم و این البته در ميان حقوق 
قانونی او بود که مورد مشورت قرار گیرد. اما همه 
این کارها باید در زندان انجام می گرفت و به آلیس 
اجازه خروج داده نمی‌شد. از سوی دیگر صحبت با جیم 
هم به خاطر اینکه از زاویه دیگر ماجرا باخبر شویم 
لازم بود. البته او هنوز در بیمارستان بستری بود و 
پزشکان تصمیم گرفته بودند تا برای ۲ساعت او را 
در بیمارستان مورد بررسی و آزمایش قرار دهند تا 


ار ۳۶۳۸ 


مطمئن شوند که او مبتلا به خونریزی داخلی نشده 
باشد که این هم یک روش مرسوم به شمار می‌رفت. 
چند روز بعد جيم به هوش امد و ما بران شدیم تا 


به دستور مدیر کلینیک ماسه تن از پزشکان بودیم 
او را با سری باندپیچی شده یافتیم. آنگاه زمانی که از 
مج درباره جریان پر نید یم او درحالی که عصبی به 
رک وه 
را از دست داده است چرا که جند ماهی بود که او را 
متهم به خیانت می کرد و حتی از او خواسته بود تا به 
فکر طلاق و جدایی باشد. جیم به ما گفت که همواره 
به لیس می گفت که به فکر خانه و زند گی خود باشد 
و بی‌جهت در ذهن خود مسائل خلاف واقع را مرور 
تکنده امس انخام دو روز تفر لسن تاگبان کل 
خود را از دست داده و مجسمه سنگینی که آنها بر 
سر طاقچه خود داشتند را به طرف او رها کرده بود 
که به مصدومیت شدید او منجر شد. 

صحبت‌های جیم» همانهابی بودند که از او انتظار 
می‌رفت و درحقیقت جریان را خیلی صاف و ساده و 
مشخص نشان می‌داد که معمولاً در چنین مواردی 
کمتر مسائل به این سادگی و روشنی است و به 
همین دلیل بود که ما تا حدودی به جيم مشکوک 
تم سول اف ی لین که 
از ابهامات را برای ما روشن کند تا بتوانیم به شرایط 
روحی او اگاه شویم. 


کفتگو با آلیس 

آلیس به شدت ناراحت و افسر ده به نظر مى رسد 
او به ما گفت که از اينکه چنین حر کتی از او سر زده 
بسیار ناراحت است چرا که او در تمام زندگی سعی 
کرده بود تا انسانی ضد خشونت باشد و حتی دیگران 
را هم به چنین رفتاری یعنی رفتارهای ضد خشونتی: 
تشویق می کر ده است و اکنون که خودش را مرتکب 
جنین عملی بافته بود بسیار او را ناراحت کرده بود. 
مایا همان ب از الس نوی که رد اس 
به یاد نمی اورد که ضربه‌ای با مجسمه وارد اورده 
باشد. یا مجسمه را به سوی جيم پرتاب کرده باشد و 
فقط به یاد می‌اورد که زمانی که به هوش امد روی 
صندلی راحتی نشسته بود و جيم هم روبروی او روی 
زمین افتاده و خون از سرش سرازیر شده و او هم 
بلافاصله با اورژانس تماس گرفته بود. آنگاه آلیس 
به ما گفت که قبل از آن هم آنچه که به یاد می آورد 
این است که دو ساعت. ژودتر در آن روژ از محل 
کرش ارح کاو تا ا هل رس دد 
جیم را در آشپزخانه مشغول صرف غذای حاضری 
در کنار کاترین که یکی از بهترین دوستان آلیس 
محسوب می‌شد يافته بود. 

ضمناً آلیس به ما گفت که قبلاً چند بار شواهد و 
مدار کی دال بر وفادار نبودن جیم را یافته بود و هر بار 


که آن را مطرح می کرد با انکار از جانب جيم مواجه 
می‌شد و جیم او را یک انسان حساس و حسود خوانده 
بود. اما در آن روز سرنوشت‌ساز آلیس به ما گفت که 
پس از مشاهده آنها به اتاق دیگر رفته تا با تلفن با 
پدر و مادرش تماس گرفته و به آنها بگوید که منتظر 
او باشند جرا که او برای مدتی به خانه بازمی گشت تا 
پروسه جدایی از جيم انجام شود. اما از همان لحظه 
اليس هیچ به یاد نمی‌اورد تا ان زمان که روی مبل 
راحتی از حالتی مانند خواب با بی‌خبری بیدار شده 
بود و جيم از هوش رفته را در مقابل خود یافته بود که 
بلافاصله با اورژانس تماس گرفته بود. در دادستانی 
کارشناس پرونده قید کرده بود که خشم آلیس چنان 
شده بود که از خود بیخود شده بود. اما اینکه اليس 
چند دقیقه را کاملاً گم کرده بود و هیچ چیز را به یاد 
نمی آورد. مورد قبول دادستانی قرار نگر فته بود و آن را 
ارزیابی خلاف واقع از جاتب الس قلمداد می کر دند 
که تلاش داشت به کمک چنین ارزیابی خود را در 
هنگام وقوع جرم دچار مشکل و جنون نشان دهد و 
در نتیجه از مجازات معاف شود اما برای ما مساله 
به این ساد گی نبود. 

ما باید سخن آلیس را جدی‌تر محسوب 
EG‏ یت 
یک شخصیت هماهنگی ب 
دادتشان. که الین .را بک انسان اهل خشونت و 
دروغگو به حساب آورده بود. البته دادستانی معمولاً 
چنین نتیجه گیریهایی را انجام می‌داد تا هرچه زودتر 
پرونده را به وضعیت محاکمه و مجازات بر ساند و به 
دلیل اشتغال فراوان و گرفتاریهای زياد به دنبال آن 
نبود تا پرونده‌ها را پیچیده‌تر کند. اما ما از آنجا که 
از جانب دادستانی تحقیق نمی کردیم. بايد به دنبال 
واقعیت می بودیم و در این پرونده همه چیز برای ما 
مشکوک نشان می‌داد. بنابراین ابتدا خواستار انجام 
عملی شدیم که دادستانی از ان طفره رفته بود و 
آن آزمایش و چکاپ کامل از آلیس بود. یعنی از 
آزمایش خون گرفته تا آزمایش کامل بدنی و مغزی 
برای یافتن پدیده‌ای که غیرواقعی و غیر معمول نشان 
دهد و پس از آن آزمایش بود که به یک حقیقت 


بیستری 5ات ا ارزیابی 


تکان‌دهنده دست یافتیم. 


آثار داروی خواب 

در آزمایش خونی که از e‏ 
بر ابر ب ۹ ۱ ا در خون 
و e‏ 
آزمانسش: مصرف شده بود. ما زمانی که این موضوع 
زان آلنین فطرح کرد 
برخورد کرد. او به ما گفت که اکثرا یک شیشه 
محتوی قرصهای خواب در خانه وجود داشت. اما 
او از انجایی که مخالف دار وی خواب ور بود. هرگز 
بود که داروی خواب به نوعی به آلیس داده شده و 
او برای مدتی به خواب رفته بود. در اینجا بود که 


.او با تعجب فراوان با آن 


پای کاترین. دوست صمیمی آلیس به میان کشیده 
شد و ما به دادستانی گفتیم که به عنوان شاهد بايد 
با او گفتگو به عمل می‌آمد. دادستانی که خود به 
سهل‌انگاری خود پی برده بود. در کمتر از یک ساعت 
کاترین را به نزد خود خواند و سپس بازجویی از او 
شروع شد. دادستانی به ما اجازه داده بود تا از پشت 
شيشه مخصوص که کسی متوجه حضور ما نمی‌شد. 
شاهد آن بازجویی باشیم و در انجا بود که پس از 
چند پرسش توأم با اصرار و فشار, ناگهان کاترین که 
سخت دجار عذاب وجدان شده بود. درهم شکست 
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و نزد نماینده دادستانی اعتراف کرد که پس از آنکه 
الیس سرزده وارد خانه شد و کاترین و جيم را هم 
در آنجا یافته بود. ابتدا با حالت بغض و گریه روی 
صندلی راحتی نشست جرا که برای الیس پذیرفتن 
او به خاطر دلداری دادن به دوست جندین ساله‌اش 
که از دوران دبیرستان با او صمیمیت را آغاز کرده 
بود. در کنار او نشسته و پس از چند دقیقه جیم یک 
لیوان اب میوه به دست کاترین داد که سعی کند ان 
ا ی شا ای دران 
بوخ کاترفن کهسیار اخسایین کاو می کرد بل تام 
لیوان مملو از مایع رابه الیس بهت‌زده نوشاند و هنوز 
جند دقیقه سیری نشده بود که ناگهان الیس از هوش 
رفت و آنگاه کاترین که بسیار متعجب شده بود از 
جیم پرسیده بود که چه ميزان داروی آرامبخش در 


۸۹ 2۷ 


آن مایع جای داده بود و آنگاه جیم هم با لبخند پاسخ 
داده بود که یکصد قر ص خواب اور را با هاون کوبیده 
و آن را در آب حل کرده بود. درواقع جیم می‌دانست 
کل س اص اھ وروی کاب اور غات بر ههد 
و اثر آن روی او فوری خواهد بود. آنگاه کاترین نزد 
نماینده دادستان اعتراف کرد که پس از انکه جيم 
به او از قرصهای خواب آور گفت. کاترین هم به خیال 
و el‏ و 
باشد و با حتی جان او را به خطر انداخته باشد. به 
شدت خشمگین شد و درحالی که از خود بیخود شده 
بود مجسمه را به سوی سر جيم پرتاب کرده که 
باعث بیهوشی و جراحت او شده بود. آنگاه کاترین 
اعتراف کرد که پس از آن واقعه از بیم آنکه ممکن 
است آو دو ر راھ کل رادها دی الین 
را به وسیله دارو و جيم را به وسیله مجسمه کشته 
باشد. به سرعت خود را از معر که خارج کرد و عازم 
منزل شده و سپس او نزد دادستانی اعتراف کرد که 
فردای آن روز پس از آنکه جیم به هوش آمده با 
تماس تلفنی با او به کاترین گفته بود که نگران نباشد 
و او ایراد ضرب و جرح را به گردن آلیس خواهد 
انداخت و سن ار محا همم اس او آز 
همسرش جدا شده و سپس با کاترین ازدواج خواهد 
کرد. سپس کاترین اعتراف کرد که پس از آنکه ابتدا 
as‏ در یی SEE‏ 
راجع به شخصیت جيم و اینکه او قادر به انجام چه 
دروغگویی‌ها و دورویی‌هایی می‌باشد. تصمیم گرفت 
تا حقیقت را بیان کند و در این میان حداقل دوستش 
را که کاترین به او بسیار بد کرده بود و در اين ماجرا 
کاملاً بیگناه بود. نجات دهد. 
وآقعیت‌ها و تصمیمات دادستانی 

دادستانی هم با توجه به فاش شدن وأقعیت‌ها 
ابتدا و در اولین گام آلیس را که کاملاً بیگناه بود آزاد 
کرد به آلیس گفته شد که او می‌تواند مدعی خسارت 
از جانب جيم و کاترین. هر دو باشد اما الیس تنها 
جیم را در ادعای خسارت ذکر کرد و کاترین را که 
با وجدانی بیدار باعث حل پرونده شده بود مورد 
گذشت قرار داد. از سوی دیگر دادستانی کاترین 
را هم که به حقیقت اعتراف کرده بود. تنها با یک 
جریمه نقدی روبرو ساخت و از محاکمه و مجازات 
او هم خودداری کرد. اما در تنظیم ادعانامه خود به 
شدت شخصی چون جيم را تقبیح کرده بود که تا چه 
‌ با دروغگویی و ایجاد اتهاماتی خلاف واقع قصد 
شت تا هوسهای پلید خود را ارضاء کند. 

ما هم پس از تعیین تکلیف پرونده از آن خوشحال 
بودیم که سرانجام انسانیت و حقیقت بر خلاف و دروغ 
غلبه کرده بود و یک وجدان آگاه با آشکار ساختن 
واقعیت باعث پیروزی خوبی بر پلیدی شده بود که 
این بهترین عدالت‌هاست. البته آلیس هم تنها یک 
هفته پس از پایان پروسه طلاق از جیم. نفس راحتی 
کشید چرا که یک غده چرکین را از زندگی خود 
خارج ساخته بود. 
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ظهر روز شنبه ( همین چهار روز قبل) بود که به 
دفتر مجله رسیدم؛ آن هم پس از گفتگویی مفصل 
ونسبتاً طولانی که با یک بان وی گرانقدر و فهمیده 
داشتم؛ بانویی بزر گوار و باشعور و تحصیلکر ده که 
سه سال قبل ازدواج کرده و خوشبخت هم بود. اما 
قصدش از گفتگوی حضوری که با من داشت. حل 
مشکل دختر خال هاش زهره بود که از قرار معلوم 
گرفتار عشقی آتشین شده بود. بانوی بزرگوار که زن 
بسیار مهربانی بود در مورد عشق می گفت: 

- جوونای آمروز به تعبیری خاص در مورد عشق 
رسیدن که متأسفانه حرمت عشق رو داره روز به‌روز 
بیشتتر از بین می تره :مقلا همین «زهرۍ تا یک هفته 
قبل چنان عشق افلاطونی نسبت به مرد محبوبش 
داشت که هیچکس جلودارش نبود. تا جایی که بعضی 
ازاعضای خان_واده در جه یکاش هم باازدواج زهره 
وعلی مخالف بودن, اما دختر خاله‌ام اعلام کرده بود 
حتی اگر آنها مخالف باشند. او کارش را انجام خواهد 
داد و با علی ازدواج می کند و.... اما همانطور که گفتم. 
یکمر تبه در عرض سه روز تصمیمش عوض شد و 
حالا به این نتیجه رسیده که می گه؛ ما با هم خوشبخت 
نمی شیم !هر چی هم سوال می کنیم چرا؟ به هیچکس 
پاسخ درست نمیده تا بلکه بتونیم کمکشون کنیم و 
سوءتفاهم برطرف بشه... 

از بانوی مهربان که تحصیلات دانشگاهی‌اش را 
سالها قبل تمام کرده بود پرسیدم: 

عراز رداون انا هه عاد ی نودو 
هم زهره‌رو دوست داشت سوال نمی کنین؟ شاید اون 
مرد دلیل این جدایی را بداند؟ 

و بانوی محترم که از خوانند گان دیریای ماست 
جواب داد: علی رو میگین؟ یعنی کسی که عاشق زهره 
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و 





بود و زهره هم دوستش داشت؟ اتفاقآ این کار رو 
کردم... مرد بیچاره گیج و منگ و مات شده... علی 
آنقدر دخترخاله منو دوست داشت والان‌ هم آنقدر 
عاشقشه» که از وقتی زهره یکطر فه این عشق رو تمام 
کرده. کم مونده سکته کنه.... خود من باهاش در همین 
مورد حرف زدم. اما بیچاره خود علی هم از ماجرا 

بانوی مهربان, نفسی تازه کرد و حرف آخرش رازد: 

-امیدوارم مشکل این دو نفر حل بشه, اما حرف 
من جیز دیگه است؛ متاسفانه جوونای امر وز بر خلاف 
ظاهر شان [ که عشق شورانگیزی را نشان میدن اصلاً 
نمی فهمند عشق یعنی جی...؟ نمی دانند که عاشق 
حالا هم خواهشم از شمااینه که تأمی‌تونین از عشق 
بنویسین و عشقهای پاک و واقعی رامعرفی کنین... 
قشنگ و پر مغز بود که نفهمیدم دو ساعت چگونه 
گذشت؟ و بعد خداحافظی کرد ورفت سراغ زند گیش 
و من هم رآهی محل کارم شدم. 

جلوی حياط اطلاعات هفتگی که رسیدم, توجه من 
هم( مانند چند تادیگر از همکاران موسسه اطلاعات) 
به اتومبیل فوق‌العاده گران و شیک و زیبا و با کلاسی 
جلب شد که اگر بخواهم فقط از رنگش برایتان بگويم 
باید عرض کنم؛ هر گز اتومبیلی به این خوشرنگی ندیده 
بودم! وقتی یکی از همکاران مجله «حمید دانش» را 
دیدم که او هم حواسش به آن ماشین بود [این دانش 
هم از آن جوانهای با ات که یک «همه چیزدان 
کوجک» محسوب می شو د»اطلاعاتش در مورد موبایل 


قیمت که پرسیدم. دود از کله‌ام بلند شد؛ چرا که حمید 


بر ۳۶۳۸ 


گفت: «برو اطر اف ۱۸۰ میلیون تومان.» 

اا ختدا شم وبا اع لحا 
داشتم از خودم سوال می کردم اگر آن عاشق نا کام 
علی [ که «بانوی بز ر گوار» از او و عشقش برایم گفته 
بود ] صاحب چنین اتومبیلی بود. آیا باز هم زهره خانم 
جر آت می کرد به او نه بگوید؟ و... در همین افکار بودم 
دای توج زا جاب کرد 

-آقای محترم... آقای داستان زندگی... اقای 
طیب؛ جون مادرت اینقدر نشین از عشق بنویس که 
جوونهای مردم‌رو دیوونه کنی...! 

ابتدا فکر کردم یکی از دوستان و همکاران به قصد 
شوخی دارد این حرفها رامی‌ زند؛ اما دیدم که همکاران 
اداره نیز مانند من نگاهشان به مردی سن بالااست 
که حدود ۷۵ سال داشت:اما قبراق وسر حال نشان 
می داد با کت و شلواری مار کدار و یک سامسونت 
گرانقیمت که قیمتش دو برابر حقوق یکماه من بود! با 
تعجب نگاهش کردم و با لحنی جنتلمنانه پرسیدم: 

- امیدوار باشم که دارین شوخی می کنین؟ 

مرد که تنومند بود و خیلی هم عصبانی, همانطور 
که به طرفم نزدیک می‌شد پاسخ داد: 

-من چه شوخی باتو دارم مردحسابی...!زند گی 
ماوهزاران نفر دیگه مثل منوبه هم ریختی بااین 
عشقنامه‌هایی که می‌نویسی...اصلا باید تو رو دار 
زد به خاطر این چرت و پرت‌هایی که به اسم عشق 
می نویسی... 

حرفهایش هنوز هم بر ایم به یک شوخی تند و غلیظ 
می‌مانست و به همین خاطر با اختیار - لبخندی زدم 
تالااقل اطرافیان متوجه شوند که این آقای محترم| 
دارد شوخی می کند و... اما نه, ان گار طرف تویش 
حسایی پر بود که باعث شد «لبخند مونالیزا» گونه‌ام!! 
روی لبم بماسد؛ و با همان خشونت ادامه داد: 

رت هی از تا که من زر 
وقت «داستان زند گی» تورو می‌خونم غیر از « آموزش 
عشق» هیچی نداره و واسه همین عصبانی میشم... 

حالا دیگر نمی توانستم مثل یک «بچه خوب» بایستم 
وبه خزعبلاتش گوش کنم.اين بود که مخصوصاً [برای 
اینکه لج‌اش دربیاید ] خندیدم و گفتم: 

-می‌دونی جناب آقای به ظاهر محترم به چی 
دارم فکر می کنم؟ به اینکه اگر قانون مطبوعات برای 
نویسنده‌ها یک بند و تبصره و ماده‌ای قائل می‌شد که 
در صورت تمایل, حق داشته باشند خواننده آثارشان 
راانتخاب کنند. من حتماً از شما به خاطر اینکه مطالبم 
رامی‌خونی واين کار برای من عین توهینه شکایت 
می کردم... اصلاً شما چرابه خودت حق دادی که وقت 
منو بگیری...؟ 

ات ار صدایم کی بالا رفت که یکی دوتا از 
بچه‌ه ای صحافی [ که همگی‌شان یک دنیا مرام و 
معرفت هستند | به شکلی که حمایتشان رااز حقیر 
نشان بدهند جلو آمدند؛این را« آقای به ظاهر محترم» 
نير متوجه شد که لحن‌اش راعوض کرد: 

-البته شما نویسنده بدی نیستی و می‌دونم که... 

هنوزبابت توهین‌هایی که شنیده بودم جگرم 


خنک نشده بوداپس برای اینکه دق‌دلی‌ام راخالی کنم 
حرفش راقطع کردم و گفتم:«از این کارت هم شکایت 
می کردم که داری ازم تعریف می کنی؛ حکایت من و 
تو همان حکایت سعدی مر حومه که یک ادم جاهل 
به او رسید و شروع به تعریف از وی کرد. اما «خواجه» 
زد زیر گریه و در پاسخ اطرافیان که گفتنش:«شیخ, 
او که دارد از تو تعریف می کند... جرا گریه می کنی ؟» 
سعدی پاسخ داد:«وقتی آدم جاهلی ازت تعریف 
می کنه یعنی یک جای کار اشکال داره...» 

این یکی را که گفتم باد مرد خوابید. حالا دیگر شاخ 
و شانه نمی کشید و آرام شد و گفت:«آقامن منظوری 
نداشتم... به خدا قصه‌های شما برای من اشکال به 
وجود اورده 9...( 

این بار اعتراف می کنم که بی‌ادبی کردم و بی‌توجه 
به حرفش راهم رابه طرف مجله ادامه دادم و گفتم: 
«من وقت ندارم...» 

توی پیج راه‌پله‌ها دیدم که بچه‌های صحافی او 
رابااحترام وملایمت سوار ماشینش کر دند[همان 
ماشینی که حمید با گفتن قیمتش مخام راداغ کرده 
بود ] داخل مجله که شدم سلام و علیکی با همکاران 
داشتم و یک لیوان چای برای خودم ریختم و رفتم 
داخل اتاقم. دقیقه‌ای نگذشته بود که دختری جوان 
توی چارچوب در ایستاد و با اشاره‌خانم گردان که 
حالی‌ام کرد «مراجعه کننده» است. نگاهش کردم تا 
دختر جوان گفت: «احازه هست داخل بشم...» 

بفرمایید را گفتم و هنوز پیش پایش بلند نشده 
بسودم که «او» هم پیدايش شد؛ همان اقای به ظاهر 
هر ی هرا ی و وتو بت رابت 
زنگ بزنم و.... که دختر جوان با لحنی خجل گفت: 

-معذرت می‌خوام... پدر من هستند... اگر اشکال 
نداره...؟ 

شک نداشتم‌اگر «شکستن حرمت پدر پیش 
فرزند» رابد نمی‌دانستم. حتما از اتاق بیرونش 
می کردم اما به احتر ام دختر جوان که خود را«تارا» 
معرفی کرد به پدرش گفتم: «بفرمایین» 

اما «تارا» به من گفت: «قرار شده پدرم دوتا سوال 

تاسکوت کردم «پدر» سوالش را شروع کرد: 
«دخترم راست میگه, دوتا سوال از تون دارم فقط 
الاغیرتآ راستشو بگین [و با اشاره به دخترش 
ادامه داد] آقااز شمامی‌پرسم.این دختر جرانباید 
ازدواج کنه؟ خداوکیلی زیبا نیست؟ که هست. 
تحصیلکر ده نیست؟ که فوق‌لیسانس گرفته.... 
خانواده‌دار نیست؟ که‌اگر بنده‌ب رگ چغندر باشم! 
مادرش ودوتا داداشاش همه آدم حسابی‌اند!میگن 
مردهای آمروزی فقط با دخترهایی ازدواج می کنند 
که «خونه‌دار» باشند. یعنی خونه داشته باشند! واللّه 
سه خدامن بسک آپاتمان لو کس سسه خوایه هام 
«تارا» کردم؛ خب جنابعالی ازش بپر سین چرا شوهر 
نمی کنه؟ به خدا من و مادرش داریم دقمر گ می‌شیم 
از بس بهش گفتیم؛ تو ۲۷ سالته دختر... پس‌فر دا باید 
یک کوزه برات بخریم و ترشی‌ات بندازیم...! حالا شما 


بگو آقای نویسنده عاشق‌نویس. حرفهام دروغه؟» 

اگر جه‌هنوز از مرد - که نامش حاج | قاداوودی بود 
-دلخور بودم. اما آنچه می گفت حقیقت بود. تاراهم 
زیبا بود و هم تحصیلکرده. انصافاً هم بهش نمی‌خورد 
۷ ساله باشد: پر پر ۳۲ ساله نشان می‌داد. اینطور هم 
که پدرش می گفت وضع مالی خوبی داشت. هر چند 
اگر پول هم نداشت پیدا بود خواستگاران زیادی دارد. 
این بود که به آرامی گفتم: 

«خب تارا خانم... چرا ازدواج نمی کنی ؟» 

-آی قربون آدم چیزفهم... شیری که از مادر 
خوردی حلالت باشه... شما ازش بپرس شاید بهت 
جواب بده؛ ما که حریفش نشدیم... بهش میگم چرا 
شوهر نمی کنی؟ میگه من تا عاشق نشم و... 

تارا کیف دستی‌اش را گذاشت روی میز وبا 
احترام» اما به تندی گفت: 

-پدر... مگه قرار نبود شما فقط دو دقیقه... 

-بله... چشم.. به بنده میگن خاک بر سرترین 
پدر دنیا... 

آق ای داوودی( که کم کم داشت ازش خوشم 
می آمد)این را گفت واز اتاق خارج شد. نگاهی به چهره 
«تارا» انداختم؛ خبری از جین و جروک ۲۷ سالگی در 
صور تش نبود. اما در زیبایی صور تش چیز دیگری هم 
به چشم می‌خورد. چیزی شبیه به رنج... چیزی مأنند 
غمی کهنه و فروخورده..! به آرامی گفتم: 

- خب... من در خدمتتون هستم... بفرمایین. 

دختر جوان سری تکان داد و گفت: «من داستان 
زند گی پیچیده و عجیبی ندارم. شاید بزرگترین 
بدبختی من این بود که پدرم عاشق پول بود. او 
برای رسیدن به پول و ثروت. هر وسیله‌ای را مباح 
می‌دانست. پر سیدید چرااز دواج نمی کنم ؟ بهتون 
می گم؛ از بیست سالگی که دختر زیبایی بودم [حتی 
از الان هم زیباتر بودم ] خواستگارهای زیادی داشتم. 
آن روزها پدرم یکی از دلال‌های زرنگ بازار بود یعنی 
جنسی را به دست تجار می‌رساند که همه تشنه‌اش 
بودن» در همان ایام بود که پدرم با بهانه‌های مختلف 
مراب خودش به بازار می‌برد تابه چشم حاجی 
بازاری‌ها و باز ر گانان و تاجر ان جوان بیام تابه قول پد ر 
«یک دل نه صد دل عاشقم بشن» طوری که چند روز 
بعد میامدن خواستگاری‌ام. اما پدرم که می‌دانست 
من‌جرآت حرف زدن روی حرفش راندارم. بهم 
می گفت خواستگارهای بیچاره‌ام را چند ماهی معطل 
کنم تا پدرم از خوشسخیالی آنها حسابی بهره ببره و به 
حس اب اینکه قراره پدرزنشون بشه» تا می‌توانست 
از شون استفاده می بر د | ولی دزدی نمی کرد ]و بعد که 
کیسه اش از یکنفر پر می‌شد. می‌رفت سرآغ نفر بعد ی 
کم کم این کار براش شد یک روش به دست آوردن 
پول و ثروت! یکی دو بار هم که بهش اعتراض کردم. 
همچین زد توی دهنم که دیگه اجازه فضولی کردن 
نداشته باشم؛ بدبختی این بود که هرچه می گذشت و 
هرچه من بزرگتر می‌شدم. زیباتر می‌شدم! اینطوری 
بود که تاسن ۱سالگی متاع معاملات پدرم قرار 
گرفته بودم.از آن موقع به بعد بود که پدرم دیگه 
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حسابی ثر وتمند شده بود و بادش افتاد که این کار 
نامردی و بی‌وجدانیه! لذا تصمیم گرفت دیگه از من 
سوءاستفاده نکنه و منو واقعا به خونه شوهر بفر سته! 
ولی دیگه دير شده بود! چرا که من دیگه به هیچ مردی 
با چشم شوهر آینده‌ام نمی‌توانستم نگاه کنم! یعنی نه 
اینکه از مردها بیزار شده باشم:اما دلم می‌خواست و 
می‌خواهد با مردی ازدواج کنم که عاشقش شوم! پدر 
من هم که اصلاً معنی عشق رانمی‌فهمه. فکر می کنه 
من با خواندن داستان زند گی شما[ که خوشبختانه 
عشق راحرمت می گذارید ] به این مرض دچار شدم! 
امروز هم وقتی فهمید من می خوام بیام داستان زند گیم 
رابرای شما تعریف کنم. آمد تا مرابرساند. ولی اگر 
می‌دانستم قصد توهین به شما را دارد هر گز بهش 
اجازه نمی‌دادم. شما برای من خیلی محترم هستین! 

تشکر کردم و تارا که دیگر حرفی برای گفتن 
تشه فص اا اف از سای عاست در 
وارد اتاق شد و بلافاصله رو به من گفت: ولی من 
رها و ترا را کرام 
می‌نویسی...؟ طوری که جوونها فکر کنند ازدواج 
ادا ع و صرت رای سر 
می‌نویسی مرد حسابی؟ 

اینهاراحاج اقاداوودی گفت. نگاهش کردم 
و گفتم:«سالها قبل [فکر کنم بعد از اکران فیلم 
«مرسدس» بود ] که یک منتقد معروف سینمای 
ایران از کار گردان مر سدس پرسید:«آقای کیمیایی 
تا کی می‌خوای درباره رفاقت فیلم بسازی...؟ بس 
نیسست؟»امامرذبزر گ سینمای ایران این پاسخ را 
داد: «به نظر من وظیفه یک هنر مند اينه که در اثارش 
-چه شعر و چه قصه و چه فیلم -"چیزی راارائه کنه 
که در جامعه‌اش داره می‌میره... من هم که به چشم 
می‌بینم رفاقت. داره در جامعه‌مون می‌میر ه, تا موقعی 
که بمیرم از رفاقت فیلم می‌سازم... 

نگاهی به حاج آقا داوودی کردم و گفتم: 

- هاچ آف امن هم که می‌بینم عشیق دآزه 
توی جامعه‌مون می‌میره. تا موقعی که زنده باشسم از 
عشق می‌نویسم... از عشق می‌نویسم تا جوونها فرق 
عشق و هوس رابفهمند... از عشق واقعی می‌نویسم 
تاهر بی‌معر فتی خودش راعاشق جانزنه... از عشق 
می‌نویسم تاهیچ عاشقی دلش نیاد که دل معشوقش 
رابشکنه.. آره خاج آقا؛من از عشتق می‌تویستم فا 

پیرمرد نگاهی بهم انداخت و حرف دلش رآ به 
زبان اورد: 

از اولش هم معلوم برد خل و دیوونه‌ای... 

خنده‌ام گرفت و سر که بلند کردم در چشمان 
«تارا»اشک را که ناشی از شنیدن حر فهای یک 
دقیقه قبلم بود -دیدم. و گفت: 

-به حرفهای پدرم کار نداشته باشین | قای طیب... 
من قلم شما را دوست دارم..! مطمئن باشین تا عاشق 
نشم ازدواج نمی کنم و تا آدمی رو پیدا نکنم که معنی 
عشق واقعی رو بفهمه ازدواج نمی کنم... 
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دست به دست شدن وبتنام 

در قرن هجدهم. سرزمین سرسبز ویتنام به دلیل 
وجود انواع محصولات کشاورزی و برنج و همچنین 
دانه‌های‌نباتی.بسیار مور دتوجه کشور های‌استعمار گر 
هلند. انگلستان و فر انسه به دلیل داشتن نیر وی دریایی 
استعمارگران اصلی را در اروپا تشکیل می‌دادند 
و چنین شد که سرزمین‌های اسیایی و افریقایی 
که گفتیم البته با نام اصلی «انام» بسیار مورد توجه 
سر زمین ویتنام را به اشغال خود درآورد. البته در 
شمال سرزمینی به نام تونکن بود که فرانسویان آن 


را تصرف کرده بودند. اما در سال ۱۸۸۷ بعنی اواخر 
قرن هجدهم بود که فرانسه با شکست دادن پر تغال 
نه‌تنها ویتنام رابه اشغال خود در |ورد بلکه بادر دست 
داشتن منطقه تونکن, برای نخستین بار سرزمین 
ویتنام, با کلیه ملحقات ان به صورت یکپارچه تحت 
تصرف فرانسه قرار گرفت. فرانسه برای یکپارجه 
کردن کشور مجبور شدتا راههای ارتباطی از جمله 
خط اهن را در این کشور راه‌اندازی کند و ویتنام به 
عنوان یک مستعمره فر انسه به | رامش موقتی دست 
یافت تا اینکه نوبت به جنگ جهانی دوم رسید. در 
جنگ جهانی دوم دژهای نظامی که فرانسه در ویتنام 
خلق کرده بود. مورد توجه ژاپنی‌ها قرار گرفت و در 
سال ۰ ۱۹۴.ژاپن با حمله‌ای همه‌جانبه کشور وتام ا 
تحت تصرف خود در آورد ودر آن زمان بود که برای 


7 ۶۴ 


چم عارع کے ون 








برگردان: بهروز بهرامی 


نخستین بار مبارزات ضداستعماری بر عليه ژاینی‌ها 
به رهبری یک کمونیست ویتنامی که از شاگردان 
مائوتسه‌تونگ محسوب می‌شد. یعنی هوشی‌مین آغاز 
شد. این مبارزات حتی در پایان جنگ جهانی دوم که 
7 شکست ژاپنی هاو خر وج از ویتنام 
را به دنبال داشت. بدانجا رسید 
که هوشی مین شهر هانوی را در 
شمال ویتنام به تصرف قوای خود 
درآورد و یک حکومت موقتی 
راه‌اندازی کرد. اما با خروج 
اشفا E‏ ار 
نشدند تا ویتنام را رها کنند و 
بدین ترتیب بود که فرانسه 
دوباره در سال ۱۹۴۶ یعنی یک 
سال پس از پایان جنگ جهانی دوم.ویتنام رابه صورت 
تاره ان رو سناسا سب سا 
اسیا و افریق؛ مبارزات ضداستعماری در ویتنام هم 
نهادینه شده بود و هوشی‌مین و نفرات 
و نیروهای او در گوشه و کنار ویتنام با 
اشغالگران فرانسه به نبرد پرداختند تا 
اینکه در سال ۱۹۵۴ درحالی که جهان 
شگفت زده شده بود. یک دژ مشهور و 
شکست ناپذیر فرانسویها. موسوم به 
دین‌بین‌فو, در برابر نیروهای چریکی 
هوشی‌مین شکست سختی خورد و 
دژهای نظامی فرانسوی یکی پس از 
دیگری به اشغال نیروهای چریکی 
وشام درآ مد این کت هاسب هد 
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خروج ژاپنی‌هااز ویتنام در پایان جنگ جهانی دوم آغاز مبارزات ضد استعماری د رای نکشور بود 






که فرانسوی‌ها تصمیم به خروج از ویتنام بگیر ند و این 
خروج از آغاز دهه ۶۰ میلادی شروع شد. اما خروج 
اهسته اهسته فر انسویان به ورود اهسته اهسته 
آمریکایی‌ها به ویتنام تبدیل شد که البته از پیش این 
قرار میان آمریکا و فرانسه گذاشته شده بود. 
ورود آمریکا 

ورود امریکا در ابتدای کار تنها به صورت 
مشاوران نظامی بود. اما موج پیوستن ویتنامی‌ها به 
نیروهای چریکی و کارایی خارق‌العاده هوشی‌مین در 
جنگ‌های چریکی و غیر منظم, سرانجام به آنجارسید 
که جان.اف. کندی. رئیس جمهور آمریکا تصمیم به 
فرستادن نیروهای بیشتری به ویتنام بگیرد. پس از 
کشته شدن کندی و انتخاب جانسون به عنوان رئیس 
جمهور آمریکاء ورود نیروهای آمریکایی به ویتنام به 
شکل سیل آسایی به انجام رسید و در بین سالهای 
۴ تا ۱۹۶۷ تعداد نیروهای امریکایی در ویتنام 
ناگهان به نیم میلیون نظامی بالغ شد. همراه با حضور 
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نگ های چریکی خود از وسایل سنتی از جمله قایق های ماهیگیری استفاده می کردند 
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نیروهای وبتنام جنوبی در حال شلیک مود 


سام به سوی اهداف تعبین شده 
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نیروهای آمریکایی در ویتنام. نیروهای چریکی در 
ویتنام افزایش پیدا کرد. به ویژه آنکه چین و شوروی 
به عنوان دو قدرت سوسیالیستی به چریکهای ویتنامی 
که اکنون نام ویت کنگ را به خود گرفته بودند. 
کمک‌های فراوانی می کردند و در این زمان ویتنام 
کاملا به دو منطقه تقسیم شده بود. ویتنام شمالی که 
حکومتی کمونیستی داشت و به رهبری هوشی‌مین 
اداره می‌شد, و ویتنام جنوبی برعکس به تمامی در 





تصرف نیروهای آمریکایی بود. هر چند که نیروهای 
ویتنام جنوبی توسط آمریکایی‌ها تعلیم می‌دیدند. اما 
کارایی آنها در برابر نیروهای چریکی یا ویت کنگ و 
نیروهای منظم در ویتنام شمالی, نتیجه لازم رانداشت. 
و از این رو نیاز وبتنام جنوبی به حضور آمریکایی‌ها 
تست و بیستر مین : 
حمله تت 

اما وحشیانه‌ترین و پرتلفات‌ترین نبردها در 

ویتنام هنگامی آغاز شد که پس از جشن‌های سال 





نوی ویتنامی‌ها در سال ۱۹۶۸ 
میلادی نیروهای منظم ویتنام 
شمالی با هماهنگی با نیروهای 
چریکی ویت کنگ, وارد ویتنام 
جنوبی شده و جنگ‌های 
خونینی که در تاریخ ویتنام به 
حمله تت (تت به معنای عبد 
ویتنامی‌ها است) مشهور شده 
است در جنوب ویتنام اغاز 
شد. این حمله عظیم باعث شد 
تا امریکایی‌ها که کنون دوران 
نیکسون را به عنوان رئیس 
جمهور خود می گذراندند. حتی 
نیروها و سلاحهای بیشتری را به ویتنام ارسال کنند. 
ضمن آنکه بمباران شدید پایگاههای ویت کنگ و 
ویتنام شمالی هم توسط نیروی هوایی آمریکا آغاز شد. 
درواقع این نبردهای خونین به شکست و عقب‌نشینی 
نیروهای ویتنام شمالی انجامید که نها به ناچار ویتنام 
جنوبی را ترک کرده و به کشور خود باز گشتند. در 
این میان آمریکایی‌ها که متوجه تاثیر برتری هوایی 
و بمباران‌های پیایی خود شده بودند. دامنه حملات 
هوایی را وسعت داده و شهر های عمده ویتنام شمالی 
چون هانوی و هایفونگ را هم مشمول حملات هوایی 
روزانه کر دند. استفاده از حملات دامنه‌دار هوایی این 
فاص زاب ار ادا یرای هن راز 
سال ۱۹۷۱ شروع به خارج کر دن نیر وهای ز مینی خود 
کنند, تا اینکه در سال ۰۱۹۷۳ مذا کرات صلح پاریس 
با حضور نمایند گان ویتنام شمالی و همچنین هنری 
کیسینجر. سیاستمدار باتجر به از جانب امریکاء اغاز 
شد و همراه با مدا کرات صلح هم. نیروهای آمریکایی, 
اهسته آهسته از ویتنام خارج شدند. 
پایان جنگ 

در سال ۱۹۷۵ درحالی که تنها تعداد بسیار کمی از 
نیروهای آمریکایی در ویتنام جنوبی باقی مانده بودند. 
باز هم این نیروهای ویتنام شمالی بودند که حمله‌ای 
عظیم و آخرین رابه سوی جنوب آغاز کردند. رئیس 
جمهور تازه ویتنام جنوبی یعنی ژنر ال وان مین سر انجام 
مجبور شد تا سایگون پایتخت ویتنام جنوپی را تسلیم 
نیروهای ویتنام شمالی کند و بدین تر تیب بود که پس 
از چندین سال نبرد و خونریزی جنگ 
ویتنام رسماً به پایان رسید. این جنگ 
جان یک میلیون و نیم ویتنامی و پنجاه 
و هشت هزار آمریکایی را گرفت. اما 
این پایان جنگ و خونریزی در ویتنام 
نبود. و سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۷ 
درگیری‌های مرزی میان نیروهای 
ویتنامی و کامبوجی آغاز شد. کامبوجی‌ها 
به رهبری پل‌پات. اگرچه نوعی حکومت 
مار کسیستی راه‌اندازی کرده بودند. اما 
ویتنامی‌ها به شدت مخالف با سیستم 
مس انا 
نبرد» شصت هزار نیر وی ویتنامی در سال 


۸۹ ۷ 


۱ وارد پنوم‌پن پایتخت کامبوج شده و حکومت 
یل‌یات (بل بوت) را ساقط کردند. البته یل‌یات در 
کامبوج که نام عوض شده این کشور پس از خمر بود. 
نیروی چریکی راه‌اندازی کرد که با نام خمر های سرخ 
شناخته می‌شدند و تا جند سال به جنگ چریکی در 
کامبوج ادامه دادند تا اینکه نیروی چریکی کامبوج 
ساقط شد و رهبر آن یعنی پل‌پات هم کشته شد. 
درحقیقت جنگ در ویتنام هم مانند نبرد در کره 
و هند. نتیجه واقعی جنگ جهانی دوم بود که پس از 
خروج ژاپنی‌ها از مناطق اشغالی, مردم ویتنام هم دیگر 
حاضر به پذیرش نیروهای استعمار گر نشده و پس 
از ژاینی‌ها نخست فر انسهیان و سپس آمریکایی‌ها را 
در نبردهای جریکی که ۲۰ سال تمام ادامه داشت 
شکست داده و سرانجام به استقلال ملی خود دست 
یفتند. کشور ویتنام اکنون جمعیتی معادل ۸۵ میلیون 
نفر را دارد که البته نسبت به وسعت و در امد ملی؛ 
بسیار زیاد است و در نتیجه کشور ویتنام همچنان در 





فقر باقی مانده است. اما استقلال خود را که به قیمت 
خون یک و نیم میلیون ویتنامی به دست آورده بسیار 
مهم می‌داند و همه ساله آن را طی جشن‌های باشکوهی 
پاس می‌دارد. مر کز ویتنام شهر هانوی می‌باشد. اما نام 
پایتخت سابق ویتنام جنوبی یعنی سایگون, تغییر کرده 
وبا نام «هوشی‌مین‌سیتی» شناخته می‌شود. وبتنامی‌ها 
اشغالگر ان ادامه می داد به عنوان شخصیت بزر گ خود 
وفردی می‌شناسند که استقلال ویتنام بدون تلاشهایاو 
شکل نمی گرفت الب سوسیالیسم هم در ویتنم اگرچه 
قدری | هسته. اما در حال تغییر است و سر مایه‌دار ی در 
و هت درس یو 
انجا که حتی در سال ۰۳ ۰ پارلمان ویتنام تجارت با 
امریکا راهم قانونی شناخته است. 

ادامه دارد 
(هفته آینده: جنگ جهانی دوم و تاثیر آن بر نقشه جهان). 
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ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 


رازهای تتن پرخورد 


نقل از ریدرزدابجست 





یک یاد آوری 

اگر جه از زمان این اتفاق جند سالی می گذرد. اما 
هنوز هم جزییات آن همچون مور دی که به‌تاز گی اتفاق 
افتاده باشد. در ذهن «جولی جونز» باقی مانده است. 
جریان از این قرار بود که یکی از دوستان جولی که از 
دوران دبیر ستان بااوروابط صمیمانه‌ای داشت.نخست 
به دنبال آن بود که برای جولی مردی را که بتواند شوهر 
نجیب و دلخواه جولی باشد. پیدا کند و سرانجام در یک 
روز سر نوشت‌ساز دوست جولی بر ای‌اوقراری گذاشت 
تا با مردی به نام ریچارد ملاقات کند. دوست جولی با 
توجه به شناختی که از جولی داشت. بر این تصور بود که 
ریچارد بدون تردید می‌تواند شوهری دلخواه و دلسوز 
برای جولی باشد. ریچارد از یک شهر دیگر و به عنوان 
مسافر آمده بود؛ بنابر این جولی مصمم شده بود که 
در نخستین ملاقات تاثیر خوبی روی ریجارد بگذارد 
و بدین ترتیب این جولی بود که سخن گفتن و طرح 
سوالات را اغاز کرد. جولی به‌ز عم خودش, ملاقات 
بسیار خوبی را می‌گذراند و تصور می کرد که تاثیر لازم 
را روی ریجارد گذاشته بود. تا اینکه ساعتی گذشت و 
ناگهان جولی احساس کرد که ریجارد با سردی با او 
ES‏ ای اپورا ی که یرود رز 
کاماً مفاوتی داشت بسیار غیرمنتظره و حتی تلخبود. 
پس از چند روز جولی مطلب را با دوستش که سبب آن 
ملاقات بود. در جریان گذاشت و دوست جولی که قبلاً 
درباره ملاقات با ریچارد هم صحبت کرده بود. رک و 
پوست کنده در پاسخ به جولی که در عجب مانده بود 
که جر آمورد پسند ریجارد قر ار نگر فته بود گفت:«خیلی 
صاف و ساده بگویم. تاثیر خوبی روی او نگذاشتی...» 

به دنبال یافتن مشکل 

جولی که اظهار عقیده دوستش حتی بیشتر باعث 
تلخی و ناراحتی در درون او شده بود. پیش خود فکر 
می کرد که در ۲۲ سالگی و با ظاهری جذاب و با 
تحصیلات دانشگاهی و با توانی که در بر قر اری ار تباط و 


۱ ۱۸ 









صحبت کر دن با طرف مقابل در خودش سراغ داشت. 
پیدا کردن یک مرد مناسب که شوهری دلخواه برای 
و باشد. برایش غیرقابل درک و حتی غیرقابل تحمل 
شده بود و چنین شد که جولی تصمیم گرفت تا در 
این مورد بخصوص یعنی در مورد تاثیر گذاری مناسب 
روی طرف مقابل خود را به نوعی در شرایط تصحیح 
و به عبارت دیگر درمان قرار دهد. از این رو او به 
سراغ یک روانشناس مشهور نیویورکی به نام خانم 
پروفسور «آن دمارائیس» رفت. پر وفسور دمارائیس 
به همراه کمک‌هایش که جند روانشناس و روانیزشک 
بودند کلینیکی به نام: «نخستین برخورد» راه‌اندازی 
کرده بودند. در این کلینیک انها روش‌هایی که 
مراجعه کنند گان در خودشان و در هنگام نخستین 
برخورد چه در مورد انتخاب طرف مقابل برای ازدواج 
و یا به هنگام استخدام و درخواست شغل و یا برقراری 
دوستی ساده به کار می گرفتند را مورد بررسی قرار 
می‌دهند و آنگاه بر اساس فرهنگ و شخصیت فر د. نقاط 
ضعف دراو راد ر هنگام اولین بر خورد,به او گوشزد کرده 
و آنگاه استراتژی موفقیت آمیزی که او می‌تواند با توجه 
به تمامی خصوصیات فردی و خانوادگی به کار گیرد 
رابه شخص آموزش می‌دهند. و آنگاه زمانی که جولی 
برای اولین بار به کلینیک نخستین برخورد مراجعه 
کرد و مشکلات خود رابه ویژه‌در آخرین ملاقاتی که با 
شخصی به نام ریچارد داشت با آنها در میان گذاشت 
دکتر دمارائیس در اولین گام یکی از دستیاران خودش 
موسوم به چارلز را مامور کرد تا در یک ملاقات یک 
ساعته با جولی که دقیقا مانند نخستین برخورد جدی 
انجام شود.با او به صحبت بنشیند. پس از این ملاقات بود 
که جارلز که خود یک روانشناس و متخصص در نخستین 
برخورد بود. مشکل را در جولی شناسایی کرد. چارلز به 
جولی گفت او زمانی که در نخستین ملاقات با شخص به 
مصاحبت می‌نشیند. با چنان ولعی به صحبت و همچنین 
سوال کردن می پر داز د که شخص مقابل احساس می کند 


ار ۳۶۳۸ 








هر کسی تحمل چنین پرحرفی‌ها و یا سوالات گوناگون 
رها و CN‏ یات را 
با کارشناسان در «نخستین بر خورد» گذراند. بیشتر از 
همه یاد گرفت که جگونه برمبنای میزان تحمل شخص 
ویانوع شخصیت او صحبت کند. جولی خود در این باره 
می‌گوید: «... من در درجه اول تصمیم گرفته‌ام تا شنونده 
بهتری باشم تا اینکه گوینده برتری باشم. چنین رفتاری 
عجله نکنم و شخص را با پرسش‌ها و سوالات خود مورد 
حمله قرار ندهم...» 


در جستجوی بر خورد بهتر 

خانم پر وفسور دمارائیس و همکارانش از سال 
کرده‌اند تاکنون با انواع و اقسام مشکلات رفتاری در 
زدن خودداری می کرد و دلیل ان راهم این می‌دانست 
نخستین ملاقات شروع به اظهارفضل می کرد و 
هر آنچه می گفت درباره خودش و دستاوردهایش بود 
و البته تصورش این بود که خودش را به عنوان یک 
شخص با معلومات و مطلع معرفی کرده است. یکی از 
مراجعین. صحبت‌هایش را در جملات بسیار کوتاه و 
با لحن نظامی بیان می کرد که اساسا طرف مقابل خود 
را دچار ترس می کرد و باعث می‌شد تا انها در اولین 


انتشار کتاب 

و سرانجام در دهمین سال آغاز کار کلینیک بود که 
کتابی تحت عنوان «نخستین بر خوردها: انجه درباره 
اینکه دیگران شمارا جگونه می‌بینند. نمی دانید» انتشار 
یافت که با استقبالی خارق‌العاده هم مواجه شد. درواقع 
در این کتاب بود که دمارائیس و بارانش به مهمترین 
مسائل پیر امون ارتباطهای اولیه پر داخته‌اند. در این 
مورد آنها از اهمیت قرار دادن طرف مقابل در یک 
احساس خوب نسبت به خودش نام برده‌اند. درواقع 
اینکه ما بتوانیم در اولین ملاقات به گونه‌ای رفتار کنیم 
که شخص را نسبت به خودش در یک حس خوب و 
ارضاء کننده قرار دهیم. یکی از مهمترین عوامل در 
نخستین بر خوردها است که تا ابد هم این برخورد در 
اذهان‌باقی می‌ماند. ضمن | نکه کار شناسان معتقد ند که 
در اولین ملاقات تمامی لحظات دارای اهمیت می‌باشد 
و تباید در هیچکدام از ثانیه‌ها, انسان در رفتار خود 
مشکل‌ساز شود. 

در این خصوص «لورا براون» یک مثال ارزشمند 
تلقی شده است. لوران براون که یکی از مراجعین به 
کلینیک بود. یک زن جوان با تحصیلات عالیه بود که از 
هیاهوی زند گی در شهرهای بزر گ خسته شده وبه یک 
شهر کوچک که کشاورزی و دامداری, در ان مشغله 
پر اهمیت را تشکیل می‌داد نقل مکان کر د. پس از مدتی 
لورا متوجه شد که مردم با او گرم نمی گیرند و بلکه از 
او دوری می‌جویند. 

پس از انکه او داستان نخستین بر خوردهایش را 
به کلینیک شرح داد آنگاه د کتر دمارائیس به او گفت 
که در درجه اول طرز لباس پوشیدن او که هنوز کاملاً 
تحت تاثیر زند گی در شهر بز رگ می‌باشد و زرق وبرق 
بسیاری دارد باعث شده که در همان بر خوردهای اول 
مردم از او گریزان شوند. ضمن آنکه بی‌تفاوت بودن 
نسبت به مسائل در آن شهر هم باعث شده که در اذهان 
مردم شهر, لورا انسانی مغرور, ازخودراضی و با این 
حس که او خود را بر تر و بالاتر از مردم شهر می‌داند. 
تلقی شود و در نتیجه مردم از او گریزان شوند. پس از 
تجزیه و تحلیل رفتاری در کلینیک لورابه شهر کوچک 
بازگشت و این بار شروع به لباس پوشیدن به شیوه‌ای 
که در انجا مرسوم بود کرد. ضمن انکه با صمیمیت 
بیشتری با مردم برخورد کرد و در مدت کوتاهی مردم 
با لور مانند یک خودی بر خورد کر دند. 


نکات اساسی پیر امون نخستین بر خورد 

دمارائیس وهمکارانش. نخستین بر خور د رابه چند 
نکته اساسی کوچکتر تقسیم کردند تا مردم در همان 
ملاقات اولیه, گامهای اشتباه را برندارند. این نکات 
عبار تند از: 

#در معرض با شید واین احساس رابه طرف القاء 
کنید که در دسترس او هستید. 

# به کمک علائم فیزیکی و جسمانی, به گونه‌ای 
نشان دهید که به طرف توجه می کنید. 

+ درباره خودتان اطلاعاتی داوطلبانه به طرف 
بدهید تا به نوعی ارتباط نزدیکتری با طرف مقابل 


برقرار کنید. 
# درباره موضوعهایی که پیش می کشید 
اطلاعات کافی داشته باشید. 


# احساس مثبت نسبت به خودتان و نسبت به 
زند گی خودتان و نسبت به دنیایی که در آن زند گی 
می کنید نشان دهید و از بیان مطالب تلخ و انتقادی 
بیش از حد خودداری کنید. 

* اما درباره اینکه نخستین بر خورد دقیقاً از چه 
زمانی آغاز می‌شود. باید گفت که تنها پس از گذشتن 
۰ ثانیه از ملاقات تاثیرپذیری در برخورد آغاز 
می گر دد. 
موفقبت در ۳۰ ثانیه "یک توصیه حرفه‌ای 

برای افزایش شانس‌های خودتان در موفقیت و در 
نخستین ملاقات پر وفسور دمارائیس شخصاً نکات زیر 
را توصیه می کند: 

ار تباط چشمی را حداقل برای نیمی تا دوسوم از 
زمان ملاقات بر قرار کنید. 

بیشتر از این میزان ممکن است به طرف چنین 
القاء کند که زیادتر از حد پررو هستید. ضمن آنکه باید 
به وااکنش‌های جسمانی خود توجه کنید. زمانی که به 
طرف مقابل گوش فرامی‌دهید وزمانی که طرف سخن 
می گوید به سوی او خم شوید و هراز گاهی سر خود را به 
علامت تایید تکان دهید. 

لیخند بزنید. 

حتی اگر خسن آن را ندارید. اصولاً لبخند نوعی 
رضایتمندی در طرف مقابل ایجاد می کند جرا که 
احساس می کند شخصیت متینی دارد که شما را به 
واکنشی توآم با لبخند وادار کرده است. حتی همین که 
سپیدی دندان خود را نشان بدهید هم نمایانگر لبخند 


زدن می‌باشد. 

بیش از حد از مسائل شخصی خود در اولین 
ملاقات برای طرف مقابل نگویید و در این مورد 
محدودیت اعمال کنید. 

درواقع بیش از حد احساس صمیمیت در اولین 





ملاقات. طرف مقابل ر ازده می کند و در مواردی هم 
شخص را د جار واهمه می کند. در ضمن در باره خودتان 
از مسائل مثبت و امیدوار کننده بگویید و از اخبار منفی 
و نومید کننده در باره خود تان در ملاقات اول خودداری 
کنید. یادتان باشد مردم علاقه ندارند که در ملاقات 
اول در مورد مشکلات در کیسه صفرای ما بشنوند و یا 
از سنگ مثانه در ما باخبر شوند. 

از ق مال ریف کد وت او اه کید که 
نکات مثبت او را متوجه می‌شوید. 

حتی اگر با حقیقت چند ان ار تباطی هم نداشته باشد. 
اما بهترین تعریف آن است که صادقانه انجام شود. 
نگرش شما نسبت به طرف مقابل باید مثبت باشد و او 
این مهم رااز رفتار شما متوجه شود. 

٭ از یک خط سخنوری خوب برای اغاز مکالمه 
استفاده کنید 

N 
و توآم بااحترام باشد.اگر از ابتدای مکالمه خیلی سنگین‎ 
و با شوخی‌های ناجور شروع کنید. طرف را از خود‎ 
می‌رانید.‎ 

نام طرف مقابل رامرتباً بر زبان آورید 

بدین ترتیب نشان بدهید که چقدر به او توجه 
می کنید. البته در این مورد خیلی زیاده‌روی نکنید که 
طرف احساس کند که با او بازی می کنید. درواقع با 
هر جمله یا مطلب تازه یکبار نام او را بر زبان اورید 
کافی است. 

۶+ خود را بی‌طرف و خارج از تعصب در موارد 
مختلف نشان دهید. 

درواقع بدین ترتیب شما انسانی خونسرد و متفکر 
نشان می‌دهید. ضمن آنکه از نظر فیزیکی هم خودتان 
رابه گونه‌ای نشان ندهید که طرف مقابل فکر کند که 
خسته شده‌اید یا حوصله‌تان سر رفته است. 

٭ با پاهای خود بازی نکنید و دست به سینه ننشینید 
که شمارا انسانی اهل ژست گر فتن نشان بدهد.حر کات 
فاصم SD‏ 
طرف القاء کند که به او توجه می کنید و او باعث شده تا 
توجه شما جلب شود. خمیازه کشیدن از اعمال ممنوع 
می‌باشد و در صورتی که مجبور به خمیازه شوید. آن را 
باایک جمله طنز امیز همراه کنید. 


هدف اصلی 

درواقع هدف مر کزی و اصلی در ملاقات اول این 
ال ا 
پروفسور دمارائیس به ان اعتقاد دارد این است: 

«هرچه بیشتر به طرف مقابل توجه کنید و به 
حرفهایش گوش کنید به معنای آن است که ارتباط 
بیشتر و بهتری با او بر قرار کرده‌اید. ضمن انکه طرف 
مقابل هم سعی می کند تا در مقابل همان رفتار یعنی 
توجه کردن و گوش فرا دادن را نسبت به شما اعمال 
اس 


۱۹ 


ذافص رین 


» 


شر قت دش ی 


ده 


نظ من همان شناسای اق اد دش ی است 


0 
7 





مشاور خانواده 


خانم سمیه شاهسوند 


جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 


ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۴۸ 





مقادله دا تنها 
بله با مها زی 

تا چه اندازه بااین اظهارات موافق‌ابد؟ 
اصلاً(۱) به ندرت(۲) گاهی اوقات(۳) اغلب(۴) 


۱-هم صحبتی ندارم. 


(f) (۳) (۲) (۱)‏ 
۲- کسی نیست که به او رو آورم 

(f) (۳) (۲) (۱)‏ 
۳-با اطر افيانم ساز گارم. 

(f) (۳) (۲) (۱) 


۴- کسانی را دارم که با آنها احساس نزدیکی 


می‌کنم. 


(F) (۳) (۲) (۱)‏ 
۵-هیچ کس خوب مرانشناخته است. 
(F) (۳) (۲) (۱)‏ 
۶-احساس تنهایی نمی کنم. 

(F) (۳) (۲) (۱) 


افرادی که احساس تنهایی می کنند معمولاً با 
اظهارات ۵ و ۲ و۱ موافق اند و با اظهارات ۶ و ۴و 
۳ مخالف‌اند. 

هر ان ۲۵ سال سا هل و عانه‌دار ات از 
تنهایی خود شکایت می کند. او عنوان می کند که من 
نمی‌توانم با همسرم و بستگان او ارتباط برقرار کنم و 
مدام در ارتباطاتم با شکست روبرو می‌شوم. این امر 
باعث شده از همه فاصله بگیرم و در خلوت و تنهایی 
خودم باقی بمانم. 

+ چند وقت از ازدواجت می گذره؟ 

۴ حدوداً نه سال, اما در این نه سال هیچ وقت 
نتونستم با همسرم و خانواده‌اش آنطور که دلم 
می‌خواهد ار تباط برقرار کنم. 

وقتی بااونها روبرو می‌شوی چه افکاری ذهنت 
رادر گیر می کند؟ 

22 ډاینکه الان بايد در مقابل صحبت‌هابی که با 
من می کنند چه جوابی بدهم و يا اینکه مدام به خودم 
می گویم نکند من حرفی بزنم واونهااز حر فهایم ناراحت 
شوند و یا تپقی بزنم واشتباهی در کلامم داشته باشم که 
مورد مسخره و خنده انها واقع شوم. همیشه درحال 
تحقیر و سرزنش خودم هستم. 

بعد چه احساسی پیدا می کنی؟ 
شتن هم‌صحبت و تنهایی و گوشه‌گیری 


جرج نداشتن 





آقای سعید مجیدی نژاد 
(و کی ل پابه یک دادگس‌تری و کارش_ناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

:۱۳/۳ ۳1 ۱9/۳۰ با ۳ تلفن؛ 
8۸ 













دررمن ا ا پیشتر اخساس غم و فازاختی 
داشته باشم. گاهی اوقات هم از خودم متنفر و عصبانی 
می‌شوم. به خاطر اینکه از این تنهایی نمی‌توانم بیرون 
ِ 

+ چه کاری برای اینکه کمتر تنها باشی انجام 
داده‌ای ؟ 

۶ می دونید چون من شخصیت اجتماعی ندارم. 
تنهاهستم. و کاریش هم نمی‌شود کرد. بیشتر تو خودم 
می روم و ترجیح می دهم در تنهایی خود م باقی بمانم اما 
این کار عذابم می‌دهد. واقعاً نمی‌دانم چه کار کنم. 

٭ توصیه می کنم وقتی تو از تنهایی خود ناراضی 
هستی و تمایل داری این وضع خاتمه پیدا کند باید 
سه موضوع را درنظر بگیری:اول اینکه باید نگاهی 
عمیق و کلی به مهار تهایاجتماعی خودت بیاندازی. 
دوم باید بر کمرویی خود فائق بیایی و با دیگران 
ار تباط برقرار کنی و سوم اینکه به مصلحت توست 
که توان خود را برای تحمل بی‌اعتنایی دیگران 
افزایش بدهی. 


ES‏ برای این کار نها جه پیشنهادی در 
موقعیت‌هایی که در حضور همسر و يا خانواده‌اش 
هستم دارید؟ 

٭ در زمینه کسب مهار تهای اجتماعی به نکاتی 
مهم توجه کنی مثل: 

الف) توجه کافی به آنچه مخاطب می گوید. 

ب) ترغیب شخص به بیان عقاید خود. 

ج) به تعویق انداختن پایان گفتگو, و درعین حال 
ایجاد توازن میان انچه مخاطب می‌گوید و آنچه 
درباره خود می گوییم. 

د) نگریستن به جشمان مخاطب در حین گفتگو. 






آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
باشماره تلفن:۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 





ه) ظاهری آراسته. 

البته اینکه جرا افراد پاسخگو محبوب دیگران‌اند 
تست پاسخگوبی یه علاقه و 
و اطمینان خاطر را در انسان اقوت می کنا مردم 
دوست دارند که مابه انها توجه کنیم و انان راجدی 
بگیریم. 

برای اینکه من فردی پاسخکو باشم و بتوانم در 
تعاملات و ار تباطات اجتماعی فقط شنونده نباشم چه 
باید توان و وقت کافی برای شنیدن گفته‌های دیگران 
رانیز داشته باشیم. 

دقت: لازم است درحین صحبت نگاه خود را 
او گوش دهي 

همدردی :شخص مقابل ماجه احساسی دارد؟اگر 

مپارت: مهارتهای اجتماعی را باید مر تب تمرین 
کرد و در موقعیت‌های مناسب به کار گرفت. 
سودمند خواهد بود. 

و نکته آخر اینکه علاوه بر مطالب گفته شده زهره 
تو باید بتوانی ابتکار عمل داشته باشی. نباید صر فا 
بگوییم که: «به نظر نمی اید که طرف مقابل به من 
علاقه‌ای داشته باشد و به همین دلیل من هم وا کنشی 
نشان ندهم.» در عوض باید به این موضوع توجه کنیم 
که اگر به دیگران توجه و دقت نشان دهیم آنها نیز به 
ما توجه خواهند کرد و مدنظر داشته باشیم که کسانی 
که به صحبت‌های دیگران توجه کرده‌اند. به آسانی 

۱. آیاشنونده خوبی هستید؟ 

۲ آیادیگران راقبول دارید؟ 

۳ آیا به دیگران کمک می کنید تا احساس 
و وضع روحی خود با شما صحبت کنند؟ 

۵ يابا مشکلات مردم همدردی می کنید ؟ 

مساله دیگر که خیلی مهم است توان و تحمل 
شما در مورد بی‌اعتنایی دیگران موقع صحبت کردن 
است. افزایش ظر فیت تو در رابطه با طر د شدن باعث 
می‌شود که از سر زنش و خود تحقیری‌هایت کمتر شود 
و در عوض عزت نفس و تصویر خوبی از خودت رادر 
ذهنت بالا ببری و این به افزایش تعاملات و ارتباطات 
در بین همسر و خانواده‌اش کمک دوجندان می کند. 

2 
آقای محمد پازوکی 


ی 


۳ از ساعت ۲ ی ۳ 
مشاوره تلفنی و از ساعت ۲ G6‏ ۱۴ 
مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





| دکتر عین الله چرامین 
| (دندانپزشک) 


زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۱۳۹۳۳۳۸ 


انواع خمیر ذندان‌ها 
خمیر دندانهادارای مواد و خاصیت در مانی هستند 
و برای افراد سالم تجویز می‌شوند و انواعی دارند! 
الف - خمیر دندان ضد پوسید گی :این نوع خمیر 
دندانهابه علت داشتن فلوراید. 
کاهش دهنده یوسید گی دندانها 
هستند و فلوئور سدیمم. قلع سدیم 
مونوفلور و فسفات دار ند. 
ب-خمیردندان‌ضد حساسیت: 
در بعضی از افر اد به دلیل تحلیل لثه و 
عریان شدن ريشه در قسمت طوق و 
یاسایش سطح دندانها نسبت به آب 
سرد و گرم حساسیت ایجاد می‌شود. 
بیمار هیچگونه پوسید گی در دندان 
خود مشاهده‌نمی کند.ولی حساسیت 
وجود دارد و برای بررطرف کردن این عارضه موادی 
در خمیر دندانها اضافه کرده‌اند که مانع حساسیت 
دندانها نسبت به هوایا آب سرد و گرم می‌شود. 





ج - خمیر دندان ضد بوی دهان: بیشتر خمیر 
دندانها در صورتی که خوب مسواک زده شود و نخ 
دندان کشیده شود. بوی بد دهان رابرطرف می کنند. 
اگر بیمار مشکل پریو داشته باشد نوعی خمیر دندان 
گیاهی وجود دارد به نام پارادونتکس که در برطرف 
کردن بوی دهان و التهاب لثه موثر است. 

د -خمیر دندان ضد جرم :زمانی یک خمیر دندان 
قدرت برداشتن جرم دندان را دارد که مقدار ذرات 
ساید گی ان زیاد و درشت! و نوع مسواک هارد یا 





سفت باشد. البته مسواکهای سفت برای افرادی که 
تحلیل لثه دارند. سفارش نمی شود چون باعث افزایش 


تحلیل می‌شود. 


فر زند تان را از نظر حسمانی سالم نکه دار ید 


از: زهرافاندعلی کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 

بچه‌هایی که احساس امنیت و راحتی درمحیط 
اطرافشان می کنند مشتاق کشف و آموزش هستند. 
می خواهند مستقل باشند. رشد عصبی سالمی دارند و 
اعتماه به ان تالا 

۱-به کلاسهای کمکهای اولیه بروید تایاد بگیرید 
در مواقع ضر وری و خطر چگونه رفتار کنید. 

۲- فضای خانه رابرای یاد گیری و رشد و پرورش 
فرزند تان اماده کنید تا علاوه بریرورش رشد 
کنجکاوی برای کنجکاویهایش ایمن باشد. 

ەھ اراد ا و گت ما 
ی ای سا ار ۱ 
بتواند تفاوت بین مراقبت بیش از حد و کم مراقبت 
کردن را تشخیص دهد. 

۴- لباسها و اسباب بازیهای بی خطر و متناسب با 
جثه فرزند تان به او بدهید. 

۵- به فر زند تان نشان دهید که مر اقب سلامت 
جسمانی اش هستید و امنیت او را تامین می کنید. به او 
بگویید چون برایش ارزش قائل هستید و او رادوست 


کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشگاهی 


* شنبه ها از اعت ۱۳ U‏ 1۴ مشاوره 
تله تلفنے با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 





دارید. مراقبش هستید. 

۶- هرگز فرزند تان را با تنبیهات بدنی» تربیت 

۷- هر گز فرزند تان رابه بدرفتاری فیزیکی و آزار 
جسمانی تهدید نکنید این عمل باعث عدم قدرت و 
اعتماد به نفس پایین آنها می‌شود. 

۸- برای زمانی که حضور ندارید. فردی را برای 
مراقبت از فرزند تان انتخاب کنید. این کار به او قوت 
فا 

-٩‏ فرزند تان راطوری تربیت کنید که با مسایل 
خطر ساز مقابله کند. و بدون ایجاد ترس و دلهره از 
TT‏ 

TT 
و سایتهای مختلف آگاه کنید.‎ 


تروه مشاوران کی 


#دکتر شهرباربحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


:#دکتر نوربه صنابع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 





5 جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
1 شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲مشاوره 
5 


1 خانم ساره‌فراهانی 


7 نلفنى و از ساعت 1۲ ۴مشاوره 


2 حضوری (با هماهنگی قبلی) با شسماره 
تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


سوال از شماءپاسح از ما 

سوال شما: 

باسلام من یک زن خانه‌دار سا کن مشهد هستم و مشکلم 
این است که حدود شش ماه است به سر گیجه‌های عجیبی 
مبتلا شده‌ام و جهت رفع آن به پزشکان بسیاری مراجعه 
کرده‌ام اما تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده البته بنده به بیماری 
قندخون هم دچار هستم و فشار خونم هم بالاست و از آنجا که 
خانه‌دار هستم وقتی به سر گیجه دچار می‌شوم همراهانم باید 
دستهای مرابگیر ند تابتوانم راه بروم وبه همین دلیل وبه جهت 
بروز حالت تهوع شد ید مجبور هستم به درمانگاه ر فته و دو سه 
روز زیرنظر پزشکان باشم. حال می‌خواهم مرا از این حالت 
عجیب رهایی بخشید. 

خانم ف -ض از مشهد مقدس: 

با توجه به اینکه شما به بیماری فشار و قند خون 
مبتلا هستید هر گونه جابجایی فشارخون و یا افزایش 
قندخون و حتی کاهش أن می‌تواند منجر به سر گیجه 
شود و با درنظر داشتن اینکه گفته‌اید در مواقع پریود 
مراجعه کنید. اما در مواقع سر گیجه بهترین توصیه‌ها 
برای کنترل ان به تر تیب زیر است: 

۱- استفاده از دوش اب خنک در مواقع شروع 

۲-خوردن بر گه الوی خیس کرده در مواقع صبح 
ناشتا در زمانی که هنوز سر گیجه به سراغ شما نیامده 
مانع سر گیجه شود البته استفاده از آن حتماً باید بعد از 

۳-استفاده از آب در فواصل معین در روز به حالت 
نصف استکان در هر وعده در مواقعی که سر گیجه به 
سراغ شما نیامده. این کار می‌تواند باعث رقیق شدن 

۴- فصد خون حداقل سه ماه یکبار البته حتما بعد 
از مشورت با یزشک فشار خون شما 

۵- استفاده از یک قطره لیموترش در مواقع 
سر گیجه. البته خالی نگه نداشتن معده و جویدن 
می تواند مفیدفایده واقع شود. 

ا ا ا 
اب گرم در مواقعی که سر گیجه به سراغ شما نیامده. 

۷- استفاده از کاهو و خیار سالادی تازه در مواقع 
ناشتا و مواقعی که دجار سر گیجه نشد ةاند. اینکار به 
کبد شما کمک زیادی می کند تابتواند بهتر کار کر ده‌و 

امیدوارم با رعایت دقیق این موارد سلامتی خود 
را باز یابید. 


قابل توجه علاقمندان صفحات مشاوره 
شما هم می‌توانید از این پس مشکلات خودتان را از طریق 
نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 
0 ۷707011-2210 11103112) با مشاوران ما در 
میان بگذارید. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی 
خودتان را مثل سن. جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که 
دانستن آن را برای ما ضروری می‌دانید حتماً بنویسید. 





هر گ صر ود ددلای رال دست 
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کلددی است که در رامی 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن یست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفنه: رز ندان اوین-بند زنان 





دومین مصاحبه راتما مکرده ومنتظ ر سومین 
مددجو بودم.از دومصاحبه قبل یا ماصلا راضی‌نبودم 
وخ داخ دام یکردم‌تا حداقل سومین‌نف رحرفی برای 
گفتن‌داشته باشد ورو زکار یام راا زدست‌نداده 
باشم.همین‌طو رکه مشغول جابجاکردن وسایلم 
بود م تقهای به د رخورد وسومین‌مددجوهمراه با 
مسوول بند وارد نمازخانه شدند.اولین چیز یکه 
درتگاه‌اولتوجهم راجل بکرد .قد بلند ولاغری 
مفرط مد د جوبود.اورادعوت به نشست نکردم. وقتی 
مقابل م نشس تاز رنگ پریده ودندانهای خحراب و 
گونه‌ها یاستخوان یاش متوجه شد م سابقهاعتیادی 
طولانی بامصرف بالا رادارد. رنگ زرد موهای شکهاز 
زیر روسری رنگ ورورفته‌اش بیرو نآمده بود .اورا 
بیما رجلوه میداد .کم یک هگذشت متوج هنیک‌های 
عصبی‌خحاصی‌ شد مک ه هرا زچن دگا هی‌درصور تاو 
نمایان می‌شد.اینکه چرا جوان ها گرانبهاترین سرمایه 
زن دکی‌شان یعنی‌جوانی راد رازا یلذتی زو دگذر 
دود م یکنند وبه هوامی‌ق ررسنند سوال یاس تکه هنوز 




















جوابی‌برایش پیداتکردها مامید وا ر بودم‌شایداین 
دخت ر جوان پاسحی برا یاین سوال من داشته باشد. با 
ای ن‌آمید.طبق روال مصاحبه‌هایمان,ا زا وخواست متااز 
حودش بگوید واواینگون ه آغا زکرد. 
سال ۴در یک خان واده پولدار در منطقه 
شمیرانات تهران به دنیا آمدم. پدرم کارمند بانک 
بود ومادرم خانه‌دار. من فرزند اخر خانوآده بودم. 
راحت و خوب ومر فهی داشتیم.پدرم تمام تلاشش 
رامی کرد تا ما زند گی راحتی داشته باشیم. خواهرها و 
برآدرم به درس خیلی آهمیت می دادند وهر کدام برای 
ادامه تحصیل خودشان نقشه‌ها داشتند. امامن در یک 
دنیای دیگر سیر می کردم. رویاهای من با انها خیلی 
فرق داشت. من از وقتی که به تشخیص رسیدم. دلم 
می‌خواست زود تر بز رگ شوم تابتوانم کاری پیدا کر ده 
وپول دربیاورم.یعنی از اینکه پول دربیاورم بیشتر لذت 
می‌بردم تادرس بخوانم و تحصیلات عالیه داشته 
باشسم. بااینکه هیچ مشکل مالی در خانواده نداشتیم و 
پدرم هم هیچ وقت دستمان را خالی نمی گذاشت. ولی 
من این نوع زند گی رادوست نداشتم.برای من مستقل 
شدن از نظر مالی خیلی مهم بود. این جور فکر کردن 
درس می خواندم که نمره بیاورم نه بیشتر. 
را ار تخل الاغسرهباتفره‌هات 
ناپلئونی من از درسها به پایان رسید. دیپلم که گر فتم 
همه می دانستند من نه‌تنها به فکر ادامه تحصیل نیستم 
که‌حتی | گر حرف آن راهم بزنندباعکس العمل تندمن 
مواجه خواهند شد.اگر جه ز مز مه‌هایی برای حداقل 
شر کت در آمتحان ورودی شنیدم اما وقتی من به دنبال 
فرو کش کرد. 
فده ان 
ی می کردم که مثل زنجیر به هم 
#ل ‏ وصل بودند. ول ياد گرفتن 
۱ یک حرفه. دوم پیدا کر دن کار 
تصمیم داشتم از خانواده جدا 
شوم. اگرچه این کار در خانواده 


تسوا تاش کی کر روم دویسری 
بگ‌ذارم که تا آن روز هیچ کدام از اعضای خانواده‌این 
کار را انجام نداده بودند. 

عکاسی و فیلمبرداری رادوست داشتم. بنابراین 
یکراست رفتم سراغ یکی از آتلیه‌هایی که کار فیلم و 
عکس انجام می داد. | نهاپذ یر فتند که طی یک دوره 
فشر ده به من آموزش داده و سپس در همانجا مشغول 
کار شوم. این پیشنهاد برای من یعنی رسیدن به دو 
هدف اول و دوم و هموار شدن مسیر هدف سوم. 

برخلاف درس کار رازود یاد گرفتم.لازم نبود یک 
مطلب راد وار به من بگویند.بانگاه کردن یاد می گرفتم. 
پیش فتم فوق‌العاده‌بود. انقدر خوب که درعرض 
مدت کوتاهی فیلمبرداری و عکاسی و چاپ عکس رابه 
سرعت یاد گرفتم و توانستم راهی مجالس شوم. 

دستمزدهای خیلی خوبی هم می گر فتم. کم کم 
کارم بالا گر فت و همزمان برای چند عکاسی. کار فیلم 
وعکس انجام‌می‌دادم.اوج کارم زمانی بود که‌همزمان 
به سه عکاسی سرویس می‌دادم. گر چه در | مد ثابتی 
نداشتم امانبود روزی که برای کار نروم. گاهی در ماه 
یک میلیون تومان هم درمی آوردم.وقتی دستم پر شد. 
برای خودم خانه‌ای اجاره کردم و با وجود مخالفت 
خان_واده‌ام و در بهت و ناباوری بقي ه اعضای خانواده 
زد کی م رم زا تسرد ردم اله ک اردلا ای 
که از خانواده‌جداشدم نوع کارم بود. من اکثر اوقات 
شبهاتادیروقت در مجالس بودم. گاهی کار تاچهار و 
پنج صبح طول می کشید. برای جبران بی خوابی‌های 
شبانه من باید روزها در یک محیط ارام و بی‌سر و صدا 
می‌خوابیدم.یعنی زند گی‌ام کاملاً برعکس آدمهای 
معمولی بود و خب برای دیگران سخت بود تا خودشان 
زاباضر احط خاض وید گر معط ده 

دقیقاً ۱٩‏ سال داشتم که از خانواده جداشدم. 
آشه ی هش | کر شور دما یی یه او تیا 
ازدواج کنم. می‌دانستم در جامعه ما زند گی مجردی 
یک دختر و حتی پسر خیلی پسندیده نیست. شاید 
همین مساله بود که باعث شسد وقتی اولین مرد پابه 
زندگی‌ام گذاشت بدون آنکه راجع به او تحقیق کنم. 
تصمیم به از دواج بگیر م. 

موضوع رابه پدرم گفتم و آنها همدیگر رادیدند. 
پدرم ازاوخوشش مد وقرارشد ماصیغه محر میت 
بخوانیم تاشرایط ازدواجمان فر اهم شود. منظورم از 
شرایط. تهیه مقدمات از دواج مثل جهیزیه ووسایل 
زند گی از طرف ماو خرید خانه وسایر ملزومات از طرف 
و وتو ما سول امه 
در این مدت من خیلی تمایل داشتم کارها سریع تر 
انجام شود. اماب عکس من, او گویا هیچ عجله‌ای برای 
این کار نداشت.من در وضعیت بدی گیر کر ده‌بودم.از 
یک سو فشار خانواده و از طرف دیگر بی‌خیالی او برایم 
باعث عذاب شده بود. تصمیم گرفتم علت این رفتار او 
را کش ف کنم. پس از مد تها تعقیب و گریز وپرس وجو 
متوجه شد م او نه‌تنها مجرد نیست که متاهل و صاحب 
دو بچه است. بعد از کشف این حقیقت تلخ. تازه متوجه 
شدم که چرااوبرای ازدواجماهی_چ کاری نمی کند. 


نمی‌دانستم به خانواده‌ام چه بگویم. اما به هر بدبختی 
که بود به گوش آنها رساندم که مساله ازدواجم منتفی 
شده و صیغه‌ام را باطل کردم.البته اوبرای این دو سال 
۴ سکه به من داد. البته من تقاضانکر دم خودش گفت 
که برای جبران گذشته و مشکلی که برای من به وجود 
اورده سکه‌ها را برایم تهیه کر ده! 

بعد از این اتفاق من ضربه روحی شدیدی خوردم. 
اصلا نمی‌دانستم کجای زمین خا کی هستم. نه حوصله 
بر گشتن به خانه پدری را داشتم و نه توان تنها زندگی 
کردن را فقط کار می کردم تاشاید کمی به آرامش 
برسم.اما جای خالی عشق و محبت در زند گی‌ام ا 
به چشم می آمد. 

همان موقع بود که‌بافرد دیگری اشناشدم.البته 
اصلا تصمیم به ازدواج نداشتم و همان ضر به اول بر ایم 
کافی بود. به همین خاطر اصلاً بهاو دل نبسستم. فقط 
در حد یک دوستی معمولی و سطح پایین این رابطه 
راحفظ کردم.البته طولی نکش سید که بنابه دلایلی این 
رابطه هم به هم خورد و باز هم تنها شدم. تصمیم گر فتم 
خانه راعوض کنم شاید روحیه‌ام بهتر شود. در یکی 
از مناطق مر کزی و پرتردد تهران |پارتمانی رااجاره 
کردم. می‌خواستم بیشتر در بین مر دم باشم. از تنهایی 
به کیک آمته بوده اد صناخی ازساکن شدتش در 
آپارتمان جدیدم نگذشته بود که با مرد جوانی اشنا 
شدم. اگرچه بعد از آن اتفاقی که در مورد اول پیش 
آمد هیچ دل خوشی از مردها نداشتم.اما خلاء روحی 
که درونم بوجود |مده‌بود. باعث شد تا احساس کنم 
به یک مرد به عنوان پشتوانه روحی و روانی احتیاج 
دارم. کسی که بتوانم در شرایط سخت و دشوار به او 

دوستی ماتازه کل گر فته واو هنوز نتوانسته 
بود شرایط کاری مرادرک کند.ساعتهای کاری 
و فراغتمان کاملاً برعکس بود و من مجبور بودم از 
خوابم بزنم تا بتوانم وقت بیشتری برای او داشته باشم. 
همین باعث می‌شد تا شبها موقع کار. خوابم بگیر د. 
خصوصا شبهایی که دوو گاهی سه مجلس راباید 
پوشش می‌دادم. بیدار ماندن و سرپاایستادن‌های 
طولانی مدت واقعاً خسته‌ام کرده و توانم را گرفته 
بود. یک شب که حالم خیلی بد شد. یکی از همکارانم 
مقداری شیشه به من داد و گفت این رابکش حالت 
بهتر می‌شود. این در شرایطی بود که من دقیقا سه 
شب نخوابیده بودم و خستگی و بیخوابی م رگ راجلوی 
چشمانم اورده بود. 








در پرانتز 

(این‌دختر جوان‌قربانی یاغ یگ ری خود وبی‌توجهی 
والد ینش شد.اگر چه داشتن‌استقلال واینکه فرزند 
خیلی متکی و وابسته به پدر ومادر نباشد. خوب است. 
امابه‌امان خدارها کردن یک دخت رآن‌هم در جامعه 
فعلی ماءامری پسند يده نیست. زن دگی مجر دی بدون 
نظارت والد ین طبعاً مسائل خا ص خودش رادارد. 
رفت و آمدباافرادی که هیچ شناختیا زآنها وجود 


بهتر شد واز آن شب اعتیاد من به شیشه شر وع شد. 
دیگر شیشه برایم حکم دارو راپیدا کر ده بود. هر روز 
باید مصرف می کردم. در کنار شيشه, سیگار هم جای 
خودش راباز کرد وبهاين ترتیب اعتیاد من شسروع 
شد.غافل از اینکه مصرف مواد چه بلایی سرم آورده 
وچه آسیبی به خودم می‌زنم. سه سال اسیر شيشه 
بودم.در طول این مدت به هزار ویک مشکل دیگر 
هم گرفتار شده‌بودم که بزرگترین آنها توهم بود! 
واینکه قدرت تفکر صحیح رااز من گر فته بود. هر 
روز که می گذشت.وضعیت بد تر می‌شد. اما توان 
تر ک راهم نداشتم. احساس می کردم چیزی از درونم 
می‌خواهد کنده شود. خانواده‌ام از وقتی متوجه شد ند 
من معتاد شده‌ام. قیدم رازده بودند. به نوعی طردم 
کر ده بودند. همین طرد شدنم» مرابیشتر به مواد و 
دوستی غير متعارفم وابسته کر ده بود. تااینکه بالاخره 
ان اتفاقی که نباید افتاد! من به این مساله اعتقاد دارم 
که هر عادت به کار خلاف راا گر خود شخص تر ک 
نکند. حتما شرایط و اوضاعی برایش پیش خواهد امد 
که ناچار به تر ک آن خواهد شد. این موضوع هم برای 
من اینگونه رخ داد که: 

دوست من»اکثر شبهایی که من کار فیلمبر داری 
داشتم و تادیروقت کارم به طول می‌انجامید. برای 
رساندن من به خانه دنبالم می آمد. در اثر این رفت و 
| مدهابایرخی از همکاران من اشناوبا انهادوست 
شده بود. از جمله با آقایی که باغ خود رابرای بر گزاری 
مراسم عروسی اجاره‌می‌داد.ار تباط صمیمانه‌ای 
برقرار کرده‌بود.بعد از مدتی دوست من از ان اقا 
ماشینی می خر د و قرار می‌شود در فلان تاریخ برای 
تنظیم سند بروند. تأاینجای قضیه همه چیز عادی بود 
اما زمانی که موعد تنظیم سند رسید و اقای فروشنده 
امروزوفردا کر د.مشکلات آغاز شد.اوهر روز یک 
بهانه‌ای می آورد. کم کم گله‌ها به دلخوری رسید و 
دلخوری به در گیری کشید. تااینکه یک شب بعد از 
آنکه کار فیلمبرداری‌من به پایان رسید ودوستم به 
باغ آمد. آنها همدیگر را دیدند و قرار شد انهاساعتی 
بعد درمنزل آن آقاهمدیگر راببینند وبرای تنظیم 
سند قرار بگذارند. ساعت حدود ۱۲ شب بود که ما 
رفتیم منزل آن آقا. آنهاازساعت ۱۲شب تاحدود 
۵-۶صبح باهمد یگر صحبت کر دند.ابتداصحبت‌ها 
آرام وملایم بودو کم کم به مشاجره‌رسید.من که‌از 
بچگی از دعوا می ترسیدم وقتی ديدم این دو خیلی با 
هم مشکل دارند. از ساختمان بیرون آمده‌ورفتم داخل 
ماشین که مقابل در پار ک شده بود نشستم. | نقدر 


ندارد. افتادن به دام اعتیاد و هزاران خلاف د یگرء تنها 
بحشی از معضلات ی است که در صورت عدم‌نظارت 
دقیق و صحیح والد ین رخ می‌دهد. 

گویاوالد ین این دختر جوان از اول ا زاو دل بر يده 
بودن دک هار ٩‏ | سالگی به بعد تاامرو زکه‌او ۳۵ 
سال‌دارد.د یگ ر هیچ ردونشانه‌ایا زآنهادرزن دگی 
فرزندشان وجود ندارد. همین تنهایی و یله بودن او 
باعث شد تااو در دام‌افراد شیادافتاده و سپس تجر به 


۷ مر ۸۹ 





خسته بودم که بلافاصله خوابم برد. وقتی چشم باز 
کردم یک ساعت گذ شته بود.یعنی ساعت ۶ صبح بود. 
امیدوار بودم در این یک ساعت دعوای انها به پایان 
رسیده باشد. به این امید بر گشتم داخل ساختمان. 
وقتی زنگ زدم دوستم در راب از کرد. تعجب کردم 
چون قاعد تا صاحبخانه خودش بايد در را باز می کر دو 
وقتی او در را باز کرد حدس زدم حتماً اتفاقی افتاده. از 
او پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت: فلانی بیهوش شد ه! 
وقتی رفتم داخل دیدم او کف اتاق افتادهو چشمانش 
باز ست!سرم راروی سینه‌اش گذاشتم و گوش دادم. 
قلبش نمی زد! بهت زده شدم. طوری که دوستم دو 
کشیده به صورتم زد تا حواسم سر جایش آمد وشروع 
کر دم به گریه کردن.او که‌می ترسید مبادامن سر و 
صدا راه بیندازم دستم را گرفت و از خانه بیرون برد! 
سوار ماشین که شدیم متوجه شدم او سند رابرداشته. 
پرسیدم سند رااز کجا آوردی؟ گفت از داخل کمد 
لباسهای او بر داشتم!از آنجا که بیرون آمدیم یکراست 
رفتیم پارتمان خودم یک هفته جر ات نمی کر دیم 
پایمان رااز آنجا بیرون بگذاریم. هر دو می‌تر سید د 
مبادادستگیرمان کنند. تصور می کر دیم تاوقتی خانه 
هستیم جایمان امن است. بعد از یک هفته بالا خره‌اودل 
رابه دریازدورفت. سیم کارت مراهم گرفت.می گفت 
چون بااین سیم کارت تماس گر فته‌ایم ممکن است 
شناسایی‌مان کنند. به این تر تیب او مراتنها گذاشت. 
بعد از رفتن اومن با یکی از دوستان مشتر کان تماس 
گرفتم واو گفت که فلان -"یعنی‌همان آقایی که دوست 
من با او در گیر شده بود - کشته شده! 

با شنیدن این خبر من از ترس دستگیری, پنهان 
شدم. چهار ماه فراری بودم. می‌تررسیدم و سر کار 
نمی‌رفتم. تااینکه بعد از چهار ماه رفتم از بانک پول 
Ty‏ ام 
حسابم راپیدا کر ده‌وا زاین طریق دستگیر شد م. سه 
ماه‌در آ گاهی بازداشت بودم. بعد از دستگیری واز 
روی‌اعترافات من.دوستم راپیدا کر دند.امااو گفته که 
من همدستش بودم. درحالی که من در قتل هیچ نقشی 
نداشتم.الان نز دیک یک سال ونیم است زندانم.دراین 
مدت پیر و شکسته شد م. تمام دندانهايم راازدست 
دادم.اعصاب وروانم به هم ریخته. امابه کسی کار 
ندارم.نه اهل دعواهستم ونه بگومگو. در این مدت پدر 
ومادرم رااز دست دادم. درحالی که فرصت نکر دم از 
ا نهاحلالیت بطلبم.می‌دانم که همه بد بختی‌هایی که 
می کشم کیفر شکستن دل پدرم بود! اما صد افسوس 


که دیگر فرصتی برای جبران باقی نمانده است. 
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تلخ اعتیاد را به سرنوشت تلخ 
خود اضافه کند و به این تر تیب بدترین 
روزهای زن دگی‌اش راحالا د رکنج زندان,در 
اوج ناامیدی و یاس, درحالی که پدر و مادرش را 
از دست داده وب یکس و پشیمان از جفایی که در 
حق پدر و مادر و خودش روا داشته در انتظار حکمی 
راخواهد داشت یانه!) 
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خیل یاز دلواپسی‌های ماء حتی شادی‌هایمان» اهداف و نوع زندگی‌مان غی ر واقع یاست چون 
ناگهان واقعه‌ای زندگی را پس میزند و مامیخکوب می‌مانيم... 


مثل هر هفته باید مطلب این صفحه راروز سه‌شنبه 
بهد ست سر دبیر می رساندم...صبح اول وقت باسر درد 
میگرنی از خواب بیدار شد م. روز سختی بود. حتی برای 
EEE,‏ 
خواننده‌ها منتظر ند و هیچ عذری قابل قبول نیست... 

لابه‌لای نامه‌های شماو کنکاودر ذهن و خاطر هام 
در جستجوی سوژه‌ای مناسب برای این شماره بودم 
که نا گهان تلفنی برق آسا؛ چرخ زمین رانگه داشت و 
میخکوبم کرد... ۱ 

خبر کوتاه‌بود... | نقدر کوتاه که‌انگار همه جملات 
دنیاراجمع کرده‌بودند ومنجمد و کوچک شدهبه 
من می گفتند... خبر فوت یکی از بستگان نز دیک در 
وب ور 

اول سعی کردم جمله راچند بار در ذهنم تکرار 
کنم تاخوب آن رابفهمم... اما امکان‌پذیر نبود... 
یک حادنه... یک حادئه رانند گی... تنها در جند ثانیه 
خانواده‌ای رابه کام مرگ برده‌بود... 

ساعات بعد خبر ها جست و گر یخته می آمد...مرد 
خانواده جابه‌جا فوت کرد... همسرش در بیمارستان 
است. بچه‌ها... بچه‌ها... کسی از آنها خبری نداشت... 

دقایقی بعد.... همسر مر د هم فوت کر ده... بچه‌ها در 
راہ بیمارستان... کی می‌دانست حال انها چطور است... 





می د ر ا 
عمل است ودخترک ده‌ساله بیه وش ومجروح از 

باید می‌رفتیم ف رود گاه... بلیت گرفتن, آن هم در 
روز سی‌ام شهریور. کار آسانی نبود. 

مطلب سوژه‌هنوز نوشته نشده‌بود... گیج ومنگ. 
فرصت اشک ریختن نبود.باصدای هر زنگ تلفن 
خبرها کامل‌تر. درد آورتر وهولناک ترمی‌شد... همه 
خانواده به هم ريخته بودند... فکر کر دم حر کت زند گی 
چقدر کند شد!اصورت آنهااز ذهنم دور نمی‌شد. | نقدر 
نزدیک بود که انگار کنارم نشسته‌اند و حالا پرت شده 
بودند به دنیایی غی از این دنیاااجایی دور... دور... 
دور...خان واده‌ای پر امید...مادر بر ای بجه‌هایش هزار 
آرزو داشت. خانه‌ای رابه تازگی ساخته بودند وقرار 
بوداول مهر به آن نقل مکان کنند... 

برای‌خری دلوازم خانه به تهران آمد...دلش 
می‌خواست قشنگ ترین ومناسب ترین وسایل را 
بخرد... بعد از سالها حالا دخترها می‌توانستند در خانه 
جدید اتاقهای جداگانه‌ای داشته باشند...از من قول 
گرفت که دیگر هر وقت به جنوب سفر کردم به خانه 
آنها بروم. حالا دیگر در خانه جدید اتاقی برای میهمان 
تعبیه شد ه بود... 


ازرنگ کاشی‌هامی گفت.از بد قولی استاد کار ... 
از اینکه برای کف خانه یک ردیف سنگ کم آورده 
ودلش شورمی‌زد که‌ا گر عین آن سنگ راپیدانکند 
کف خانه ناقص می شود... می‌پر سید: رنگ دیوارها را 
چطور بزنم؟ به نظر تو کاغذ دیواری‌بهتر نیست ؟!شور 
زند گی... لحظات رنگی و پرانرژی... انگار همین دیر وز 
دود کی باور می کرد که زند کی یک قعه آن تریلر را 
جلو ماشین سبز کند و ناگهان همه چیز بایستد ودیگر 
ضربان قلب قطع شود و خط ممتد نوار قلب خبر از پایان 
ان همه امید و ارزو رآبدهد ؟! 

یکی داشت وسیله جمع می کرد. آن یکی خبر 
داد که بلیت هواییماییدا کر ده...قر ار شد بقیه بر وند 
فرود گاه بلکه بتوانند لحظه آخر بلیتی پیدا کنند... 

حالاسردرد میگرنی تبدیل به درد در قفسه سینه 
شده‌بود. دردی که از اصرار به‌ان_کار می آمد... انکار 
جیزی که‌از دست رفته‌بود...ان_کار مر گی که‌هنوز 
روی زمین‌های داغ جنوب بلا تکلیف بود... انکار یتیمی 
بچه‌هایی که در زیر نور اتاق عمل برای زنده‌ماندن 
می‌جنگید ند... 

چقدر خوب بود اگر همه اینها خواب بود واین 
کاب وس با باز شدن چشم‌هایم تمام می‌شد... در 
این مواقع است که انسان از زند گی می‌ترسد... به 
برنامه‌های طولانی مدت خود می خند د واز بابت 
جدی گر فتن مضحک تر ین مسائل زند گی خجالت ز دہ 
می شود... 

اینجاست که به یاد گفته‌های فیلس وف معاصر 
«بد یو می‌افتیم که می گوید خیلی از دلواپسی‌های 
ما حتی شادی‌هایمان. اهداف ونوع زندگی‌مان 
غیرواقعی است چون ناگهان واقعه‌ای چون م رگ 
ع طبیعی مثل سیل,زلزله, چنان سیلی به ما 
می‌زند تااز ان خواب زمستانی دربيايیم و همه ان 
وجوه غیر واقعی زند گی راپس می‌زند و ما میخکوب 
می‌مأنیم... 

باهمه‌اين حرف‌ها,می‌دانیم که هر چهارشنبه باد 
مجله دربياید. خیلی از همکارهايم عزیزانی رااز دست 
داده‌اند. اما مطلبشان سر موقع به چاپ رسیده... 

حالا در فرود گاه‌هستم سوژه‌اين هفته را اختصاص 
به سوژه مهم زند گی شخصی ام دادم. چر| که فکر کر دم 
این حادثه‌ای است که شاید بر ای همه ما تکر ار شود و 
تجربه‌ای است که حتماً خیلی از شماداشتید ومی‌توائید 

حا|لا فقط می‌توانم به از دست رفته‌ها بگویم. «به 
امید دیدار» دیر يا زود همه مادر صف رفتنیم... 
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زنی ۲۵ ساله هستم 

ده سالی است که زند گی زناشویی 
خود رابا شوهر چهل ساله‌ام E‏ 
ما هت شم دررق 
خوهان از دابا مو شدهبودم ید ومد 
من از آنجا که او هنوز شغل و خانه و زند گی 
مناسبی نیز تدار ک ندبده‌بود. از دادن مجوز 
برای از دواج با او خودداری می کر دند. اما ما 
به شدت نسبت به یکدیگر علاقه‌مند شده 
امید ازدواج با یکدیگر باقی ماندیم تا اینکه 
همسرم درحالی که ۰سالگی را آغاز کرده 
بود. قدری سرانجام گرفت و پدر و مادر 
من متوجه شدند که بايد دست از لجاجت 
بردارند چرا که در این مدت هر کسی راهم 
که به عنوان خواستگار به من معرفی کرده 
بودند. توسط من رد شده بودند بنابراین 
درحالی که او ۰سال ومن ۲۵سال داشتیم. 
ازدواج ما با شکوه هرچه تمامتر سر گرفت 
و ما زند گی زناشویی را آغاز کردیم. ماقبل 
از ازدواج به اتفاق یکدیگر برنامه‌ریزیهای 
دقیقی برای زند گی مشترک خود به انجام 
رسانده بودیم. از جمله در مورد بجه‌دار 
شدن که هر دو به توافق رسیده بودیم 
که تا زمانی که کاملاً مطمئن نشده‌ايم که 
فر زندمان در رفاه بزرگ خواهد شدء از 
بچه‌دار شدن خودداری کنیم. بنابراین با 
چنین توافق‌هایی ما اغازی خوب و بدون 
دغدغه داشتیم. شوهر من از نظر اقتصادی 
رویاهای فراوانی در ذهن داشت. او اصولاً 
خود رااز نظر ذهنیت و تفکر اقتصادی بسیار 
ریسک های خطرناکی در امور اقتصادی 
زده و می زند و بدیهی است که بسیاری 
از ریسک‌هاء جواب لازم را ندادند. و بیشتر 
و بیشتر او را عقب می‌اندازند. البته من هم 
در شغل محبوب خود که معلمی مدرسه 
می‌باشد. مشغول بوده و هستم. اما همگان به 
از نظر مالی جندان تضمین کننده آ تیه نیست 
می‌باشد. در هرحال در چنین شرایطی ما 
روزهای خوب و اولیه زندگی را پشت سر 
گذاشتیم و آنگاه زمانی که هفت هشت سال 
از آغاز زندگی ما گذشت ت و هنوز نه از یک 
شغل در آمدزا و مناسب برای شوهرم و در 
نتیجه نه از بچه خبری بود. آنگاه‌ابتدااین من 





تهران چنین نوشته‌اند: 


بود م که فشار عھی را روی خودم احساس ^ 


کردم و ناگهان دوران ناراحت کننده در 
زندگی ما آغاز شد. 
نارضایتی همه جانبه 

من زمانی که خود را یک زن ۲۲ ساله 
یافتم و متوجه شدم که هنوز به هیچیک از 
اهداف زند گی به ویژه بچه‌دار شدن دست 
نیافتهام. ابتدا با غرولندهای معمولی آغاز 
کردم و آهسته آهسته این قرقرکردنها به 
مخالفت هایاساسی منچر شد.من به شوهرم 
می گفتم که متاسفانه تفکرات اقتصادی او و 
سرمایه گذاریهای نه‌چندان عاقلانه او ما 
را اززند کی نسار عقب اداخ است: آرا 
توجهی به این سخن نمی کرد. اصولاً یک 
ایراد بز رگ شوهر من این است که به غیر از 
حرف خودش. حرف کس دیگری را قبول 
ندارد. و این امر متاسفانه در بسیاری موارد. 
شکل و شمایل لجبازی را به خود می گیرد 
و من هم که از کود کی به عنوان تنها فرزند 
خانواده بز رگ شده بودم و عادت کرده 
بودم به اینکه به حرف من توجه شود, بسیار 
عصبی می‌شدم و این عصبانیت غالبا به 
مرافعه و جدلهای لفظی فر اوان منجر می شد. 
ما همچنان بدون گوش شنوا از جانب او 
من باید ادامه می‌دادم و اکنون که این نامه 
را برای شما می‌نویسم. ده سال از شروع 
زندگی زناشویی ما می‌گذرد. اما وضعیت 
به همان شکل سابق باقی مانده است. بعنی 
ما از نظر اقتصادی در خم کوچه اول باقی 
مانده‌ایم وحتی به ساده‌ترین خرید هاهم فکر 
نمی کنیم چه بر سد به اینکه بچه‌دار شدن را 
مدنظر قرار دهیم. کار به انجارسیده که من 
هراز گاهی با حالت قهر از خانه خارج می‌ شوم 
ویک هفته‌ای رانزد پدر و مادرم سر می کنم. 
پدرومادرم هم متوجه مشکلات من شده‌اند 
وبه من گفته‌اند که در صورت طلاق. به طور 
صد درصد پشتیبان من خواهند بود و درواقع 
آنها به نوعی مشوق جدایی من هستند. از 
سوی دیگر شوهرم هم آنقدر لجباز است که 
گویی هیچ چیز برایش اهمیت ندارد. حال 
در چنین شرایطی که هیچگونه امیدی هم 
برای اینده من وجود ندارد و می‌دانم که 
ازدواج بدون اميد به جایی نمیرسد. از شما 
می‌خواهم که در این مورد نظر بدهید. ایا 
شما هم جدایی مرایک تلاش لازم و بدیهی 
می‌دانید یا نه. بسیار سپاسگزار می‌شوم که 
هرچه زودتر پاسخ مرا درج کنید چرا که 
دیگر کاسه صبرم لبریز شده است. 


سر کار خانم مینا "از 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارنٌ شنبه ها با تماس ڌ نلفني انجام می شود باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





ده بافروعیدوبرد! 


گونه‌ای آن رأ مطرح کر ده‌اید. 
یک اشکال بزرگ دارد و آن هم اين 
اس که انتخاب ما برای خود 
باقی نگذاشته‌اید. مسائل زندگی به این 
صورتی که شمابه ان پر داخته‌اید. سفید 
و سیاه نیستند. اما شما تنها دو انتخاب 
از این است که جدا شوید و یا مثل سابق 
ادامه دهید. اگر از این نوع نگرش به 
مشکل بپردازيم, به هیچ‌وجه به راه‌حلی 
که دلخواه باشد و زند گی‌ساز, دست بیدا 
نمی کنید. درواقع تصور من این است که 
شمااز یک مورد بسیار ناراحت و افسرده 
هستید و آن هم این است که در ۳۵ 
سالگی هنوز صاحب فرزند نشده‌اید. اگر 
کسی توان این که صاحب فرزند شود 
و شوهر تان صاحب فر زند نشده‌اید و این 
امر بیشتر شما را عصبی و عصبانی کر ده 
است. و اگر هم جدایی را پیش کشیده‌اید 
این شوهر هیچگاه به اهداف خودتان که 
مهمترین آن هم مادر شدن می‌باشد. 
و نمی‌یابید. البته این تنها شما 
نیستید که به چنین تفکری می‌رسید. هر 
زن شوهر دار دیگری هم که سی سالگی را 
پشت سر گذ اشته واز سویی سالم هم باشد 
اما بجه‌دار نشده باشد. به نوعی در زند گی 
خود را بدون خاصیت و خنثی احساس 
می کند. احساسی که دقیقا گریبان شما 
اس 


از تن فرزند و ترییت آن آهمیت 


نمی‌یابند. چرا که اصولاً فرزند چشم و 
چراغ یک زندگی مشتر ک است وبه آن 
تحر کب بیشتری 1 صمن ‏ آنکه 
را در وضعیت اقتصادی نمی‌بینم بلکه 
دلخوری شما قطعاً به خاطر بدون فرزند 
نگهداشتن ازدواجتان می‌باشد. 
بهترین راه‌حل 

حال که مشکل شما را از نظر ریشه 
اصلی شناسایی کردیم. تصور من این 
است که با گفتگویی با شوهرتان که 





باشند. در مورد اهداف اولیه در ازدواج 
خود صحبت کنید. اینکه شمازن و شوهر 
منتظر ثروتمند شدن باشید, بعد به فکر 
بچه‌دار شدن بیفتید. یک فکر نادرست 
و وا اون ES‏ 
در انتظار یک اتفاق هستید که بسته به 
را 
برخی از آنها تحت کنترل شما نمی‌باشند. 
مرن رطق بر کات[ 
شمادونفر می‌باشد.بنابراین هیچگاه‌نباید 
به قول معروف نقد را فدای نسیه کنید. 
شما به هدفی که متعلق به شما است و 
توان رسیدن به آن را دارید. بايد در 
درجه اول بیاند یشید واتفاقاً پس از حضور 
فرزند در زند گی شما دو نفر است که قوه 
مح رکه لازم را برای سایر فعالیت‌ها از 
جمله تحر ک اقتصادی و شغلی به دست 
می‌آورید. پس از بچه‌دار سدل اس که 
انسان سعی می کند تا خود را از برج عاج 
TS‏ 
باید برای آینده فرزند خود تلاش کند 

و حتی ممکن است شغل‌هایی در سطح 
پایین تر راهم بپذیرد.اماباشروع در سطح 
پایین‌تر است که انسان تلاش بیشتری 
می کندو آنگاه‌امکان تر قی‌وتوسعه رابرای 
خود فر اهم می کند. درواقع از هر زاویه‌ای 
که به ماجر انگاه می کنیم متوجه می‌شویم 
که اولا طلاق. یک راه‌حل واقعی, درست و 


پیر وزمندانه نیست. ll‏ بجه‌دار شدن 
مقدمه‌ای برای سایر تحر کها و فعالیت‌ها 
ا سرانجام دست در دست هم و در 


کنار هم است که خانواده به سوی اهداف 
خود حر کت می کند وسعی بر موفق شدن 
دارد و تکه تکه شدن خانواده و اینکه هر 
کسی به گوشه‌ای پرتاب شود هیچ تاثیر 
موفقیت امیزی نخواهد داشت. شما نه از 
نظر عاطفی نسبت به شوهرتان مشکل 
دارید و نه از نظر وفاداری او را زیر سوال 
برده‌اید و تنها یک اختلاف عقیده ساده 
وجود دارد که با صبر و تحمل و بیشتر 
از همه شراکت و تعاون هر دوی شما 
حل می‌شود و آنگاه لبخندی که به آن 


هم اتفاقاً در همین است. یعنی برداشتن 


x 


دای خود ر ا از ر 


‌ 


در فتن 


۰ 


ده خانه اس 


ِ 


2 بادااد تو سب شد ه از 


تو نر ت 


نمادد 







خدا راشک رکن چون آنهای یکه من برایت زیرنظر 
داشتم هی چ‌کدا ما نگش تکو. چیکه لیلا خانم نبو دند... 


شمارش معکوس شروع شد. درست شب سال نو 
بود که پدرم گفت: تاشهریور وقت داری زن بگیری. 
اگر نگر فتی خودم برایت دختر مناسبی پیدامی کنم... 
۸س له بودم و هنوز ازدواج نکر ده بودم. می‌دانستم 
پدرم‌اگر بخواهد زنی بر ایم انتخاب کند حتما می رود 
سراغ تجار ثر وتمندی که دختر مجر د دارند...او همه 
چیز راحساب و کتأب می کند و من هم مجبور می‌شوم 
دست خر به انتخاب او از د واج کنم.برای همین عز مم 
راجزم کردم که‌هر طور شده‌دختر مناسبی پیدا 
۱ 
خانواده و یا بین آشنایان دارند به من معرفی کنند. 

هجوم تلفن‌ها بود که شروع شد. همسر دوستانم از 
بقیه فعال تر بودند. این هم از آن کارهایی است که از 
عهده زنها برمی آید... 

خلاصه شب جمعه‌ای نبود که شیرینی به دست 


اد( 


۳ زییعوخ‌دادگاه ۱ سس 
نج بک خ اسنگاری 


+ 44 





4 مهب 4 +4 


حضور بچه چندان مرابه تعجب وانداز شت تا 
اینکه پر ویز اولین جمله راگفت: دوست داری علی 


کو چولو پسر ما باشد؟! 


وت و میم 
E‏ 
صددل عاشق من شده و برای همین است که شر ط و 

مادرم خیلی خوشحال بود که دامادش اقای 
دکتر است وپدر تویوست خودش نمی گنجید... همه 
اصرازدا تحت همه رمرم ام شود ما هه 
ا قراس قوس 
به این کار دارند! 

وضع مالی خان_واده من خیلی معمولی بود و هر گز 
انتظار نمی‌رفت روزی روز گاری چنین خواستگاری 





و کت وشلوار پوشیده 
به خواستگاری نر وم... اما 
دریغا که هیچک دام از دختر ها 
ان همسر ایده‌ال من نبود... باسنشان خیلی پایین 
بود ومن دلم نمی‌خواست وقتی ۰ ۶سالم شد یک زن 
۰ ۴ساله داشته باشم ویااینکه از ان دخترهای پر توقعی 
بودند که انتظار داشتند چون من پسر حاجی... هستم 
باید برایشان چنین و چنان کنم...اما من دنبال دختری 
بودم که به دور از تاریخچه خانواد گی‌ام با من ازدواج 
کند و بداند که زند گی ساده و بی تجملات دار د... 
روزهاء هفته‌ها وماههامی گذشت شت و من حسابی دلم 
شور می زد ومی‌دانستم که پدرم هر چه بگویدروی 
حرفش می‌ایستد و حاضر نیست تجدیدنظر کند... 
تااینکه یک روز وقتی ناامید. خسته از خواستگاری 
رفتن و بی رمق توی حياط خانه نشسته بودم و به گلهای 
تشنه و یژمرده ایوان نگاه می کر دم به یاد لیلا افتادم... 





داشته باشم. از هر نظر 
دختر معمولی به حساب 
می آمدم.قرار شد بعد از عروسی 
به تهران برویم و آنجازند گی کنیم. پدر پرویز حتی 
به پدرم پولی داد تادستی به سر و گوش خانه بکشد و 
برای رف ایرآ ماده کد 

عروسی خوبی برایم گرفتند واز فردای آن روز 
راهی تهران شدیم...هیچ کس‌پشت سر من اشک 
نریخت چون پدر و مادرم روی‌ابرهاسیر می کر دند. 
این بخت واقبال خارج از تصور آنهابود.مثل این بود 
که خواب می‌بینم. شدهبودم خانم د کتر ایک شوهر 
پولدار و تهرانی! 

وقتی به تهران آمدم. هفته‌های اول زند گی رویایی 
داشتم.حتی رأه رفتن در خیابان‌ها هم برایم لذت‌بخش 
بود. درست سه هفته بعد از عر وسیام زمزمه‌هایی 


ار ۳۶۳۸ 


انگار دستی از غیب مرابه سمت ليلا کشید. یادش 
چنان سریع به ذهنم خطور کر د که انگار همین دیر وز 
بود که امد توی‌اتاقم واز من خداحافظی کرد و از 
شر کت رفت!ا! 

صحبت هشت سال پیش بود... با لیلا یکی دو سالی 
همکار بودم...دختر آرام ودلنشینی بود...همه‌از کارش 
راضی بودند ولی یک روز بدون اینکه از قبل چیزی 
گفته باشد. استعفایش رانوشت و رفت... کم کم داشتم 
خوردم و همت آن رانداشتم که به دنبالش بروم و از او 
خواستگاری کنم. مطمتن بودم در آن شر ایط جوابش 
منفی است...می گفت:پدرم الزایمر دارد...مادر از 
عه-ده‌نگهداری اوبرنمی آید. همه خواهر و برادرهایم 









شنیده شد. یک روز وقتی رفتم خانه خواهر شوهر م. 
ِِِ و یت 
داری علی کوچولوبسر ما ماد 

نمی فهمیدم دارد شوخی می کند. تعارف می کند 
یا حرف بدی است ؟! 

گفتم: این پسر کیه؟ 

پرویز با خنده گفت: قرار است پسر ما باشد. 

در کش که اسان نبود هیچ حتی حس می کردم 
جملات و کلمات را دارم به اشتباه می‌شنوم. 






ازدواج کر دنداگر من دست از کارم بر ندارم.حتما اورا 
به خانه سالمندان می‌بر ند. برای همین تر جیح می‌دهم 
کارم رارها کنم و بروم خانه و از پدرم مراقبت کنم... 

محکم وقاطع حرف می زد...برایش رزوی 
موفقیت کردم و همین طور دعا کردم که پدرش 
سلامت شود و... 
می‌دانستم که اوامکان ندارد در این شرایط تن به 
تااینکه یکد فعه اسم لبلا در مغزم تازه شد... 

چطور به همین ساد گی فراموشش کرده بودم؟ 

حالا بعد از هشت سال شاید از دواج کر ده‌بود. 
شاید به‌خارج از کشور رفته وهزار شاید دیگر 
دختر ی ساده فهمیده و مهر بان. همان شب به یکی از 
همکارهايم تلفن کر دم وپرسیدم که | یاپرونده‌پررسنلی 
همکارهای قدیمی هنوز در بایگانی موجود است ؟!... او 
هم جوابش مثبت بود... 
دلم نبود صبح شود و بروم سر کار و ادرس یانشانه‌ای 
ازلیلاپیدا کنم. 

صبح اول وقت رفتم سراغ مسوول بایگانی و قضیه 
رابرایش تعریف کردم واو گفت که باید بارسای 
شر کت درمیان بگذارد... 

نزدیک ظهر بود که رئی س صدایم زد وبالبخند 


همه به هم نگاه کردند. پرویز از من خواست بر ویم 
توی حیاط و با هم صحبت کنیم. یک کمی دلشور به 
جانم افتادهبود. ولی خیلی جدی نبود تااینکه پرویز 
مفصل ماجرا را برایم تعریف کرد و گفت: 
-... چند سال پیش یک زن بیوه تنها و بی‌پناه به من 
پناه آورد. خواست از او حمایت کنم ومراقبش باشم. 
من هم این کاررا کردم اورا زیر چتر خودم گرفتم دار 
گزند چشم‌های هر زه دور بماند... صیغه اش کردم... 
قرارمان این بود که اصلاً بچه‌دار نشویم ولی از قضا 
خواست خداوند بود که... 
سرم داشت گیج می‌رفت. انگار یکدفعه از بالای 
ابرهاداشتم به قعر زمین سقوط می کردم. حرف‌هایش 
رابریده بریده می‌شنیدم: 
e‏ شوآهم ‏ گو مآدرش باشی . 
می‌داقم که برایت ست ولی جار جارف جارد 
از حال رفتم. به خودم که آمدم دیدم دنیاهمان 
جایی است که قبل از غش کردنم بود. پرویزهنوز 
داشت از بچه‌اش حرف می‌زد. بچه‌ای که هنوز 
شناسنامه نداشت ومی خواست اسم من به عنوان 
مادر این بچه در شناسنامه‌اش ثبت شود... 
تازه فهمیدم معنی آن همه باغ سبز, آن رویاهای 
رنگی چه بود... هیچ کس فقط به خاطر دوتا چشم آبی 
شق یک دختر از طبقه متوسط. از یک شهر ستان دور 
نمی شود که آورابیاورد در بالا ترین وبهترین نقطه شهر 
تهران... اتیکت خانم دکتر به او بدهد و دستهایش را 
غرق طلا کند! 


کردم این هم ف ار تفن ,یه مسادرت گرا اا 
تماس بگیرد... 
شوهر نکرده؟ 

رئیس چپ چپ نگاهم کرد و گفت: مگه می شود 
خواستگاری زن شوهر دار رفت ؟ مرد عاقل وقتی به تو 

پر در آورده‌بودم. تازه‌انگار آن لحظه فهمیده بودم 
چقدر عاشق لیلا هستم!! 

ع که ایا 
یادم رفته بود... 
دو سای از فوت پدر لیسلامی گذشت... مادرش 
می گفت تاپدر لیلا زنده‌بود.دخترم اجازه‌نمی‌داد 
هواک ان وس 

مراسم خواستگاری درست روز اول شهر یور 
وشیرینی پخش شد و همه مبار که مبار که گفتند. پدر 
دستی به شانه‌های من زد و گفت:در آخرین روزهای 
مهلتت بالاخره‌همسر اینده‌ات راانتخاب کردی... 
داشتم هیچ کدام انگشت کوچیکه لیلا خانم نبودند... 

حالا یازده سال از آن روز می گذرد... 


" "*اآاآآآآآآآآ!آسسسصسصجصسدکسدس۲ 


مروت کته حالما سکول مهرد 
چیزی که در همان روزهای اول متوجه شد م این بود 
که هیچ انتخابی در کار نیست و من باید بپذیرم و این 
بجه را بز رگ کنم... 

اولش پر ویز بانرمش وملایمت مساله رابه من 
فهماند ولی وقتی من مخالفت کردم. لحن او عوض 
شد.حالا دس تور بود واجبار... گفتم نه... تاقيامت هم 
می‌گویم نه... و وقتی پرویز باور کرد که من قطعاً بچه را 
قبول نمی کنم: تهدیدم کرد که طلاقم می‌دهد. گفت: 

-فکر می کنی چرابا توعروسی کردم ؟ادختر کم 
بود که رفتم از اون سر مملکت دختر گرفتم ؟! 

نمی‌دانید چه حالی بودم... پرویز سه روز بهم 
فرصت داد که فکرهایم رابکنم والا مرابرمی گر داند 
خانه پدرم... 

همین هم شد...روز سوم وقتی شنید که جواب من 
کماکان منفی است.مر اس وار اتوبوس کرد وفر ستاد 
خانه پدرم... 

یک سال آنجا بودم. پدرم فکر می کرد بالاخره 
پرویز می اید دنبالم ولی این اتفاق نیفتاد و بعد از یک 
سال بهم تلفن کرد و گفت می خواهد ازدواج مجدد کند 
و رفته داد گاه و اجازه هم گرفته... 

دیگر ناامید شدم. به پدرم گفتم بهتر است من هم 
تقاضای طلاق کنم و از اوجداشوم... پدرم هم قبول کرد 
وحالا آمده‌ايم داد گاه تااسم پرویز رادر شناسنامه‌ام 
خط بزنم! 
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کاهش فاصله در آمدی جه وقت اتفاق می‌افند 


دولت در سال ۸۸قانون مدیریت خدمات کشوری 
را که‌حقوق‌ومزایای کار مندان‌وبازنشستگانراافزایش 
می‌داد برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمود. 
این خود باعث امید کارمندان و بازنشستگان شد. ولی 
متاسفانه جیزی به حقوق این افراد افزوده نشد. به 
طوری که‌اختلاف فا حشی بین حقوق باز نشستگان سال 
۷ و سال ۱۳۸۸ وجود دارد از جمله این اختلاف 
در حقوق بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی است. 
انانی که از سال ۱۳۸۷ بازنشسته شد ند, بیش از ۳۰۰ 
هزار تومان اختلاف دریافت حقوق با بازنشستگانی 
که در سال ۱۳۸۸ خدمت انان تمام شد دارند. و این 
باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای تامین زند گی شده 
است.بار ها دولت قول داده‌است,تااین اختلاف فاحش 
رااز بین ببر د. ولی تا کنون این مشکل به جای خود باقی 
مانده‌است. چون جند ماده از لابحه خدمات کشوری 
درخصوص بازنشستگان اجرا نشده است. تعدادی 
از کارمندان بازنشسته جهاد کشاورزی رامهرمز با 
مراجعه به دفتر نمایند گی روزنامه اطلاعات در این 
شهرستان خواستار رفع مشکل خود از طریق دولت و 
وزارت جهاد کشاورزی شدند. 
رامهرمز -" محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتکی 

مجنمع نیمه کاره 

مجتمع فرهنگی ورزشی کیانشهر با وجود سه دوره 
رفت و امد دولت به این منطقه همجنان نیمه کاره 
است. 

اگر این مجتمع کامل شود برای منطقه می‌توان 
حکم یک دهکده المپیک راداشته باشد. 

این مجتمع فرهنگی می‌تواند پاسخگوی نیازهای 
فرهنگی و ورزشی جوانان باشد. 

جوانان منطقه امیدوارند مسوولان به وضع این 
مجتمع رسید گی کنند. 

جلالی از کیانشهر 


راه‌اندازی بخش جراحی پلاستیک 


بخش فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی 
بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز با ٩‏ تخت و هزینه 
۰ میلیون تومان از محل در آمدهای بیمارستان به 
بهره‌برداری رسید. 

دکتر مهران گل‌بهار رئیس بیمارستان گفت: با 
توجه به هزینه سنگین درمان در این بخش واز طرفی 
کمک به مجروحانی که توانایی پرداخت هزینه‌های 
بخش خصوصی را ندارند. این بخش راه‌اندازی شده 
است.البته می‌توان آن راباحمایت مسوولان گسترش 
داد. 

وی‌ادامه‌داد:یکی از آرزوهای‌دیرینه‌مردم و کادر 
درمانی جنوب کشور راه‌اندازی بانک پوست است. 
امیدواریم مسوولان پیگیر آن باشند. 


وی 


یرس 


۳۸ 








Ketabekhob@gmil.com 


راه قدیم تیشایور -سىزوار ۲ماه بسته است 


محور قد یم نیشایور - سبزوار به مدت دو ماه 
بسته است. اداره راه و ترابری خراسان رضوی اعلام 
کرد: محور قدیم نیشابور -"سبزوار با توجه به عملیات 
راهسازی در این محور از امروز تا هجدهم ابان 
بسته است. بریایه این اطلاعیه رانند گان می‌توانند با 
رعایت تمهیدات ایمنی از کنار کذر موجود در محل 

کشف کالای قاحاق 

فرمانده انتظامی سبزوار از کشف کالاهای قاجاق 
به ارزش ۰ ۶۵میلیون ریال در این شهر ستان خبر داد. 
سرهنگ قنبر علی ازادواری در گفتگو با خبرنگاران 
وران کات ,نم رو رو 
اقدامات اوی در آین مرو انخام دات 





کشف شده شامل یک هزار قلم لوازم آرایشی و 
بهداشتی. ® هزار ثوب‌البسه. ۱۷ دستگاه‌تلویزیون 
ال‌سی‌دی و ۱۰۰ کیلو گرم چاق قاچاق است. 


خشکسالی در شمال استان کرمان 


استان کرمان به دلیل قرار گرفتن در شرایط 
اقلیمی خشک: کاھش بازند گے افر ابش ور داشت اب 
از سفره‌های زیر زمینی و افزایش جمعیت با مشکل 
کمبود اب مواجه است. متاسفانه خشکسالی‌های 
پی‌درپی سالهای اخیر و پایین رفتن سطح سفره‌های 
اب زیر زمینی. اقتصاد شهر های شمالی استان کرمان 
بحران مواجه ساخته است و خشک شدن باغات بسته 
سبب شده زند گی مردم این مناطق که با تولید وفروش 
کاهتن بارش مروخب شک هدن اکر قرات 
شده و بحران کمبود آب شرب و آب کشاورزی سبب 
مهاجرت گستر ده روستاییان به شهر ها گر دیده است. 
حتی برخی از روستاها به دلیل خشکسالی خالی از 
سکنه شده‌اند. 
اکنون به نظر می‌رسد بهترین راه برای جلوگیری 
از خشکسالی کامل منطقه انتقال اب از سر شاخه‌های 
کار ون‌به شمال استان کر مان‌باشد.امید است‌مسوولان 
محمود جعفری کوهبنانی - کوهبنان (کرمان) 


ارو ۳۶۳۸ 


ا.ن.مالازای 


چه خوب می شدا گر مسوولان متروی شهر تهران و 
حومه تر تیبی می دادند که واگن‌های مترو سر وقت به 
اسب ا ا عا ره این گر 
انتظار نمی‌شد ند و سر ساعت به مقصد می ر سید ند. 
2 جراشهرداری تهران در کوجه‌های گوناگون این 
شهر مخزن‌ه ای زباله به اندازه کافی نمی گذارد تا 
شهروندان به ناچار زباله‌های خود رادر کوچه‌ها و 
جلوی در خانه‌های همسایه‌ها نگذارند. 

2 مسوولان راهنمایی و رانند گی تهران فکری برای 
موتورسیکلت سوارانی که در پیاده‌روها مردم‌را آزار 
می‌دهند و آلود گی صوتی به وجود می آورند بکنند تا 
وھا ی ای ای سا اه 
باعث حوادث منجر به فوت عابران نشوند. 
جرامسوولان شهرداری تهران با گدایانی که در 
واگن‌هابا گدایی باعث آ زار مسافران می‌شوند بر خورد 
نمی کنند و آنها رااز خطوط مترو جمع آوری نمی کنند 
تامسافران با آسایش بیشتری به سفرهای درون 
شهری بیردازند. 

چه خوب می‌شد گر در اطر اف پله بر قی‌های 
خیابان‌های مختلف تهر آن شهر داری دستفر وش‌هار | 
جمع آوری می کرد تاسیمای شهر تااین اندازه زشت 
و نامطلوب نمی‌شد. 

2 چە خوب می شداگر مسوولان شهر داری تهران 
ايى دا ک۹ ورطع د هرورو انر 
سازمان‌دهی می کنند شناسایی و متلاشی می کر دند. 
0 چه خوب می شد اگر اهالی روستای فیر وز کلای 
«دشت‌سر» از توابع شهرستان آمل هم از وجود 
لوله کشی گاز بر خوردار می‌شدند تادر مضیقه کیسول 
گاز مایع نباشند. 

4 چه خوب می‌شداگر مسوولان خراسان شمالی 
قابلیت‌های کشاورزی خر اسان شمالی را تقویت 
می کردند تا کشاورزان این منطقه هم در تولید 
کشاورزی کشور بیش از پیش سهیم می‌شد ند. 

چه خوب می‌شد | گر شبکه آبرسانی «گرمی» در 
استان ار دبیل هر چه زودتر بازسازی و مرمت می‌شد تا 
لوله کشی این شهر ستان که بیش از نیمی از آن‌ فر سوده 


است بیش از این آب رابه هدر ندهد و مردم از آب 
| شامیدنی سالم بر خوردار شوند. 

۵ چه خوب می‌ شد | گر برای «هر ند» از توابع استان 
اذربایجان شرقی هم یک پار ک به درد بخور ساخته 


می‌شد تا مر د م این ناحیه هم از فضای مشاجر و مصفا 
بهر ه‌مند می‌شد ند. 

2 چه خوب می‌شد | گر مشکل گاز طبیعی خودروهای 
دو گانه سوز خلخال از توابع استان ار دبیل‌هم حل می‌شد 
تا رانند گان این خودروها نفس راحتی می کشیدند. 
چه خوب می‌شداگر مسوولان ادارهراه‌استان 
مازندرآن ۵ | کیلومتر راه سفالت نشده«نو کندهو 
ن رگس» راهر چه زودتر مرمت و آسفالت می کر دند 
تاروستاییان بیش از این در مضیقه نباشند. 
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ژورنال موی پسران رسید؛ 
خوشحاليم که‌مشکلات جوانان, یکی پسآزدیگری 
دارد بکوب حل و فصل می شود. فقط مانده بود که راجع 
به نحوه اصلاح کردن موی سرشان به یک برنامه و 
طرح هد فمتدبرسیم کر شا د مطلع شد یم دزیم 
می‌رسیم. اصلاحات در همین حد هم غنیمت است. 
راجع به اصلاحات که حتما نباید سیاسی وجناحی و 
مخملی فکر کرد. پا داد. در آرایشگاه‌ها هم می‌شود 
اصلاحات را پیاده کر د. جاهای دیگر که پیاده‌شد. در 
همین راستاست که گویا ژور نال مدل‌های مو در دست 
تهیه و تدار ک قرار گرفته است. مدل‌های منطبق با 
فرهنگ ایرانی و کوتاه کردن موبر اساس سنت‌هاو 
اللاو و ا ا 
شد. می توان برای صادرات آن هم فکری کرد. جوانان 
کشورهای دیگر هم بیچاره‌ها دل دارند. همه بشریت 
دوست دارند خوشگل و خوش تیپ و خوش فرم باشند. 
پس مااین اقدام رابه فال نیک می گیریم. 
بیت اصلاحی: 
بر این مزده گر جان فشانم رواست 
که اصلاح موی سران, باصفاست 
اطلاع یافتیم که یک شر کت خصوصی در تهران 
در چند روز گذشته با بر گزاری یک جشنواره و 
ضمن تجلیل از ۶۰۰ آرایشگر سرشناس, یکسری 
ژورنال مدل موی مورد تأأیید وزارت ارشاد در اختیار 
آرایشگران عزیز قرار گرفته تابه کمک آن با تهاجم 
و ترویج فرهنگ غرب به شدت مبارزه کنند. البته 
خود برادران آرایشگر مانیز بعضا در سایق به طور 
خود جوش دست به تحر کاتی در خصوص مواجهه 
صحیح واصولی بافرهنگ غرب می‌زدند که جای 
ا ری دار ا اة ی فر د واا وا 
با خط نستعلیق درشت بر سر در مغازه‌اش نوشته بود: 
«از تراشیدن ریش شما معذوریم». 
الان در سطح جامعه با برخی مدل‌های غربی در 
زمینه موی پسران مواجه‌هستیم که واقعا ادم خجالت 
می کشد نگاه کند:مدل تیفوسی.متال, تن تنی. خر وسی. 


دیگری که تماشادارد. این در حالی است که خود ما 
دراین خصوص بیل به کمرمان نخورده و از سوابق 
ایام؛ حتی از دوره ایران باستان, در خصوص آرایش مو 
صاحب سبک بود هايم و اسنادش هم موجود است. 
این که شاعر گفته است:«تومومی‌بینی ومن پیچش 





مو»؛نشاآن از وجود بیگودی در قدیم و پیچاندن موی 
سر از ناحیه بالای گر دن می‌دهد. اصطلاحاتی جون: 
طره موء جين زلف. گیسو فر وهشته.سر تراشیده.موی 


شد. گاهی این مدل موهای ایرانی به قدری جذاب و پر 
کشش بوده که دل شاعر وقتی در کمند آن اسیر وفلک 
زده می‌شد ه, دلش نمی آمده که ول کند. 
حافظ راست: 
تا دل هرزه گرد من رفت به جين زلف او 
زان سفر دراز خود. عزم وطن نمی کند 
فلذاست که ضمن گرامیداشت این اقدام بازیافت 
مدل‌های موی ایرانی و الگو سازی در این راستا که 
خوشبختانه زیر نظر وزارت فخیمه ارشاد صورت 
می گیرد (واحتمالا در واحد اصلاحات ارشاد)؛ به 
تمامی جوانان ایرانی باغیرت توصیه می کنیم که از 
فرداموهای خود راطبق ژورنال‌های طر احی شده 
ایرانی تحت نظر وزارت‌ارشاد (ونه گشت‌ارشاد) 
آرای ش کنند تاهر چه زودتر به قله‌های سر بلندی 
دست يابیم. اصلاح داخل سر هر چند خیلی مهم است؛ 
اما اصلاح خود سر نیز از حیث ظاهر واقعا مهم است 
و آدم باید که ظاهر و باطنش یکی باشد. اگر مهم نبود 
که یکی از بز ر گان اهل تمیز. خطاب به آرایشگرش 
نمی‌فرمود که: 
سرم راسرسری متراش ای استاد سلمانی 
که ما هم در سرای خود سری داریم و سامانی 
مدل‌های پیشنهادی:م‌انیز در راستای انواع 
مدل‌های پسرانه اصلاح موی سر نیز پیشنهادهای 
ارزن‌ده‌ای داریم که فی البداهه با شمادر میان 
می‌گذاریم.همچنان که ظاهر | یکی از پیشنهادهای 
عوامل علمی و اجرایی طراحی ژور نال‌های مذ کور. 
نامگذاری مدل‌های جدید مابه‌نام استان‌ها بودهاست. 
اس دایم ارو در سره یت نم 
دوستان زده‌شده‌است.به هر حال, ما هم بر ایشان 
داریم: 
۱-مدل‌سرزده:زدن‌مواز ته یاماشین کردن‌موی 
سرازبیخ.عمل حسنه‌ای بود که از قدیم الا یام مر سوم 
بود. خصوصا در دوران مدرسه وسربازی که باعث 
هواخوردن سر شخص ورشد مبانی فکری وی می‌شد. 
متأسفانه امر وز نه تنهابه این مدل مو کمتر اعتنامی‌شود 
که برعکس»هر کس هم که خودش موندارد. می رود 
می کار د. کلی هم خرج خری د پیاز چه‌اش می کند که 
اشک آدم رادرمی | ورد.خدااز کچل کفتر باز یاحسن 
کچل یا امثالهم نگذرد که سایر کچل‌هاراهم زیر سؤال 
بردند. 
۳-مدل کلاهی:طوری موهااز چهار جهت اصلی 
صاف و دجار اصلاحات شود که بشود سر شخص کلاه 
گذاشت. کلاه که روی سر قرار گیرد. خیال صاحب 
کلاه‌از بابت موی سر راحت می‌شود. در قدیم هم 
کسانی منل قلندران که صد در صد ایرانی الاصل 
دود ند معمول كلاه سر شان می کا ف تند عمو ما تز 
رشد می کر دند وعارف می‌شدند.«نه هر که طرف 
کله کج نهاد و تند نشست / کلاه‌داری و آیین سروری 





۸۹ ۷ 


داند»؛ناظر به همین مدل موی است که عر ض شد. 
این مدل در زمستان بیشتر جواب می دهد و استفاده‌دو 
منظوره پیدامی کند و کمتر ادم حس می کند که هوا 
۳-مدل از پیش ساخته:امروزه علم و تکنولوژی 
شدید | پیشرفت کر ده و خیلی چیزها رابه صورت پیش 
مخصوصی می تواننداقد ام‌به ساخت وپر داخت یکسری 
موهای از پیش ساخته و طر احی شده در چهار جوب 
ماز ین هور دس نما یف تاد عکعه ارايت گان عرد 
الگوهای از پیش طراحی شده»عنوان کلاه گیس بدهند. 
که بیخود می د هند. می خواهند تشویش آذهان عمومی 
کنند که کور خواندند. کاری می کنیم که موبه تنشان 
سیخ گردد. گرچه به خاطر تشابه به مدل غربی مو سیخ 
سیخی (یاهمان سیخ تو پریز)» مجبوریم طور دیگری 
باانهاعمل‌نمايیم.همان تراشیدن مواز ته.بهتر وبه 
۴_مدل گوجه‌ای:در این مدل, تمامی‌موهادر یک 
هم بر خوردار باشد. تجمع کر دهو سپس بایک عملیات 
سابق!) آنهارامهار کر ده به هم چنان می‌بندیم که هیچ 
بادینتواند آنهاراپراکنده کند. چنان که‌طرف مث آن 
شاعر بنده خداننالد و نگوید که:«هر سر موی حواس 
عین رب می‌تواند در مواقع ضروری یا زوری از هم 
بله رابگویند. 
۵-مدل دهقان فدا کار :نظر به‌ این که در اختر اع 
بومی وفرهنگی وارزشی هم باید لحاظ شود؛بد نیست 
شخصیت‌های اجتماعی و داستانی ادبیات تاریخی ما 
طرح ریزی شود. مثلا عکس ریز علی خواجوی (با تمام 
که فکری هم به حال گسل‌های تهر ان بنمایند)ا گر در 
ال شرس ےچ ر این را تور زان 
ما بااعتمادی که به مرا کز تصمیم گیری برای سر خود 
دارد. به صورت خودجوش, خودش رادربست در 
آخت ار ا را گر وژ ورال ار ای وت رار می دهد 
او بامهارتی که در کارش دار د. با تو جه به مشخصات 
لدف دمو اورا ارام ای کد الا کر دشر 
لقو د رار دا ی ادا ان ی رازان سے که 
خدای نکر ده ممکن است غربی از آب در آید و موجب 


۳۹ 


ات سا 


حلسم مر کت دوست ادممای خسته است 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


من و[فراسه‌ها! 


محمدر ضا عباس زاده -کاشان 


«محمدر ضاعباس زاده» نویسنده نام آشناو همکار 
دبریسن اطلاعات هفتگی ویکی از داستان نوبسان 
بر گزیده دوره چبارم مسالقه بزر گ داستان نویسی. 
دار دیگر یداو شتن یک داستان تازه - «من و فر شته‌ها» 
-فریحه فوی و دوق سر شار ش رادر قلمر و طنز تلح و 
خا کستر ی ده منصه ظهور ر ساند هاست. 

«محمدر ضاعباس زاده»اخیر ایس از ۶ سال 
تدریس زان انگلیسی در دیر ستان‌های مختلف از 
آموزش ویر ور ش از نشسته شد ه است. 


اي ما ماج 
شاد شاج 


1 
7۶۱ 7۱۷ 


زن عصبانی وناراحتم.در میان ظر ف هاو کاسه‌های 
چینی که شکسته و خر د شد هبو د نشسته بود وباصدای 
دو هزار «دسی‌بل» جیغ مانندش, فریاد می‌زد: 

-نه» نمی خوام! این زند گی‌رو نمی‌خوام! همه با من 
بد هستن. همه یه جوری نیگام می کنن» انگاری جن 
دیده‌اند! اینم از تو, هی به من میگی دیوونه. روانی!... 

o as e 
خوشگل را که مامانم برایم هدیه آورده بود. از داخل‎ 
بوفه کنار دستش بیرون آورد وبه طرف من پرت کرد.‎ 
درحالی که از شدت خشم و عصبانیت به پته پته افتاده‎ 
بودم. می گفتم:‎ 

نه... جون مادرت نه. این تنگ یاد گار... 

تنگ پر تاب شده‌بود وا گر خودم را کنارنمی کشیدم. 
ملاج کوچک و کم حجمم راخرد وخا کشیر می کر د.اين 
بود که با سرعت جاخالی دادم. تنگ نازنینم به لبه تیز 
مبل خورد و با صدای وحشتناکی خرد شد. 

می‌دانستم که از شدت خشم دیوانه شده‌ام و از 
درون آیینه روبرویم. صورت سیاه و چشمان بیرون 
زده‌ام را هم می‌دیدم. به طرف زنم یورش بردم. او با 
ترس دستانش راروی سرش گرفت تااز خود مراقبت 
کند. بالای اندام مچاله شده او ایستادم و با تمام قوا 
فر باد زدم: 

- زنیکه‌ی دیوونه! چرا از همون اول نگفتی بیماری 
روانی داری؟ چرا نگفتی روزی هفت هشت تا قرص 
اعصاب کوفت می کنی و تازه هنوز هم خوب نشده‌ای؟ 
تو و اون پدر پدر سوخته‌ات گولم زدین! منو اغفال 


پیام وپاسج 


3% آقای محمد معصومی - تهران 
ازابرازلطف ومهر صمیمانه‌تان نسبت به نویسند گان 
و جمع کار کنان مجله خودتان سپاسگزاریم. چون در 
ذهنیت سرشار از ظرافت و ظرفیت شما «نقد پذیری» 
رابه روشنی تشخیص داده‌ام. می‌توانم بدون تعارف‌های 


وی 


ایس 
۳۰ ۱ لا ستت کی 


کردین. من بدبخت ساده دل و کف کرده از عشق, نه 
تحقیق کردم. نه پرس و جویی. عاشق اون چهره زیبا و 
معصوم‌ات شدم. سه ساله, یعنی از وقتی با تو ازدواج 
کرده‌ام. یک چکه آب خوش از گلوم پایین نرفته. 
همه‌اش دعواء جیغ. داد و فریاد. نفرت و بدبینی. به 
خدا خسته شده‌ام! ای خدا.... کاش چهره آدم‌ها را هم 
مثل قلب و درونشان‌می آفریدی.هر کی‌این زن رونگاه 
می کنه. فکر می کنه که اون يه فرشته است. یه فرشته 
پاک و بی گناه, ولی نمی‌دونه که... 

زنم دستانش راازروی صور تش بر داشت.یکد فعه 
گل از گلش شکفت. چشمانش برقی زد و با خنده‌ای 
مرموز و صدایی خفه و دوست داشتنی گفت: 

- یعنی... تو هم فهمیدی!؟ آخرش فهمیدی؟ ای 
پدرسوخته موذی! پس چراء رو نمی کردی؟ 

من‌باورنمی کر دماین زن که کنون بانجوایی لطیف 
و عاشقانه با من حرف می‌زند. همان زن عربده کش 
و جیغ جیغوی چند دقيقه قبل باشد. چقدر دوست 
داشتنی و با محبت نگاهم می کرد. با حیرت پر سیدم: 

-چی رو فهمیدم؟ 

همسرم صدایش را ناز ک تر کرد و با پچ پچ گفت: 

- این که من فرشته‌ام! این که من با بقیه ادمهای 
زمینی فرق دارم؟ اینو دیگه. 

راستش برای اين که خانم همچنان آرام باشد و 
شدت جنگ و دعوا از بین برود و فضا ملایم تر شود با 
غیظ و کمی هم ریشخند. گفتم: 

- آره. می‌دونستم که تو یک فرشته‌ای. تو با بقیه 
زن‌ها فرق داری. همون موقع که با خشم بالای سرت 
اومدم و قصد داشتم مخ‌ات را بتر کونم. زنی فرشته 
مانند را جلو خود ديدم که با غضب مرا نگاه می کند 
و می‌گوید: 

- دست به مریم بزنی مثل چوب خشک خواهی 
شد. مریم فرشته‌ای از جنس ماست که چند روزی 
بیشتر مهمان شما نخواهد بود. قدر مریم رابدون. 

غمی مبهم بر چهره همسرم نشست. گویی 
حرف‌های مراجدی ونه متلک دانسته بود. لب‌هایش 
راورچید و با حالتی بغض آلود نالید: 


بی‌بها برایتان بنویسم که داستان ارسالی‌تان -«یک عشق 
واحساس و خاطره» -نه‌تنها از ناحیه «ساخت پریشی» به 
شدت آسیب دیده است.بلکه به لحاظ مضمون و موضوع 
هم سخت کلیشه‌ای و کهنه جلوه می کند. بی گمان شما که 
توانایی لازم رادر عرصه کاربرد زبان و روایتگری دارید. 
می‌توانید با پرهیز آگاهانه از «سانتی‌مانتالیزم» قدیمی 
و نخ‌نما, کیفیت‌های عاطفی شخصیت‌های داستانی‌تان 


ارو ۳۶۳۸ 


-من از اصل و نسبی دیگرم| زمینی نیستم. صبح‌ها 
همنوعان خودم را در گوشه‌های اتاق یا بالای کابینت 
آشپزخانه می‌بینم. اونا هر روز به من سر می‌زنن. 
می‌خواهند مرا با خود به آسمون‌ها پر ند. اما یک بالم... 
یک بالم شکسته. باید خوب شود تا بتوانم پرواز کنم. 
هروقت پر و بالم قوت گرفت. می‌روم. از این آدم‌هاء از 
این دنیای پررنگ و ریا خسته شده‌ام... 

من که دو سه سالی می‌شد مریم را نزد دکتر 
روانشناس می‌بردم و از حالات این نوع بیماران | گاه 
بودم. فکری شیطانی بر وجودم غلبه کر د. اسم«پر واز» 
را که شنیدم. حالی به حالی شدم. چکار کنم دیگر. 
آدمیزاد است و شیر خام خورده. کنار مریم نشستم. 
اشک‌هایش راپاک کردم وبا مهربانی گفتم: 

توو پاکترین فرشته آسمونی هستی. جای تواینجا 
نیست. جای تو در اسمون‌هاست! 

زنم نگاهی به من انداخت و با صدایی حق به جانب 
و محکم گفت: 

- دیدی؟ حالا دیدی که من مریض و روانی 
نیستم؟ چقدر به همه گفتم. اما هیچ کس حرف منو 
باور نمی کرد. حالا که همه چیزرو فهمیدی, هی نگو 
قرص‌هاتو بخور. من دیگه این قرصهای آشغال‌رو 
نمی‌خورم. من بیمار نیستم. فقط یه فرشته‌ام. حالا به 
حرفام رسیدی؟ چقدر تو الاغی!! این همه گفتم باور 
نمی کردی! حتما باید خودشون می |مدند و حالی‌ات 
می کر دند ؟ 

با شور و شادی گفتم: 

-منوببخش عزیزم.منوببخش.دیگه هم قرصهاتو 
بهت نمی‌دهم. تو از من هم سالم‌تری! 

و درحالی که در درون خود بشکن می‌زدم و 
می گفتم اگر مریم قرصهایش رانخورد و بخواهد پر واز 
کند. چه شود ؟! دستهایم رابه سوی اسمان بالا بردم و 
با حالت روحانی و التماس گونه‌ای نالیدم: 

-ای خدای بزر گ. ای فر شته‌هاء مراعفو کنید. من 
نادان رو. من گناهکاررو... 

مریم با علاقه‌ای عجیب به من نگاه کرد و با شوقی 
کود کانه گفت: 

- یه رازی رو بهت میگم. بین خودمون بمونه. 
قول میدی؟ 

- آره عزیزم. قول میدم. 

- این فرشته‌ها نمی‌دونن که چند ماهه بالهام 
خوب شده و من آماده پروازم. ولی به خاطر تو روی 
زمین مونده‌ام. فقط به خاطر عشق شدیدم به تو. اونا 
نمی‌دونن که من عاشق تو شده‌ام. می‌ترسم پر واز کنم 
واز کنارت برم و توی بدجنس و چشم چرون گول یکی 


را به گونه‌ای غیرمستقیم و در کشمکش‌های درونی و 
بیرونی آنها با خود و دیگران و در متن زندگی عام و خاص 
انسانی‌شان القا کنید. احساسات گرایی تند و شدید در 
حدیث نفس و رمانتیک زد گی در بیان روابط وموقعیت‌ها؛ 
به داستان‌تان لطمه زده و بخش‌هایی از آن را در حد 
«انشا»‌های سوزناک دبیرستانی یک دوران دور و سیری 
شده فرو کاسته است. به هر رو.از شما که عمری رادر کار 








از این زنهای ماتیک مالیده زمینی رو بخوری و باهاش 
عروسی کنی! مخصوصا اون «فر شته» خانوم ورپریده. 
دختر خاله زبر وزرنگت. نشسته تا چشم منو دور ببینه 
و فوری زنت بشه. 

-عزیزم مطمئن باش تاعمر دارم به هیچ زنی جز 
تو فکر نخواهم کرد! 

همسرم قهقهه زد. با تمام وجودش و به طرز 
وحشیانه‌ای خندید.امایکهو و به طور نا گهانی خنده‌اش 
بمب ۳۲ 

-ولی یه مزده بهت میدم. از اونا خواهش کرده‌ام 
اجازه‌بدن توروهم باخودم ببرم. قراره«فرشته بز ر گ» 
بەملاقاتم بیاد ویه رآهی پیداکنه تاباهم بریم. خوشحال 
شدی, نه ٩‏ 

در دلم گفتم: «تو هزار بار غلط می کنی که بخوای 
منم با خودت ببری» اما ظاهر خودم را حفظ کردم و با 
صدایی مهر بان پاسخ دادم: 

- خیلی خوشحال شدم. هر وقت خواستی 
بری, منو با خودت ببر. آخه» بی‌تو می مير م!! 

زنم با خوشحالی. آهی از روی رضایت 
کشید. همانجا میان خرده شیشه‌ها و وسایل 
شکسته خوایش برد. 


ای ماج ماج 
SEE‏ 


یک ماه بعد از این دعواو حرفهای عجیب 
مریم در صبحی شاعرانه و زیبا رفتم کنار 
پنجره | پار تمان شش طبقه‌ای که ما در طبقه 
ششم آن بودیم و از پنجره بیرون را نگاه 
کردم: اوووه! چه ارتفاعی!؟ سرم گیج رفت. 
مریم که آن روزها بسیار آرام و مهربان شده 
بود. میز صبحانه را جیده بود. به محض انکه 
فنجان قهوه تلخ‌ام را نوش جان کردم حالت 
سر گیجه و خواب شدیدی به من دست داد. به طرف 
تختخوابم رفتم و دوباره دراز به دراز, بر روی آن ولو 
شدم. نمی‌دانم چقدر گذشته بود. یک مر تبه مرد چاق 
هار ارج آ ی لای سره ددم عم ار 
بر روی سر و صورتم خالی کرده بود. با حالت سست 
و بی‌حالی گفتم: 

من هت تایشت هرایم رای 

- اقا بدو! بدو که اوضاع خیلی خر ابه! 

- چی شده؟ چرا حرف نمی‌زنی ؟ 

-زنت... زنت رفته بالای بام | پار تمان و می خواهد 
خودش رو از اون بالا پرت کنه» اون وقت تو راحت 
گر فتی خوابیدی؟ 

با همان حالت سست و خواب آلوده‌ام. همراه او به 
حياط رفتم. همه همسایه‌ها در حياط جمع شده بودند 


«نوشتن» گذرانده‌اید و خلاقیت تخیل داستانسرایی‌تان را 
حفظ کرده‌اید. انتظار می‌ رود بر ساختار و شکل «داستان» 
بیشتر تامل کنید. بر ایتان تندرستی و شادی و شکیبایی در 
کار دشوار داستان‌نویسی آرزومی کنم. 
# خانم حمیده یزدی نژاد - کرمان 
طراوت ذهن و توانمندی شما نویسنده خوش ذوق 
واعی مت سر سس متعسیو سیک 





و مریم در طبقه ششم. بر روی لبه بام ایستاده و دو 
دستش را به حالت پرواز از هم گشوده بود. 

فریاد زدم: 

- مریم جان. فرشته دلبند من! این کارو نکن. 
همونجا وایساتابیام بگیرمت! 

مریم با همان ژست و حالت. فریاد زد: 

- شما نمی‌فهمین. همه‌تون کور شده‌اید. از بس 
حسودین! مگر اون همه فر شته‌های بالای سر خودتان 
را نمی‌بینید ؟ همه بال بال‌زنان. در حال پر واز هستند. 
منم می‌روم. خداحافظ... خداحافظ... 

سپس با دو دستش بال بال زد و به حالت پرواز 
خود راپر تاب کرد... 


2اد 
ا 


همسایه‌ها با داد و فریاد به سمت بدن له شده 
او هجوم بردند. زنها جیغ می‌زدند و لپ‌های خود را 


که ا 


ها 
و 


به سوی بدن له شده آو رفتم. مریم با صورت بر روی 
سنگفرش سفت و زمخت کف حیاط افتاده و تمام 
لباسهایش خونین شده بود؛آماهنوز لبهایش می‌جنبید. 
گویی هنوز قطره جانی در بدن داشت! می‌خواست 
چیزی را به من بگوید. سرم را نزدیک لبهای خونین او 
بردم واو با زحمت و بریده بریده گفت: 

-عزیز دلم... برای من غصه نخور... توهم هم رآه‌من 
میایی. فرشته بزرگ یادم داد. به من گفت که بیست 
عدد از اون قرصهای اعصابم‌رو که خیلی خطرناکه و 
علامت اسکلت بر روی قوطی‌شان است در قهوه تو 
بریزم. امروز صبح» همین کار را کر ده‌ام و.... 


2اد 
ا 


2. 


به جان شما دیگر هیچ چیز نفهمیدم و کنار جسد او 


داستانواره‌ای را که با عنوان «وز وز» نوشته‌اید با دقت 
و علاقه» بیش از دو بار خوانده‌ام. از خلال همین نوشته 
کوتاه شما به سهولت می‌توان قدرت مشاهده و وسعت 
درک تان رادر کشف پیجید گی‌های مضحک مناسبات 
انسانی دریافت. شناختی هم که از عنصر «طنز» یافته‌اید 
می‌تواند برای شما تکیه گاهی پردوام باشد در گستره 
داستان‌نویسی حقیقی. 


۸۹ ۷ 


افتادم تا حالا که چشمان خود را باز کرده می‌بینم به 
جای ازدواج با «فر شته» ورپریده» دختر خاله عزیزم و 
گردش و تفریح و ماه عسل در سواحل زیبا و دلنشین 
مدیترانه سقط شده‌ام و داخل این اتاق قبر مانند تیرهو 
تاریک باشما«فر شته» خوب خداوند مصاحبه می کنم 
و حساب و کتاب اعمالم راپس می‌دهم. همه جریان را 
هم راست گفته‌ام. یعنی می‌خواستم بعضی جاهاشو به 
نفع خودم دروغ بگم. زبانم نمی چ ر خید! 
«فر شته» مر گ خندید و گفت: 
-اين دنیابااون جا که بودی خیلی فرق داره.اکنون 
تودرعالم برزخ‌هستی.مقرر شده‌است از همان آخرین 
دعوایی که با همسرت داشتی تا جریان خود کشی و 
پرتاب شدنش جلو چشمانت. هر روز و مر تب تکرار 
شود تا روز قیامت بر سد و به حساب و کتاب اصلیات 
رسید گی شود. 
ناگهان خود را جلو مریم و در همان اتاق خانه 
خودمان می‌بینم. مریم مرتب تنگ سنگین و 
بلورین ناصر الدین شاهی رابه سمت ملاج کوچک 
من پر تاب می کند و من جا خالی می‌دهم, اما فرق 
عالم برزخ با دنیای فانی در این است که هنگام 
پرتاب تنگ بلورین. هرچه هم جا خالی می‌دهم 
تنگ به طور هوشمند و اتوماتیک بر فرق سرم 
می‌خورد و خرد و خاکشیر می‌شود و دوباره به 
حالت اول برمی گردد و باز روز از نو روزی از 


ناگهان دو نفر به من نزدیک می‌شوند. یکی 
از آنها دستانم رامی گیرد و دیگری به زور قرص 
تلخی را در دهانم فرو می کند و می گوید: 
- آی قربون پسر. قرص تو بخور. می‌بخشی که 
یادم رفت سر موقع اونو بهت بدم. حالا دهانت رو 
باز کن تامن ببینم قرصه رفته پایین یا بازم زیر زبونت 
قایمش کر ده‌ای؟ 
طیق عادت همیشگی دهانم را باز کرده و ها 
می کنم. 
دی که دستانم را گرفته به همکارش می گوید: 
رو ار چ کی ر 
که زن مرحومش قبل از خود کشی به این بدبخت 
خورانده» رس سلول‌های مغزش‌رو کشیده. یه بار کار 
دستمون می‌ده‌ها! گفته باشم! 
وقتی آن دو نفر می‌روند.سعی می کنم مثل همیشه. 
از اول ماخراق ودع مریم زا نوم وه وفرشته 
مر گ» حالی کنم که مریم هم مقصر بوده تا همه گناه‌ها 
به گردن من نیفتد. بلکه هم تخفیفی در مجازات و 
عذاب اليم من داده شود. 5 


و اما؛ آنچه حاصل تلاش‌تان را در «وز وز» کم‌رمق 
جلوه‌داده. سهل‌انگاری و شتابزد گی‌تان در رفتار با «زبان 
داستانی» است. از این گذشته, به ایجاد صحنه. ساختن 
حال و هوا 9 شخصیت پر دازی توجه لازم را نداشته‌اید. 
قدر ذوق و استعداد خودتان را بدانید و برای هر چه بهتر 
وبیشتر پروراندن قر یحه خلاق‌تان زحمت بکشید ویقین 
داشته باشید که موفق خواهید شد. 
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به قلم: ۳4 
محموداکبرزاده 2 

خورشید لم داده بود ی 
به گرده‌های کوه و ارام ارام 
داشت برای آمدن ماه جا باز می کرد. 
حیاط دنگال و پردرخت منزل «پهلوان اکبر» که تازه 
آبپاشی شده بود بوی خوش دیوارهای کاهگلی را به 
مشام میرساند. داخل حیاط کسی نبود. روی پشت بام 
اماء دو سایه به چشم می آمد؛ سایه دو عاشق و معشوق 
که فارغ از زمان و مکان. کنج خرپشته نشسته و در 
چشمان هم غرق شده بودند و... 

ی نو ار هوی کي ور و 
دقیقه رفتی رختهارو پهن کنی, کجا رفتی؟ 

«یری ناز» فریاد مادرش «خانجون» را که شنید 
معطل نکرد و سبد لباسها را از کنار بام برداشت و 
همانطور که به طرف راه بله‌ها می‌دوید. با لحنی 
عاشق کش گفت: 

-خداشمارو واسه من نگه داره آقاقدیر... 

این را گفت و موهای تابدارش رازیر چادر چرخ داد 
و رفت که بر ود اما شنید: 

- تو چشم مایی دختر... مواظب چشم ما باش... 

پری خنده‌ای عاشقانه سر داد و پایین رفت. قدیر 
اما؛ همانطور که کفترهای داخل سهله را نگاه می کر د. 
زیر لب حرف «خانجون» را تکرار کرد: 

«تو آ خر منومی کشی پری...» وبعد از خانه زدبیرون 
و به طرف قهوه‌خانه راه افتاد. 


تحص << 


داخل قهوه‌خانه پر بود از دود و داد و فریاد و آدم. 
رجب خر کچی‌صاحب قهوه خانه پشت می زقالیچه دارش 
جند ک زده‌ونشسته ودر فکر بود؛سالهاقبل که‌قاطر های 
مسافر کش‌اش در جاده «امامزاده داوود(س)» و در 
منطقه «کوتل خاکی» ردیفی سقوط کر ده بودند ته در ه! 
خوش شانسی‌اش این بود که «قاطرنشین‌ها» همگی 
به سرعت پریده بودند پایین. بدشانسی‌اش اما؛ همه 
قاطرها ته دره مردند! بعد از آن هم دیگر هیچکدام 
از زائرین امامزاده داوود (که بیش از بیست سال با 
قاطرهای رجب به پابوس آقا می‌رفتند) آن خر کچی 
قدیمی را در اطر اف امامزاده و یا در روستای فر حزاد 
ندیدند. آنهایی که رجب را می‌شناختند. می‌دانستند 
که خر کچی ۵۳ساله برای آن که خودش را تنبیه کند 
دست از آن شغل کشید. عصمت خانم زن رجب «خود 
تنبیه کر دن» شوه رش رااینطوری بر ای دیگر آن روایت 
۳۲ مات ی 
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می کرد: «رجب 
خیلی هوای 
حیووناش‌رو داشت. 
هميشه می گفت؛ وقتی 
این زبون بسته‌ها با یک 
مشت یونجه و یک کف دست 

آب. سیر و سیراب میشن و دخل 


من و شکم زن و بچه‌ام‌رو پر می‌کنند. رسم 
مروت‌اینه که‌من‌هم بهشون‌سخت نگیرم واز گرده‌شون 
اونقدر کار نکشم که هلاک بشن». 


عصمت خانم می گفت: «واسه همین بود که 
اقارجب رو می کشتی, همزمان «هشت تا قاطر ش» 
رو واسه «مسافر کشی» نمی‌برد. یعنی اینکه چهار تار و 
می برد وخلق الله ر وسوار شون می کر د ومی‌رسوندپای 
حرم» و دوباره چهار نفر دیگه‌رو ( که قصد بر گشت به 
تهران راداشتند) برمی گر دوند تافر حزاد. اون‌وقت 
اگه دوباره‌مسافر داشت[ که بیست و جهار ساعت 
شبانه‌روز مسافر داشت |اون چهار تا زبون بسته‌ر و که 
خسته شده بودن می بر د داخل طویله و از جهار تا قاطر 
تازه نفس‌اش واسه «مسافر کشی» استفاده می کر د. 
بارهاشده‌بود که مسافرها؛ مخصوصاً اونایی که دست 
جمعی و خانواد گی وفامیلی می‌رفتن زیارت‌امامزاده 
داوود چون دوست داشتند همه فامیل و به صورت 
کار وانی راهی اون بالا بشن, به آ قار جب اصر ار می کر دن 
که هر هشت قاطررو آماده کنه, ولی آقارجب که قبول 
نمی کرد؛ هميشه می گفت:«مگه قراره سماور خونه م رو 
بااسکناس جوش بیارم که واسه خاطر پول.اين زبون 
بسته‌هارو زجر کش کنم ؟» 

عصمت خانم می گفت:«صد دفعه بیشتر با 
چشمهای خودم دیدم که زائرین پولد ار حاضر بودن 
چه ار برابر کراه یک قاطرروبدهند. به شسرطی که 
خر کچی قدیمی فر حزاد هر هشت قاطر ش رو بیارهو 
اونهارویکجاببره‌بالا,ولی گفتم که؛آ قارجب رواگر «لیره 
باران» می کر دی قبول نمی کرد... تااون روز که رفیق 
نامردش, آقارجب رو«خون به جگر» کر د؛آ قارجب 
یک رفیق داشت به نام «صفدر» بهش می گفتن «صفدر 
سوخته» انگاری که یکشب وقتی توی «شیره کشخونه 


بر ۳۶۳۸ 


شعبون خان» پای نگاری نشسته بوده 
با یکی از گنده‌لات‌های «گود 
زنبور کخونه» بر سر نوبت 
نگاری حرفشون میشه؛ و 
توی دعوا طرف سرش رو 
می کنه‌توی‌ذغالای‌منقلوگل 
آتش ذغالهاء گونه ولپ ولب و 
سر وصورت صفدرروطوری 
می‌سوزونه که قیافه اش ميشه 
عینهو «اش رشته‌ای که با 
کشک قاطی شده باشه!» 
ازاون به بعد روی صفدر 
یک لقب گذاشتن وهمه 
صداش می کردن «صفدر 
سوخته)... 
عصمت خانم آهی از بن 
جگر سر داد و به ادامه گفت: 
«جونم واسه‌تون بگه من که از این 
«صفدر سوخته» هیچوقت خوشم 
نمی‌اومد. از اون‌جابی که «اقارجب» این 
رفیق قدیمی‌اش را هر چند وقت یکبار می آورد 
خونه» خیلی «دلخون» بودم و چند مر تبه هم بهش گفتم. 
ولی هر بار «آقارجب» جنان نگاهی بهم مینداخت که 
زبونم عینهو جر آب ندیده‌می چسبید به سقف دهانم...! 
بعد هم می گفت:«عصمت. این بیچاره به بابات هیزم تر 
فر وخته که باهاش ناسا زگاری؟» منم جواب می‌دادم؛ 
ا قارجب این صفدر سوخته شما از اون هفت خطهای 
روز گاره که از داخل یک خم رنگرزی. هفت رنگ قوس 
و قزح‌رو درمیاره... آقارجب به خدا این آدم از اون 
تفر دهاسق کهآ رسک ا د گر وی 
اطمینان نکن... ولی مگه به خرجش رفت؟ اونقدر بهم 
گفت؛ «راست گفتند که ضعیفه‌ها ناقص العقل‌اند...» 
و اونقدر بهم گفت؛«تو فقط سرت توی قنداق بچه‌ها 
و آبگوشت مطبخ باشه». تا بالاخره معلوم شد اونی 
که «هالویشندی» بوده خودشه نه من! حکایت مال 
روزی بود که مادر آقارجب که نوی «دروازه دولاب» 
زندگی می کرد مریض شد و «آبجی زینت» آقارجب 
هم توسط زائرینی که می‌آمدن اینجاء خبر مریضی 
ما و رات رخ مه کر 
در «یابوس مادر می‌بینه» همین که از مریضی مادرش 
باخبر شد, به من و بچه‌ها گفت «زار و زند گی‌رو جمع 
کنین میریم تهرون... آمشب همه می‌مونیم خونه مادرم. 
فردا صبح من برمی‌گردم اینجاء ولی شماها کنارش 
باشین تا روبه‌راه بشه» منم که جرات نمی کنم روی 
حرف آقامون حرف بزنم -اون هم وقتی پشه یک لگد 
به مادر عفریته‌اش بزنه - خواستم قاطرهارو بهونه 
نرفتن کنم! و گفتم:«آقارجب پس جواب زائرین آقارو 
جی میدی...؟ بیر زن‌ها و پیر مر دهایی که به اميد سوار 
شدن به قاطرهای تو نیت کردن برن زیارت امامزاده 
داوود...؟» 
اینو که گفتم آقامون فکری شد و توک زبونش بود 
بگه شما دوتاء یعنی من و پسر بز ر گمون صالح [ که اون 





موقع شانزده سالش بود] بمونیم که من چایی و آب 
خنک مسافرهارو ردیف کنم و صالح هم بره دنبال 
قاطرهاء تا خودش با خیال راحت سر بزنه به مادرش: 
که انگاری موی اون خير ندیده نانجیب رو آتش زدن, 
در باز شد و «صفدر سوخته» پا گذاشت توی خونه‌مون و 
گفت:«داش رجب اومدم دو روز کنج دلت بمونم...» قا 
رجب هم که ایکاش اون لحظه از خدا یه گونی اسکناس 
می‌خواست! صورتش پر شد از خنده و گفت: «خوش 
اومدی داش صفدر...» بعد هم قضیه بیماری مادرش را 
گفت و ازش خواست آن روز را مراقب قاطر ها باشه... 
وقول داد که شب تهران می مونه و صبح بر می گرده...» 
صفدر سوخته هم ادای لوطی‌ها را در ورد و خیال قای 
ماراراحت کرد که؛« | قارجب بر وسر فرصت به ننه‌ات 
سر بزن و بر گرد و آب هم توی دلت تکون نخوره...» 
آقارجب هم «بریا» زد و پنج دقبقه‌ای همگی حاضر 
شدیم و از در زدیم بیرون... 

عصمت خانم که انگار همه وقایع چند سال قبل را 
مو به مو پیش چشم می آورد. نم اشک گوشه چشمش 
راپاک کرد و ادامه داد: 

- جقدر بین راه بهش گفتم؛ «آقارجب دلم شور 
میزنه... به این مرتیکه صورت سوخته اطمینان 
ندارم...» ولی آقارجب که همه سفارشهارو به صفدر 
کرده و بهش ياد اور شده بود که «هر بار فقط چهارتا 
قاطر رو بفرست» وقتی دید من خیلی توی دلش رو خالی 
می‌کنم. مرتبه آخر با پشت دستش زد توی دهنم که 
گوشه انگشتر عقیقاش لب بالایی‌ام را پاره کرد که 
هنوز هم جای زخمش مونده | که من زیر سرخاب و 
سفید آب قایمش می کنم!] این بود که خفه‌خون گرفتم 
و... اما فردا بود که آقارجب بهم گفت «حق با تو بود 
عصمت»! چرا که از قر ار معلوم. صفدر سوخته نانجیب 
دو ساعت بعد از رفتن ماء وقتی یک کاروان مسافر 
امامزاده میان سراغش و واسه کرایه هر هشت تا قاطر 
پول خوبی بهش پیشنهاد میدن. طمع ورش میداره و 
چهارتاقاطر خسته‌ای را که هنوز عرق یال ودم‌شون هم 
خشک نشده بود. می زنه تنگ جهار تا قاطر دیگه وواسه 
اینکه قاطر های خسته جانمانند. هر هشت قاطر را با 
طناب به هم ردیف می کنه... غافل از اینکه نرسیده به 
«تبه سلام» قاطر ها که می‌دونین عادت دارن از لب دره 
راه برن. یکمر تبه دچار قضا و بلا میشن؛ از قر ار معلوم 
اون قاطر خسته‌ها که عقب بودن يکد فعه کپ می کنند 
و از جا تکون نمی‌خورن. صفدر سوخته هم که ایشالا 
جگرش بسوزه. سیخونک به قاطرهای جلویی می‌زنه. 
اینطوری ميشه که جلویی‌ها زور می‌زنند و عقبی‌ها 
مقاومت می کنند. که یکمرتبه دوتا از قاطر جلویی‌ها 
کله می کنند طرف دره و شش تای دیگه هم به «فرمان 
طناب» سر می خور ند و... خدا را شکر که مسافرها عقل 
کردن و از قاطرها پریدن پایین. ولی هر هشت تا قاطر 
رفتن ته دره و همگی مردن! «صفدر سوخته» هم که 
می‌دانست جون رفیقش و دار و ندارش به این زبون 
بسته‌ها بسته است. واسه اینکه اقارجب یقه‌اش را 
نگیره. فی‌الفور برمی گر ده و پولهایی را که من مادر مر ده 
شاهی به شاهی زیر گلیم جمع کرده‌بودم و بقیه پولهای 


دخل آقامون‌رو برمی‌داره و چند تا تکه لوازم زند گی را 
هم همان جا به مسافرها می‌فروشه و فلنگ رو می‌بنده و 
دبرو که رفتی.... فرداش که آقارجب بر کشت فرحزاد 
و از ماجرا باخبر شد. دوتا قسم با خودش پاد کرد؛ 
اول اینکه دیگه خر کچی نشه [مخصوصاً که خودش 
را مسبب هلاک شدن اون زبون بسته‌ها می‌دانست | 
دوم اینکه اگه یکر وز هم به مر گش مونده اون «صورت 
سوخته» لقمه حر وم روپید | کنه وز خمش روبهش بز نه... 
اصلابه همین خاطر امد سر چهارراه «مهدی موش» 
قهوه‌خونه زد. که شاید یکر وز گذر صفدر به اونجا بیفته! 
حالا هم که چند ساله «قهوه‌خونه‌دار» شده فقط دلش 
به قول «آقاقدیر» قرصه که بهش قول داده هر طوری 
شده «صفدر سوخته» را پیدا کند و دست اون نامرد را 
بگذاره تو دست آقارجب... 


<< a 


داخل قهوه‌خانه پر بود از دود و داد و فریاد و 
آدم. «رجب خر کچی» صاحب قهوه‌خانه پشت میز 
قالیجه‌دارش جند ک زده و در فکر اتفاقات یازده سال 
قبل‌بود که‌امیر علی با گذ اشت‌داخل قهوه‌خانه.«قهوه‌جی 
پیر» که همه صدایش می کر دند «نقلعلی» با ورود جوان 
خودش اندام و خوشروی محله ( که شاید جزو معدود 
تحصیلکر ده‌های آن منطقه تهران بود) اول « | قارجحب» 
رااز افکارش جدا کرد. بعد هم خود «نقلعلی» آمد کنار 
چار جوب در ورودی قهوه‌خانه و«ز نگ ‌سردر» رابه صدا 
در آورد و صدای زیر و زنبوری‌اش راسر داد: 

-به حرمت خاک بابای خدابیامرزش... به اعتبار 
داداش لوطی و بامرامش و به عزت خودش که دلپا که 
و ادم حسابی. صلوات». 

آدمهای داخل قهوه‌خانه که همگی خوب معنی 
رجزخوانی‌های قهوه‌چی را می‌فهمیدند و می‌دانستند 
که پدر خدابیامرز امیرعلی از پهلوونای «تک آسم» 
تهر ون بوده و خبر داشتند که برادر بز رگش «قاقدیر» 
خوب جا پای پدرش گذاشته و از لوطی‌های بامرا 
محله و نصف تهران است. به اعتبار خود امیرعلی که 
جنس اش از جنس کلاه مخملی‌ها نبود ودرس خوانده 
وا اش ی ار ری سای 
سوای همه اینها, به اعتبار دو لقب مولا که اسم تازه وارد 
بود. همگی بلند و پرصداصلوات فر ستادند. 

امیرعلی که مثل هميشه پیرآهن سفید تر و تمیزی 
پوشیده بود و خط اتوی شلوارش خربزه را قاج می‌داد. 
همان جا جلوی در برای «قهوه‌خانه‌نشینان» دست بالا 
برد و سر پایین آورد و تعظیم کرد و«مخلص همگی» 
گفت و رو به قهوه‌خانه‌دار کرد و گفت: 

- خدا قوت آقارجب... خان داداش نیومد 
اینجا..؟ 

«آقارجب» صندلی جوبی لهستانی را با پا پیش 
کشید و با دست امیرعلی را دعوت به نشستن کرد 
و گفت: 

- خودم هم با آقاقدیر کار دارم... یکنفر دیروز یک 
ارش از «صفدر سوخته» بهم داد و می گفت داخل 
یک «جوب‌بری» زند گی می کنه و شبها «پای قمار» 
میندازه و «شیتیلی» می گیره... از دیروز که این خبررو 


۸۹ ۷ 


شنیدم انگاری «زنبور توی دلم داره گر گم به هوا بازی 
می کنه...» جند بار پابه‌با کردم راه بیفتم برم سراغ 
نامردش و با این («نیم قمه» که اسم صفدر را روش 
حکاکی کردم دل و جگرش‌رو بیارم بیرون ولی چون 
به ذادذاشت قول دادم بدون اذن او قد م از قدم بر ندارم. 

امیرعلی که هنوز با تکان دادن سر و بالا و پایین 
بردن دست. مشغول احوالیرسی با تعدادی از 
قهوه‌خانه‌نشینان بود, همانطور که جماعت را نگاه 
می کرد رو به قهوه‌خانه‌دار گفت: 

- خوب می کی آقارجب... «خان داداش» ازت 

امیر علی ورجب خر کجی مشغول گپ و گفت بودند. 
اما کنج قهوه‌خانه و انجا که محل نشستن «بزر گترها» 
بود. گفتگویی بین چهار نفر برقرار بود که همگی کلاه 
مخملی به سر داشتند و هر کدام یک دستمال یزدی 
دور مج دستشان پیچیده بودند. یکی از آنها که اسمش 
«قاسم» و لقبش «قاسم طلا» بود. رو به مرد درشت 
اندامی کرد که یکسره با دستمال یزدی اش بازی 
می کرد و گفت: 

- خودشه سلیم خان... همین که از در امد تو... 

آقا سلیم که هیکل تنومندش را به جای یکی, روی 
دوتا صندلی لهستانی جا داده بود. گردن کلفت و پر 
از زخم چاقویش را مانند ستون جابه‌جا کرد. رویش 
را بر گر داند و زل زد به امیرعلی و زیرلب گفت:«یس 
این آقا پسر. داداش «آقاقدیره؟» عجب پسر نازنازی 
و مودبی...» 

این را که گفت نوچه‌هایش لبخند زدند. سلیم اما؛ 
همانطور که با دندان‌هایش یک تار موی سبیل‌اش را 
بازی می‌داد و بالا و پایین می‌برد. فکری کرد و سری 
تکان داد و نگاهی به سایر نوچه‌هایش که روی میزهای 
مختلف بخش و یلا بودند انداخت و یکی راصدا کرد و 
ابتدا به رسم مرسوم «پیس» گفت و موقعی که حواس 
ادم موردنظرش راجمع کرد. با صدایی ارام گفت: 

- منوچ... یه حالی به آقابده... اما بدون دعوا... 
«سلیم خطر» برایش دو روز «پول کافه» را به همراه 
دارد. روی صندلی نیم‌خیز شد و کلاه شاپواش را با 
دو انگکشت تکان داد و به ارامی گفت: «ر و چشمم 
سلیم خان...» این را گفت و از جا بر خاست و صدایش را 
انداخت ته گلو و عربده کشید: 

ادم‌های داخل قهوه‌خانه که «منوچ دربه‌در» را 
خوب می‌شناختند و می‌دانستند که او «مامور اجرایی 
خوبی برای راه انداختن شر» از سوی سلیم است. و از 
کینه «سلیم خطر» نسبت به برادر بزرگ امیر علی هم 
باخبر بودند. بوی دردسر به مشامشان رسید. چند تا 
از پیر مردها حتی منتظر نماندند تا منوجهر «دردسر» 
را آغاز کند و با سرعت رسیدند جلوی در و سکه‌ای 
انداختند داخل کاسه آقارجب و زدند بیرون. بقیه هنوز 
منتظر بودند که ببینند «منوچ دربه‌در» بازی راچطوری 

بقیه در صفحه ۶۴ 
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از گوشه و کنار جبان 


ماهی های عجیب در اثبانوس‌ها 


در تصویر سه گونه از عجیب‌ترین ماهیان در اعماق اقیانوس‌هارامشاهده 
یگتفه دنل اک ما ھان هد کور کم م اهدو کر اس است این اھان 
از آن دسته آبزیانی هستند که در عمق بسیار زیاد به سر می‌بر ند و بدین تر تیب کمتر 
آنها در تورهای ماهیگیری و یا وسایل دیگر به دام می‌افتند. ماهی کروی شکل که به 
دلیل شکل جالب و عجیب آن را تنیس ماهی هم نام نهاده‌اند (برای شباهت به توپ 
تنیس) با نام علمی یلوپافر (زرد وچاق) شسناخته می شود و محیط زیست آن تنهادر 
آبهای منطقه سل در اقا تومن هد ی اند ماه گر که بآ نها از بون 


خط دار دیده می‌شود و نام مستعار 
لب شیرین رابه دلیل لب‌های 
زیب ای خودید ک می کشد بانام 
غا راا ود 
محیط زیست آنهم تنهادر آبهای 
پرعمق در نزدیکی‌های استرالیا 
است. و سرانجام به یک ماهی 
خطرناک با دندانهای تیز می‌ر سیم 
کهدر تصویر باپوستی تیره‌دیده 
می‌شود.این ماهی گوشتخوار بودهو 
تنهادر آبهای یک جزیره‌در دریای 
کارائیب به‌نام کیمن کوچک محیط 
زیست خود را تشکیل داده است 
ونام آن‌بارا کودای‌بز رگ است. 





کارشناسان تغذیه همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید. به یک ايده 
تازه‌برای استفاده‌از غذاهای گرم دست یافته‌اند که‌طی د ویاسه سال گذشته به 
ناگهان طرفداران فراوانی پیدا کر ده. ضمن انکه از نظر سلامتی و داشتن فواید 
تغذیه‌ای هم این ایده تازه توجه بسیاری رابه خود جلب کرده‌است و آن هم عبارت 


از استفاده از آلو چه به صورت خشک و چه به صورت تازه در غذا است. در تصویر 
وار ھا ارو (زاویولی در کار آلو شک ویر کسام ودوت اراو غ 
حبوبات (نخود و لوبیا) و البته با اضافه کر دن پنیر سیر و روغن زیتون به عنوان یک 
ورودی تاز هدر فهر ست‌های غذایی رامشاهد همی کنید که دارای متقاضیان بسیاری 
دررستورانهایی که غذای تخصصی آنهاانواع اسپاگتی‌هاو ما کارونی‌هااست. آلو 
به عنوان ماده غذایی که حتی به صورت خشک شده نیز فواید وبتامینی خود را 
حفظ می کند (ویتامین‌های ۸۰8و (1) طی یکی دو سال اخیر به یک ورودی داغ و 
پرطرفدار به دستورهای غذایی مختلف تبدیل شده است. بخصوص که برای به 
عمل آوردن آن به هیچکدام از افزودنی‌ها مانند روغن, نمک وامثال آناحتیاجی 
نیست و کلیه فواید غذاراهم درست مانند لحظه‌ای که از درخت کنده می‌شود. در 
خود نگه می‌دارد. کارشناسان تغذیه معتقدند که در آینده حتی مورد استفاده‌های 
بیشتری از آلو در ساختار غذاهای گرم مشاهده خواهیم کرد. 
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این ماهی که‌ازنظرقدرت در 
آرواره‌های خود کمتراز کوسه 
اھ ت اسا اران 
دریایی تغذیه می کندامابه دلیل 
زند گی در عمق بسیار زیاد. هنوز 
خبری از درگیری آن باانسان 
وجود نداشته است. اما در 
هرحال به دلیل جثه و حمله‌ای 
بودن رفتاری این ماهی, آن را 
درردی_ف ماهیان خطر ناک نام 
برده‌اند که در صورت مشاهده 
شدن بای داز آن فاصله گرفته 


شود. 





تصفیه خانگی به حای مص ف آب هز د 

تصفیه خانگی به جای مصرف آب هزبنه‌بردار 

بسیاری از خانواده‌ها همانگونه که در قسمت بالای تصویر مشاهده‌می کنید. 
برای آب مصرفی و آشامیدنی خود از آب بطری (یا همان آب معدنی) استفاده 
می کنند که در کلیه کشسورهای جهان هزینه آن روز به روز افزایش می‌یابد. این 
درل اه که کی اس وهای کک وا 
ساده‌برای تصفي ه آب خانگی به بازار آمده که نام «خالصی» روی آن گذاشته 
شده است. با گذاشتن این وسیله بر خروجی شیر اب. درواقع همان اب خالص یا 
اب معدنی آشامیدنی به جای آب لوله کشی از شیر اب خارج می‌شود که از نظر 
طعم هم مانند آبهای بطری یا آب معد نی فروخته شدهدر فروش‌گاهها می‌باشد. 
ایی رالات که ات رهه 
هم استفاده از دستگاه خالص, نسبت 
به‌خرید آب معدنی از فروشگاه‌یا 
دریافت آن درخانه از وانت‌های 
فروشنده آب معدنی, در حدود ده 
برابر کمترمی‌باشد که چنین تفاوتی 
در سال یک رقم قابل توجه راتشکیل 
می‌دهد. در بسیاری از شهرهای بز رگ 
جهان هم | کنون استفاده از تصفیه کننده 
پر تابل وخانگی به عنوان جانشینی بر ای 
خرید اب معدنی اغاز شدهاست. در 
ضمن وصل کردن این وسیله تصفیه به 
شیر آب به آسانی و در ظرف چند ثانیه 
و توسط ساکنان منزل انجام می گیرد و 
فعال کر دن ویاغیر فعال کردن آن‌هم با 
یک چرخش ساده صورت می گیرد. 





در تصاویری که مشاهده می کنید. داستان یکی از غم‌انگیز ترین سفرهای فضایی نهفته 
است که در تاریخ و در اذهان‌هر گز از یادها نخواهد رفت. در واقع هفت انسانی را که مشاهده 
می کنید. خدمه شاتل فضایی موسوم به کلمبیامی‌باشند که در فضا و در هنگام گردش در 
مداری به دور زمین دچار سانحه شد و همه اعضای آن جان خود رابه شکل فجیعی از دست 
دادند. در حقیقت در یکی از تصاویر لحظه انفجار و جند تکه شدن شاتل که به وسیله یک 
تلسکوپ تصویر بر داری شده نشان داده شده است. کلمبیا که برای یک ماموریت شانزده 
روزه عازم فضا شده بود. درحالی که با سرعتی معادل ده کیلومتر در ثانیه. مشغول پر واز در 
ارتفاع سیصد کیلومتری نسبت به زمین بود دچار نقص فنی شده‌وبدون آنکه کوچکترین 
فررصتی به خد مه جهت ر سید گی به نقص و تعمیر آ ن داده شود. به سر عت در فضا منفجر شد 
و قطعات آن به اطر اف پر تاب شده بود. البته چند روز بعد در نقاط مختلف کره زمین, برخی 





ای N O‏ ماس هرا سار 
به وجود یک نقص فنی در خطوط لولهانتقال س وخت که تنهایک سانتی متر قطر آن‌بود بی بردند» ۵ کافی که 
باعث ایجاد انفجار در مخزن سوخت و سيس در بقیه قسمت‌های کلمبیا؛ شناخته شد. در تصاویر هفت خدمه 
کلمبیا؛ لحظه انفجار و همجنین بر خی از خدمه در حین پر واز در حالت بی‌وزنی. نشان داده شده‌اند. 


صاحب شه ت و هفت فر ز ند 
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در تصویر یکی از مطر ح ترین باز یگران و کار گر دانان 
در سینما امروز یعنی مل گیبسون را مشاهده می کنید. 
امایک واقعیت تعجب آور در مورد مل گیبسون که 
اصلا امک رالات است اه شا نوآدهنودن این هت فند 
مشهور است.مل گیبسون که به خاطر کار گر دانی 
فیلم «شجاع دل» بر نده جایزه اسکار شده است. ۲۵ 
ی یی ترا بو توس بت 
وحاصل آن‌هفت فرزند ۴ تا ۲۲ ساله‌می‌باشد که 
در میان ستار گان مشهور سینما جنین تعهد خانواد گی 
کمتر مشاهده می‌شود. این تعهد رامل گیبسون مدیون نگرش مذهبی خود می‌داند. پیوند 
مل گیبسون و مذهب کار رابه آنجا رساند که اوسرانجام یکی از تکان‌دهنده‌ترین فیلم‌های 
تاریخ سینمادر مورد زند گی حضرت عیسی(ع) راساخت که البته فیلم به دلیل حضور 
وات ار از خاب سس ار و رها وس ر 
که‌اوصر فا واقعیت‌ها رابه فیلم کشیده‌است.در تصویر مل گیبسون رادر کنارهمسرش 
رابین در هنگام حضور در مراسم اسکار مشاهده می کنید و در تصویر دیگر مل گیبسون به 
هنگام کار گردانی جیمز کاویزل در نقش حضرت عیسی(ع) دیده می‌شود. 








انیبان ده 


صور ب 


مه 


داروها نباید با هم مصر ف شوند 
رو تیا اف مر ۳ 
اخیرآپس از مطالعات فراوان‌اين نتیجه گیری مهم توسط محققان 
به‌دست آمده که مصرف داروهای مختلف که بر خی آن را توآما انجام 
می‌دهند. یک عمل اشتباه‌است.بر خی همانگونه که در تصویر مشاهده 
ھی کیت یرای ا که میرف وآروهای خود را زنط وهای کفرل کنو 
به گونه‌ای همه داروهای خود را در یک فاصله زمانی مصر ف می کنند تا 
از دردسری چون به یاد آوردن زمان برای استفاده‌از داروهای مختلف؛ 
متفاوتی است که مصرف کردن آنها به صورت همزمان, باعث می شود 
کته ا رکه اط ر اسادی کے از هکس هاف دراک از 
کول ا دال د راص یماع ار کول و مرف اود 
کپسول دیگر مانند نوعی از آنتی بیو تیک هاتو اما مصرف شود.امکان ابتلا 
به خونر یز ی در معده‌رادرانسان به شدت 
افزایش می‌دهد. این درحالی است که 
بسیاری از مردم اسپیرین رابا 
داروهای دیگر توامامصرف 


نادرست وزیان اور 










می‌باشد. 
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یک هفنه حادثه 


3 أ‌ ۰۰ 
7 بی 
۹۰۰۰ 


رئیس بنگاه مسکن قرن ۱ ۲ کلاهبردار حرفه‌ای از آب در آمد. 

هفته گذشته مردی به شعبه ۵ دادسرای ناحیه پنجم مراجعه کرد و گفت؛ چندی 

پیش وقتی در صفحه نیازمندی یکی از روزنامه‌ها با اگهی رهن آپارتمانی برخورد 

کردم که شرایط مناسبی داشت. بلافاصله با شماره تفن بنگاه قرن ۲۱ تماس گرفتم 

دراختیار مدير بنگاه گذاشتم. ولی روز بعد وقتی خواستم 

کلید ‏ پار تمان رااز بنگاه تحویل بگیرم متوجه شدم خانه را 

همزمان به جندین خانواده کرایه داده‌اند و اصلاً این خانه 

متعلق به مدیر بنگاه نبوده و خودش نیز یک مستاجر بوده 

و وی با تخلیه مغازه فر اری شده است درحالی که تحقیقات 

برای دستگیری مدير بنگاه در دستور کار ماموران اداره ۱۴ 

بود چندین شکایت مشابه دیگر پیش روی بازپرس پرونده 

قرار گرفت و ماموران در ادامه تحقیقات دریافتند که متهم 

با استفاده از هویت‌های جعلی اقدام به تنظیم قر ار داد اجاره 

با شرایط ایده آل کرده و تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیون تومان 

به جیب زده و متواری شده است. بازیرس بر ونده با توجه به مشخصات ذ کر شده و 

چاپ عکس متهم از کسانی که اطلاعی از مخفیگاه وی دارند خواست به اداره آگاهی 
مراجعه کرده یا با شماره ۴ ۵ تماس بگیرند. 


دختر و پسر نوجوانی بعد از مخالفت خانواده‌هایشان برای ازدواج خود را 

از طبقه چهارم ساختمانی به پایین پرت کردند. 

چندی پیش مردی میانسال با پلیس تماس گرفت و آنها رادر جریان سقوط دختر و 
پسری از طبقه چهارم ساختمانی گذاشت. بدین تر تیب ماموران کلانتری پس از حضور 
در محل حادثه با جسد خون الود پسر نوجوانی روبروشدند که به علت نامعلومی خود 
را از طبقه چهارم ساختمانی به پایین پر تاب کرده بود. ماموران در بررسی‌های اولیه 
دریافتند که «ارش» ۱۷ ساله و «سمیرا» ۱۵ ساله بوده و ارش در لحظه سقوط جان 
خود رااز دست داده اما سمیرا از طریق اورژانس به بیمارستان انتقال داده شده است. 
ماموران در ادامه تحقیقات از خانواده ۲ نوجوان دریافتند که انها مدت بکسال بوده که 
با یکدیگر رابطه دوستانه داشتند و تصمیم گرفته بودند که با هم ازدواج کنند اما به دلیل 
مخالفت خانواده‌هایشان برای ازدواج دست به چنین اقدامی زدند. البته حال عمومی 


دختر جوان به شدت وخیم است و تحقیقات بیشتر از این دو خانواده ادامه دارد. 


لا غر شدن مرد شرط بخنش مهریه زن 
زن جوانی با مراجعه به داد گاه خانواده گفت؛اگر شوهرم وزن خود را کم 

کند مهر به ۰ سکهای‌ام رامی‌بخشم. 

هفته گذشته زن جوانی با حضور در داد گاه خانواده با بیان اینکه پنج سال از زند گی 
مشتر کشان می گذرد. گفت؛ مهریه‌ام ۱ ۰ سکه بهار آزاددی است و آن را می‌خواهم و 
در صورتی که شوهرم وزنش را کم نکند آن رانمی‌بخشم. 

پس‌ازاظهارات زن ۵ساله.مرد جوان به قاضی داد گاه گفت؛ من وعده‌های غذایی‌ام 
زیاد است و عاشق غذا خوردن هستم و در ضمن نمی‌توانم مهریه زنم را بپر دازم چرا 
که وضع مالی خوبی ندارم و همسرم نیز درخواست معقولی ندارد و این شرطی را که 
ره ‏ ا ا ا د یو 
به دلیل بخشش مهریه زنم این کار را انجام دهم و موافقت کنم. 

در ادامه‌زن جوان بار دیگر به قاضی داد گاه‌تا کید کرد که حاضر است تمام مهریه‌اش 
را ببخشد. اما شوهرش لاغر و متعهد به این کار شود در پایان قاضی داد گاه با موافقت 
طرفین به تعهداتشان پرونده را مختومه اعلام کرد و حکمی مبنی بر بخشش مهریه به 
شرط لاغر شدن همسرش صادر کرد. 


در دهای نفتی دستگیر شدند 
گردانند گان یک‌جایگاه‌سوخت که‌باهمدستی ۴۰ کامیوندار 

روستایی به فعالیت سازمان یافته برای قاچاق نفت گاز دست زده بودند 
همگی دستگیر شدند. 

چندی پیش پلیس آ گاهی تهران در جریان اقدامات مر موز یک جایگاه 
تحقیقات اولیه دریافتند که مردی به نام «هادی» با همدستی شخصی به نام 
«حسین» که از ۶ماه‌ پیش این جایگاه‌سوخت رااجاره کر ده‌و باهمدستی 
یکی از صاحبان اصلی آنجا به نام «عبدالله» وپسرش به تشکیل باندی دست 
زده‌است.مجید کار گر سکوی تحویل سوخت گاز وییل و محمد مسوول 
با کهای ذخیره و غیر استاندارد و مخازن دست‌ساز برای قاجاق نفت استفاده 


می کر دند.بنابه‌اين گزارش, جایگاه سوخت به صورت شبانهر وزی تحت 
مراقبت‌های‌پلی س قرار گرفت دراين میان پلی س اداره آ گاهی دریافت 
که مون دار که هنک | 
یک روستاو خویشاوند هستند 


با استفاده‌از ۲۰۰ کارت سوخت 
غیر مجاز به سوختگیری از این 
جایگه و گاهی هم جایگاههای 
دیگردست می‌زنندواین 
۱۰ مخفی‌گاه خود واقع در 
چهاردانگه. گلریز و نعمت‌آباد. 
برایردیابی‌همه‌اعضای باند ۵۵مامور از پلیس آ گاهی تهران‌باهماهنگی 
بازرسان شر کت نفت موفق شدند ۲ ۲ کامیون‌باباک‌های‌اضافی همه ۴۰ 
عضوباند رادستگیر کنند.البته در همان شروع عملیات ۰ ۲هزار لیتر نفت 
گاز و ۰ کارت سوخت کشف کر دند ودر ادامه‌بررسی‌های کار شناسانه 
نشان داد که همه يمپ‌ها و مخازن جایگاه فک پلمب و دستکاری شده بود. 


دیدن کار نون انگیزه جدایی یک زوج جوان 


زن‌جوانی که عاشق کار تون بود به دلیل شکایت شوه رش برای 
رفتار بچه گانه او به داد گاه کشانده شد. 





هفته گذ شته مر د جوانی باارائه شکایتی به داد گاه خانواده تهر ان مر اجعه 
کرد و گفت؛ همسرم عاشق بازی و دیدن کار تون است من از این وضع خسته 
شده‌ام مثل اینکه همسرم در دوران کود کی خود باقی مانده است. 

وی با بیان اینکه همسرش رفتار کود کانه دارد افز ود: می‌خواهم از 
همسرم جدا شوم چرا که او رفتار و فکرش در زند گی روزمره بچه گانه 
است. مرد جوان در ادامه افزود؛ وقتی تلویزیون بر نامه کود ک و کار تون نشان 
می‌دهد. همه فکر ود کرش کار تون است و کلاً اهمیتی به من نمی‌دهد و ما 
مدت پنج سال است با هم زند گی می کنیم و او طی سه سال گذشته به این 
شکل شده است. در ضمن همسرم می داند که من از این موضوع ناراحتم و 
با این همه از این کار بچه گانه دست برنمی‌دارد و بالعکس زمان بیشتری را 
به این سر گرمی اختصاص می‌دهد. 

در پایان‌اظهارات‌مرد جوان.همسرش گفت؛من عاشق بازی و دیدن کار تون 
هستم و نمی‌توانم شوهرم را درک کنم من به این کار که بهترین تفریح من 
است عشق می‌ورزم و به خاطر شوهرم و راحتی او حاضرم از وی جدا شوم و 
حرف دیگری برای گفتن ندارم. قاضی داد گاه پس از شنیدن اظهارات زوج 


جوان و به دلیل نبود دلایل لازم. حکمی صادر نکرد. 














خطر اضافه کار ز یاد 


مطالعه‌ای تازه‌حاکی است خطر بیماری قلبی در کسانی که روزهای زیادی 
اضافه کاری می کنند بعنی اینکه ۱۰ با ۱۱ساعت سر کار هستند حدود ۶۰ 
درصد افزایش پیدامی کند. 

متخصصان می گویند؛ این یافته‌ها موّید لزوم ایجاد توازن میان کار و زند گی 
شخصی است. 

درمجموع دراین مطالعه ۹ موردوجودداشت که در آنهاافراددراثر 
بیماری قلبی در گذشتند یا دجار حمله قلبی یا آنژین صدری شدند. 


نوزادان احساسات رامی فهمند 





درست است که نوزادان قادر به صحبت کردن 
نیستند. اما احساسات نهفته در حر ف‌های طرف 
کود کان نشان داده‌است که آنان حتی در ۷ماهگی 
در کنار کلمات و واژه‌ها, ملودی یک جمله, 
را ار ی را 
این اطلاعات در بخشی از مغز جمع اوری 
می‌شوند.اما تا کنون مش خص نبود که مغز انسان 
LT‏ راک ای 








سن ابتلا به سر طان سینه در ایران ۱۲ سال زودتر از سایر کشورها است. 

رئیس بیمارستان‌امام خمینی سن شیوع این بیماری رادر کشور ۰ تا ۱۲ 
سا و را u IC‏ وان را ان رما این 
مبتلا می‌شوند و متاسفانه هنگامی مراجعه می کنند که مر حله بیماری بسیار بالا 
است و ۶۵ در صد بیمارانی که تشخیص داده می شوند بیماری در آنها گسترش 

وی‌ادامه داد: هزینه درمان و تشخیص این بیماری در سرانه سلامت کشور 
در بر خی موارد نمی دهد و گاهی ممکن است به دلیل هزینه بالای درمان در بخش 
دولتی مردم توان پر داخت نداشته باشند. 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


یک متخصص فیزیوتراپی نسبت به مشکلات ستون فقر ات در دانش آموزان 
هشدار داد.د کتر محسن امیری در این باره‌اظهار داشت: آمارهای غیر رسمی 
آموزش و پرورش نشان می‌دهد ۷۰ درصد دختران راهنمایی و دبیرستان یعنی از 
هر ۰ انفر هفت نفر آنان دارای مشکلات ستون فقرات است. 

وی گفت : بخشی از دلایل این مشکل شناخته شده نیست اما عدم مناسب بودن 
میز و نیمکت‌هاء غیر استاندارد بودن ار تفاع و کف آنهاء بد نشستن و راه رفتن» عدم 
تحر ک لازم به ویژه در دخترآن و نحوه استفاده از کیف و کوله پشتی از جمله عوامل 
مهمی است که در ایجاد مشکلات ستون فقرات تاثیر می گذارد. 

به گفته د کتر امیری رفع این مشکل پیش از آنکه به دار ودر مانی محتاج باشد 
به روش‌های فیزیوتراپی نیاز دارد و آموزش و پرورش باید زمینه‌های حضور افراد 
متخصص رابرای بررسی و شناسایی علل آن فراهم کند. 

گودی کمر بیش از حد. قوز پیدا کر دن.افتاد گی شانه‌ها وبی تناسبی عضلانی 
در سنین رشد که دخترآن و پسران به وضعیت ظاهر ی خود اهمیت می دهند ممکن 
است با اسیب‌های عاطفی ناشی از ان نیز همراه شود. 


روش‌های موثر برای جذب بهتر 






نس 


دریافت میزان کافی از کلسیم همیشه برای تقویت استخوانهای بدن و 
پیشگیری از ابتلا به پو کی توصیه می‌شود. از جمله روش‌های ار تقای میزان 
کلسیم خون عبار تند از: 

CLS‏ و 
شیر وسایر لبنیات کم تر می‌شود و این اشتباه‌بزرگی است. بهترین روش دریافت 
کلسیم. مصر ف شیر به میزان کافی می‌باشد. 

۳ -محنوا ی کلسیم وعده‌های غذایی رابررس یکنید: شناخت منابع اصلی 
کلسیم واضافه کردن آن به وعده‌های غذایی می تواند بخش اعظمی از کلسیم 
مورد نیاز بدن رابه موقع تأمین کند. 

۳ -کلسیم موجود د ر شیر سویای غنی‌شده بیشتر از شیر معمولی می‌باشد. 
به علاوه جذب کلسیم موجود در شیر سویا بیشتر از شیر معمولی می‌باشد. خمیر 
سویا و دانه سویای خشک شده و یا تازه نیز از منابع خوب کلسیم می‌باشد. 

۴ ز سبزیجات حاو یکلسیمنی ز بهره ببرید : کلم بر گ» برو کلی, کاهو. 
باک چوی(نوعی کلم بر گ چینی) وسایر گیاهان سبز بر گ حاوی مقادیر قابل 
ار را 

۵-از مکم لکلسیماستفاد هکنید: ميزان کلسیم مورد نیاز خود رادر دو 
وعده صبح و بعد از ظهر دریافت کنید. کربنات کلسیم باید با وعده‌های غذایی 
مصرف شود اما سیترات کلسیم در هر دو حالت قابل جذب و استفاده می‌باشد. 

۶ -کلسيمرابا ویتامی ن7 همرا هکنید: ویتامین برای سلامت استخوانها 
ضروری است و ار تباط نیروبخشی با کلسیم دارد. 

۷-مصرف فهوه ونوشیدنی‌ها یکافقین دار رآ محد و دکنید: مصر ف 
بیش از اندازه کافئین باعث افزايش سرعت دفع کلسیم می‌شود. بر ای رهایی 
از این خطر تنها ۲ فنجان قهوه‌باید مصر ف شود ویایک قاشق چای خوری شیر 
وبا خامه به قهوه اضافه شود. 

۸-م راقب مص رف بی شا زان دا زه پ روتئین‌ها باشید: رژیم غذایی سرشار 
از پرو تئین حیوانی باعث کاهش کلسیم استخوانی می‌شود. زیر اپروتئین‌ها در 
بدن به تر کیبات اسیدی شکسته می‌شود که بدن برای جلای آنها نیاز به کلسیم 
خواهد داشت.اگر میزان مصر ف تخم مرغ و گوشت قر مز زیاد باشد باید به‌همان 
نسبت نیز مصرف میزان کلسیم راار تقا داد. 
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خلاصه شماره‌های پیش: 


قصه تار یخ تاراج را تا آنجاگفت مکه سربازان کور وش ازای نکه چند کشور عليه ایران 
متحد شده‌بودند, به بیم‌افتادند .کور وش برا ی آنان سخ نگفت وبا معرف ی کر دن سلاح‌های 
جنگی جد ید ی که خودش طراح یکرده بود به سربا زانش روحیه داد.از سوی یآراسپ که 
برای‌جاسوسی پیش شاه ليد یه رفته بود.لشکر یان لید یایی رابه کوروش تسلی مکرد.پس از 


پانته آ و شاه لیدی 

خواجه سرایان و زنان دست پانته | را گرفتند و او 
رابه جادرش بردند. هنگامی که پانته آ رفت, سربازان 
توانستند زیبایی‌های ارابه آبراداتس را ببینند زیرا تا 
ان زمان به بانتها و شوهرش چشم دوخته بودند. 
آبراداتس پیشاپیش چند ارابه نیرومند حر کت کرد و 
به سوی سربازان مصری رفت. دویست متر جلوتر از 
اولخاژهادر دسته‌های دواز ده‌نفر ی سنگر گر فته بودند 
و صفوف مصری‌ها را تير باران می کر دند. هنگامی که 
آبراداتس به لخاژها رسید. آنها کنار رفتند و افرادی 
که در ارابه‌ها بودند. به فرمان آبراداتس گلوله‌های 
آتشین به سوی مصری‌ها انداختند. آنها که در حمله 
لخاژها کشته‌هایی داده بودند. در حمله ابراداتس 
پریشان و سوخته و پراکنده و گریزان شدند سپس 
لخاژها دنبال‌شان دویدند و از پشت. آنها را تیرباران 
کردند. این جنگ یک روز بیشتر طول نکشید و سپاه 
مصری‌ها یا کشته شدند یا گر یختند و یا به دام افتادند. 
به فرمان کوروش.اسیران راپشت جبهه بر دند وبا آنان 
خوشر فتاری کر دند. 

هنگامی که سربازان مصری در حال گریز بودند. 
فرمانده کل دشمنان یعنی شاه لیدیه که می‌دانست 
آنراذانتن سر کر ده ارابه ران‌هاست. چند جاسوس که 
زبان فارسی می‌دانستند. بر گزید وبه آنان جامه پارسی 
پوشاند و مآمورشان کرد بروند و پانته آ را بربایند. او 
بااين کارش می‌خواست آبراداتس را به تسلیم وادار 
کت سومان تیان از ارت اوشاع‌سودی ددر 
خود را به خیمه گاه پانته | رساندند. 

یکی از آنها به درون خیمه رفت و گفت: 

رای اون بانته ا خر از سرورف: آبرآداس 
اورده‌ام. 

انتهآ از جای جهید و پرسید. 

-چه بر سر شوهرم آمده است؟ 

-هیچ بانوی من. به من گفته است پیامی به تو بدهم 
اا 

پانتهآ گریبان او را گرفت و گفت: 

- زود باش بگو چه پیامی داده است. آیا حالش 
خوب است؟ 

جاسوس آهسته گفت: 

زخمی برداشته و به من گفته است تو را نزد او 





تاریخ تاراج »نقبی به تاریخ 


سلسله هخامنشیان 


این پیروزی,آبرادا تس ازهمسرش پانت هآ خداحافظ ی کرد وفرماندهیارابه‌های جنگی رابه 


ببرم تا پیش از مرگش تو را ببیند اما خواسته است 
کسی از این موضوع باخبر نشود زیرابیم دارد سربازان 
با شنیدن خبر زخمی شدن او پریشان شوند و کوروش 
شکست بخورد. 

پانته ‏ دست بر دهان خود گذاشت تا فریاد نکشد. 
سپس شتابان زره و کلاهخود پوشید و با جاسوس از 
خیمه بیر ون رفت و بالحنی که پر از اندوه بود. گفت: 

بگذار بگویم پزشک مخصوص کوروش با چند 
جنگجو با ما بيایند. 

_بانوی من این کار به صلاح نیست زیر ما باید از 
میان سربازان لیدیایی بگذریم.اگر انان ما رابشناسند. 
اسیر یا کشته خواهیم شد. آنگاه نهانگاه آبراداتس را 
تیز پیدا می کنند و اورا نیز خواهند کشت. 

- اگر چنین است که می‌گویی. من و تو چگونه 
خواهیم توانست خودمان را به شوهرم برسانیم؟ 

جاسوس گفت: 

- همین که به قلمرو سربازان لیدیایی برسیم. 
دوستانم راخواهیم دید که برای من و تو جامه سربازان 
دشمن فراهم کرده‌اند. آنهارامی‌پوشیم وبی‌هیچ بیمی 
پیش خواهیم رفت. من و دوستانم زبان مردم لیدی 
را بلدیم. تو پیوسته باید خاموش باشی تا کسی نداند 
غریبه‌ای... بهترین کاری که می‌توانی بکنی: به دست 
آوردن دو اسب است تا سوار شویم و زودتر به مقصد 
aE‏ 

باه موی شار کردو کرت 

-آنجااسطبل اسب‌های تازه تفس است. نگهبانانش 
ای آا حال دای دلیر سار ند 
است؟ ۲ 

-نمی‌دانم بانوی من زیر خودم او را ندیدم. یکی از 
دوستانم که آهل لیدی است اما جاسوس ایرانی‌هاست, 
ای ا حال وهر یازا 
ر اوک ا کا ات کارا اجا مال ای 
می آورد. 

-زودتر برویم واسب‌ها را بگیریم. 

سرنوشت پانته 

جاسوس سرش را تکان داد و هر دو به انجا رفتند 
کی مور انم وک ور ترس 
از چندی به قلمرو لشکریان لیدیه رسیدند. جاسوس 
به بانته| اشاره کرد و هر دو ایستادند و پیاده شدند. 


ار ۳۶۳۸ 


دست گرفت. صحنه وداع این زن و شوهر وفادار, از صحنه‌های عاشقانه در خشان ی است که همه 
تاریخ‌نویسان آن را با آب و تاب نوشته‌اند... هنگامی که آبراداتس رفت, پانت هآ گر یست و... 

اینک دنباله این قصه تار یخی رابخوانید تاببینیم سرانجام جنگ کو روش ودشمنانش چه 
می‌شود وآیا آبراداتس زنده از خواهد گشت يا پانت هآ راس وگوار خواهد کرد؟... 


کمی بعد سه جاسوس دیگر آمدند و دو دست جامه 
سربازان لیدیه به آنها دادند. چون پانتهآ جامه را 
پوشید. پر سید: 

-حال شوهرم جطور است؟ 

یکی از جاسوسانی که جامه آورده بود. گفت: 

حالش جندان خوب نیست. دو زخم بر داشته 
است.باید شتابان بر ویم تااوتوررآببیند زیر اهیچ ارزویی 
جز این ندارد. 

پانته آ کوشش کرد گریه نکند. بفضش رافرو خورد 
و بر اسب نشست. جاسوسان نیز سوار شدند و به سوی 
میدان جنگ رفتند. هنگامی که وارد آورد گاه شدند. 
دسته‌ای از روزبانان. جلوی آنها را گرفتند. یکی از 
جاسوسان با زبان لیدیایی. چیزهایی گفت و روزبانان 
به آنها راه‌دادند. پانته آ به بخش غربی میدان نبرد نگاه 
کرد. در دو استادی آنها (هر استاد ۲۳۰ متر است) 
ارابه‌های آیرانیان در حال پیشروی بودند. بانته ‏ به 
جاسوسان گفت: 

-شوهرم فرمانده این ارابه‌ها بود. عجیب است که 
با این که ابر اداتس زخمی شده است. سر بازانش هنوز 
با دلیری می‌جنگند. 

جاسوسی که پانته آ را آورده‌بود. گفت: 

-شاید هنوز نمی‌دانند برای فرمانده دلیر شان چه 
اتفاقی افتاده است. 

پانتهآ اسبش را نگه‌داشت و به ارابه‌ها نگاه کرد 
و گفت: 

دا گر آبراداتس زخمی شده پس آن که در ارابه 
فرماندهی است و جامه شوهرم را پوشیده و فرمان 
می‌دهد. کیست؟ 

جاسوس‌ها به هم نگاه کردند. یکی از آنها گفت: 

-باید شتاب کنیم وگرنه شوهرت پیش از دیدن 
تو خواهد مرد. 

این را گفت و با دست. ضربه‌ای به اسب او زد. 
اسب از جا کنده شد و راه افتاد. پانته آ افسار اسبش را 
کشید و اسب را به سوی ارابه‌های آبراداتس برد و با 


فریاد گفت: 

- شما به من دروغ گفتید... شوهرم سالم است و 
دارد می‌جنگد. 

جاسوس‌ها به تاخت دنبالش رفتند و بانگ 
بر داشتند: 


خواهند کشت زیرا جامه تولیدیایی است. 

و اسب و سوارش به زمین غلتيدند. پانته آ گفت: 
اا مرا می‌شناسند. شما به فکر خودتان باشید. 
یکی از جاسوسان زوبینی به اسب پانته | زد. پانته | 

به زمین افتاد. آنها از اسب‌های خود پابین جستند تا 

پانته آ را بگیرند. پانته آ با چالا کی بلند شد و شمشیر از 

نیام کشید و گفت: 

کند. او راخواهم کشت. 
جاسوسان خند ید ند و شمشیر کشیدند و به سویش 

رفتند. پانته آماده دفاع شد. جاسوسان او را دوره 

کردند و تا اتا به خود بجنبد. کمندی به سویش 

انداختند و گرفتارش کردند. پانته | گفت: 

او به‌زودی از اسارت من | گاه خواهد شد و برای ا زاد 

ندادند و او رابر اسب استوار کر دند و به سوی قلب سیاه 

رفتند. چون به مقصد رسیدند. او را به خیمه بزرگی 
بردند که جایگاه یادشاه لیدی بود. او با دیدن پانته آ از 

تخت فرود آمد و خندان خندان گفت: 
- چه می‌بینم؟ آیا این پانته آی زیباروی است؟ 

آورده‌اند. 
پانته آ دندان به هم فشرد و گفت: 
-وای بر توا دور نیست هنگامی که شوهرم بیاید و 
- آه..! از این سخنت لذت بردم.شنیده بودم که 

مانند ماده پلنگی تیز چنگالی ولی اینک می‌بینم که از 

ماده اژدهایی خشمگین نیز درنده‌تری... من باتو کارها 
دارم که یکی از آنها به زانو در آوردن آن آبراداتس 
خائن است... آهاي! هر چه زودتر پیکی به سوی شوهر 
این پری دریایی گسیل کنید (بفرستید) و از قول من 

گویید تسلیم شود تا زنش را تحویلش دهم... 
سپس به سوی پانته | رفت و دشنه از نیام کشید و 
-اين را نیز ببرید تا باور کند که زن نازنینش اسیر 

نقشه کوروش 

و خود را به ارابه رانان آبراداتس نشان داد. آنها او را 

پیش فر مانده خود بر دند و پیک گفت: 
-ای آبراداتس بزرگ و دلیر! آیا امان دارم که پیام 

شاه لیدی رابه تو بگویم؟ 
ای دار 
مشاه لید ی بانته آ زادستگیر کر ده‌اشت وم گوید 

شوی. 

می گوید؟ 


پیک. گیسوی پانته آ را به او داد. آبراداتس گیسو 
را گرفت و بویید و نعره کشید: 

-سو گند می‌خورم که شاه و لیدی و همه سر بازانش 
را پاره پاره کنم... برو به او بگو اگر پانته آ را همین حالا 
ازاد کند. پس از این که پیروز شدم. شاه را خواهم 
بخشید ولی اگر همسرم را بیازارد. همه را زجر کش 
خواهم کرد. ۱ 

همین که پیک خواست بر ود. روزبانان خبر | وردند 
که کوروش دارد می | ید تابه خط مقدم جبهه سر کشی 
کند. آبراداتس به پیک گفت: 

_درنگ کن تا کوروش جوان بیاید. 

این را گفت وبا گروهی از بزر گان‌لشکرش به پیشواز 
کوروش رفت. چون به اور سید ماجرای پانته آ را گفت. 
کوروش کمی در انديشه فرو رفت سپس گفت: 

_توراستایش می کنم که برای نجات پانته ‏ حاضر 
نشدی سپاهت را تسلیم کنی ولی خوب است بدانی که 
خردمند کسی است که حتی شرایط ناگوار را به سود 
خودش تعییر بدهد. 

-منظورت جیست؟ 

-به پیک بگو برود و بگوید حاضری تسلیم شوی 
به شرطی که سربازانی که برای تحویل گرفتن ارابه‌ها 
می‌آیند. پانته| را نیز بیاورند. پس از این که پیک 
رفت. گروهی از سربازانت را به بلندی‌هایی ببر که در 
جنوب ارابه‌هاست. بگو آنجا کمین کنند. سپس بگذار 
سربازان دشمن بیایند و ارابه‌ها را تصرف کنند. تو نیز 
پانته ] را تحویل بگیر. آنگاه همین که سربازان دشمن 
خواستند ارابه‌ها را ببرند. کماندارانت از نهانگاه خود 
آنها را تیرباران کنند. من نیز همین اینک برمی گر دم و 
پانصد فیل و شتر به شمال جبهه تو می‌فرستم. آنها به 
منجنیق‌های آتش‌انداز کوچکی مجهزند. 

آبراداتس جلو کوروش زانو زد و گفت: 

تو بسیار خردمندی... با این نقشه, می‌توأنیم در 
زمانی کوتاه وبا کمترین تلقات, دست کم پنج هزار تفر 
از سربازان لیدی را نابود کنیم. 

-برخیز.! من می‌روم تا منجنیق اندازان را بیاورم. 
تو نیز در فرستادن پیک تعلل کن تا فرصت داشته 
باشم به‌موقع بیایم. ۱ 

مر کت بانته ا؟ 

باری... کوروش رفت و آبراداتس جندی پیک را 
سر گرم کرد سپس او را به سوی شاه لیدی فرستاد. 
شاه دی ارت باه ار اداس کو ال دوه 
سر کرده سربازانش گفت: 

-با هفت هزار سرباز برو و ارابه‌ها را تحویل بگیر 
سپس ارابه‌ها را به سوی ما بیاور. همین که یک استاد 
نا دوعس اهاز ابیت 
خودشان بر گر دان و همه را نابود کن! 

سر کر ده پر سید: 

-پانتهآ راچه کنیم؟ 

شاه خند ید و گفت: 

او را در کجاوه‌ای می‌گذارم تا برای شوهرش 
ببری اما تا وقتی که از تسخیر ارابه‌ها مطمئن نشده‌ای؛ 
اورا آزاد کی 


۷ ر ۸۹ 





سر کر ده لیدبانی :سرا زان زا ماده کرد ودستور 
حر کت داد. خودش نیز در کجاوه کنار پانته آ نشست 
که دست بسته و روی پوشیده بود. هنگامی که به قلمر و 
ارانه‌هائی آبرادائس رسیدند: سر کرده که شا بیشن 
سربازانش بود. بانگ برداشت: 

دای آبراداتسی که همسرت را از پیروزئ شتششر 
دوست داری! من پانتهآ را آورده‌ام و به فرمان پادشاه 
لیدی» او را وقتی به تو می‌دهم که سربازانم بر ارابه‌ها 
سوار شوند. 

آبراداتس با فریاد گفت: 

همان گونه که‌می‌بینی.سربازان‌من آرایش جنگی 
ندارند. به سپاهیانت بگو بیایند و ارابه‌ها را ببرند تا 
پانته آ هر چه زودتر آزاد شود. 

که یا رااان کرو آنها با اا 
پیش آمدند و بی‌هیج رنجی بر ارابه‌ها نشستند و راه 
افتادند. کمی بعد. سر کر ده یانته | رااز کجاوه‌ییاده کرد 
و بانگ بر داشت: 

-ای آبراداتس! این هم زنت... صبر کن تا خودش 
بیاید. تو جلو نیا! 

انن را کشت و همراه اراته‌ها و سربازانش رام آشاد. 
هنوز پانته آ به آبراداتس نرسیده بود که کمانداران از 
بلندی‌های جنوبی و منجنیق اندازان از جبهه شمالی. 
سربازان لیدیایی را تیرباران کردند. سربازان دشمن 
که هیچ راه گریزی نداشتند. مانند برگ‌های خزان به 
زمین می‌افتادند و در خون می‌غلتیدند. ابر اداتس بر 
اسبی جهید و به سوی پانته آ تاخت ولی باشگفتی دید که 
انها انه کرند کذاشته انراد اش قر باد کی 

-پانته آ! کجا می‌روی؟ بایست! این منم که برای 
نجات دادنت می‌آیم... چرا می گریزی؟ مگر نمی‌بینی 
که سربازان لیدی دارند کشته می‌شوند؟ جرا به ان 
سو می‌روی؟ نرو... نرو... کشته می‌شوی! 

ناگهان گلوله آتشین منجنیقی که از جبهه شمال 
پرتاب شده بود. بر سر پانته آ فرود آمد واو رابه آتش 
کشید. آه‌از نهاد آبراداتس بر آمد ونالان و گریان, خود 
رابه جسد شعله‌ور رساند و شنل خودش و اسبش را 
روی او انداخت و با چشمی گریان, آتش را خاموش 
کرد و خواست چهره محبوبش را ببیند اما روبندی که 
بر رخسارش بود, سوخته بود و به صورت سوخته‌اش 
چسبیده بود. آبراداتس مشتی خاک بر سر ریخت و 
گفت: 

ای محبوبه نازنینی که به خاطر من به چنین روزی 
افتادی! تمنا می کنم نمیر! سوگند می‌خورم که تو را با 
همین صورت سوخته بیش از گذشته دوست داشته 
باشم 

آبراداتس ناله‌ای آهسته شنید که می گفت: 

وی تست کی در 
حلقم بریز! 

چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما ناز ک 
اندیشان, دنباله قصه را به هفته‌ای دیگر واگذار کرد. 


ادامه دارد 


رصار 20 ۱ ۳۹ 


ی یت نب از 


جشحهاند 


و قلیمهای دنر کت د از اد 


@ زر ف‌ره 





رمزموفقیت ق رمانان 


یاد ی از سید عبدالله مجتبوی پیشکسوت وقهرمان ساب قکشتیایران 


حفم در المییک؛ طلا بود 


داود غرانوش 





زور خانه 
سیدعبداللّه مجتبوی متولد سال ۱۳۰۳ تهران؛ 
محله شاپور هستم. مر حوم پدرم از ورزشکاران قد یم 
باستانی و زورخانه بود و بالطبع من هم بعداً کشش 
بسیاری به ورزش باستانی و خصوصا کشتی پیدا 
کردم. 
دارای ۳ فرزند هستم به نام کوروش که لیسانس 
زبان است و در کمیته ملی المپیک کار می کند. او 
سابقا کشتی می گرفت و حتی تا سطح قهرمانی هم 
پیش رفت. کیارش فرزند دوم من است که مهندس 
کاواس وتات رای ست رده 
ورزشی وی کاراته ( کان‌رزیو) است و قهرمان کشور 
هم شده است. دخترم نیز لیسانس تربیت بدنی دارد 
و در | کادمی المییک مشغول کار و تحصیل است. وی 
مربی اسکیت و اسکی هم هست. 
ی ۳ 
همسر خوبی دارم که او نیز ورزشکار است و در 
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بسیاری رشته‌ها تخصص دارد. او نقاش و طراح هم 
است و سابقه ورزشی بسیاری دارد و در ورزشهای 
صبحگاهی نیز فعال است. ضمنا به عنوان مشاور 
فرهنگی - اجتماعی در چندین منطقه شهرداری 
فعالیت دارد. من چندین نوه از پسرانم دارم. نام آنها 
اه متا سس ی تا رما 
ابراهیم حیدری که از نزدیکان |قای ابوترابی است و 
سابقا در زندان‌های عراق اسیر بود. وی بازنشسته 
شر کت نفت است و دو فر زند دارد. 
زیرزمین 
ورزش رااز دوران دبستان آغاز کردم. رشته‌های 
ورزشی‌ام در همان دوران دبستان که بسیار به آنها 
علاقه داشتم. والیبال و بسکتبال و کشتی بود. پس از آن 
ورزش باستانی را از محل زیر زمین منزل شخصیامان 
شروع کردم. 
صدای مر شد 
م سا کاس مه رمات ان و 
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کشتی گیران معروف بود و باشگاههای تهران و 
فولاد نیز محل تمرین این قهرمانان. مرحوم پدرم 
باستانی کار بود و انسان‌شناس. وقتی گاهی اوقات از 
زورخانه نزدیک منزل ما صدای جعفر شیر خدا بلند 
می کد اباسا کاران رادر گرد رھری کد من 
به آنجا می‌رفتم. آن وقت‌ها ۱۲ ساله بودم و سرشار 
از قوت و زور. ضمناً یک زمین پدرم نزدیک منزل ما 
داشت که به توصیه حاج عبدالحسین فیلی - که هنوز 
کشتی گیر نشده بود -. انجا را به زورخانه تبدیل 
کردیم و فیلی مسوول آن شد و من ورزشکار باستانی 
ان زورخانه. 
خانواده ورزشکار 

ورزش در خانواده ما همه گیر و موروثی است. به 
غیر از من که کشتی‌گیر شدم. برادرانم دکتر ناصر 
مجتبوی و سرهنگ عباس مجتبوی هم در سطح 
قهرمانی ورزش کردند و اگر ادامه می‌دادند بدون 
شک آنها هم برای کشورشان افتخار آفرین می‌شد ند. 
کمااینکه پسرعموی من آقای علی اکبر مجتبوی چند 
سال قهرمان کشتی فرنگی کشور بود و حتی همراه 
قهرمانانی چون علی غفاری. جبار بایرام جهانی و 
منصور حضرتی به مسابقات کشتی فرنگی ۱۹۵۵ 
جهان در کارلسروهه آلمان اعزام شدند اما مقامی 
کسب نکر دند. خواهرانم هم مانند پدرم و ما برادران 
ورزشکار بودند و در همان زورخانه خانواد گی ورزش 
می کر دیم. 

ورزش در زورخانه پدری 

ورزش کردن در زورخانه پدری‌امان هم تا ۱۷ 
سالگی من ادامه داشت که تصمیم گرفتم کشتی را 
ادامه دهم. به همین خاطر نخست به باشگاه راه‌اهن 
رفتم و زیر نظر مرحوم حبیب الله بلور, تمرین را آغاز 
کردم. چون علاقه وافری به کشتی و فنون ان داشتم. 
سریع فنون بکر را آموختم و این فنون را در دومین 
دوره مسابقات کشتی قهر مانی کشور (۱۳۲۲) به کار 
بردم و در میان وزن هم در رشته آزاد وفرنگی قهرمان 
کشور شدم و جالب اینکه هر سال موفق به برتری بر 
قهر مانان‌نام آور آن‌دوره‌می‌شدم‌تااین که‌سال ۱۳۳۱ 
به عضویت تیم ملی در امدم و قرار بود به مسابقات 
المییک ۸ لندن‌اعزام شوم که دستم شکست و... 
آن هم در مصاف با مرحوم معصومی بود. 

کشتی در عراق 

برای اینکه تیم‌های اعزامی ایران به مسابقات 

لمییک ۱۹۴۸ لندن, آماده باشند. پیش از آغاز 











بازی‌هاء از طرف باشگاه نیروراستی چند وزنه‌بردار. 
من و آقای حبیب الله بلور, دو تیم والیبال و بسکتبال و 
چند نفر دیگر با سرپرستی منوچهر مهران و همراهی 
سرهنگ سرودی برای انجام مسابقاتی به کشور عراق 
رفتیم. در ان سفر که توفیق زیارت عتبات عالیات 
نصیب ما شده بود. با سرزند گی و قدرت با حریفان 
عراقی روبرو شدیم. بخصوص بنده و بلور که همه 
حریفان کشتی گیر خود را با شکست مواجه ساختیم 
ون بترم وم 
مدال نقره قهرمانی ۱۹۶۹ ارو با 

حضور در بازی‌های المپیک ۱۹۴۸ لندن, دروازه 
میدان‌های بین‌المللی را به روی کشتی ایران باز کرد 
و جهان با کشتی ایران آشنا شد. چون مردان کشتی 
ایران در این المییک خود را باور کردند و نخستین 
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سکوی وزن پنجم بازی های المپیک ۱۹۵۲ هلسینکی که عبداله 
مجتبوی نفر سوم شد در صورتی که حق او مدال طلا بود 
عنوان تیم ایران رابه دست آورده بود اما من نخستین 
کسب کردم. مقامات وقت فدراسیون بین‌المللی 
بازی‌های المپیک ۱۹۳۸ لندن به مسابقات قهرمانی 
اروپا در شهر استانبول تر کیه فراخواندند ومن در وزن 
چون ثروت میریج (ترک). سعید کاندیل (مصر) سر 
جان کولز (بلژیک) و یاوو پیلایاماکی (فنلاند) مدال 
نقره را دریافت کردم. 
بی پولی 

سال ۱۳۵۰ رسید و نرفتن من به المییک ۱۹۴۸ 

قهر مانی ارویا در سال TT‏ برایم روحیه‌بخش 





بود مدتی بعد خبر رسید مسابقات جهانی ۱۹۵۰ 
بر گزار نمی‌شود و من در اوج آمادگی بودم و این هم 
برایم ناراحت کننده بود. در آن زمان (۱۹۵۱) چندین 
بار در مسابقات اسیایی دهلی و بازی‌های اسیایی 
مانیل فیلیپین (۱۹۵۴) به علت بی‌پولی تیم‌های ایران 
به ان مسابقات اعزام نشدند. تا اينکه رسیدیم به 
سال ۱۹۵۱ که مسابقات کشتی جهانی قرار بود در 
هلسینکی فنلاند انجام شود که تیم ایران اعزام شد 
و بنده به عنوان کاپیتان تیم کشتی ایران در وزن ۷۳ 
کیلوگرم مدال برنز گرفتم. در آن مسابقات شادروان 
تختی و محمود ملاقاسمی مدال نقره گرفتند و مهدی 
یعقوبی هم صاحب مدال برنز شد. 


هلسینکی ۱۹۵۲ 

در پیکارهای دسته ۷۳ کیل و گرم کشتی آزاد 
۲ " هلسینکی, بیست کشتی گیر حضور داشتند 
که من در نخستین کشتی ر وبر وی الکسانتری کی سالا 
از فنلاند قرار گرفتم که با امتیاز وی را شکست دادم 
ودر فاد ای ای هوق ام اسان رمالا 
شور وی وبه ر واسکات از استر الیاراباامتیاز مغلوب کنم 
و در دور چهارم حریفم «سو کی یویامازاکی» ژاپنی بود 
که او را نیز با امتیاز شکست داده و نمر ات منفی من در 
پایان این دوره به چهار رسید. در پایان این مر حله سه 
نفرء یعنی من با چهار نمره منفی؛ پربرلین سوئدی با ۲ 
نمره منفی و ویلیام اسمیت آمریکایی با دو نمره منفی 
به مرحله بعد راه یافتیم. 

مدال برنز 

من در مر حله بعد (دوره‌پنجم) طبق‌قر عه‌استراحت 
داشتم.از ان سوی برلین باامتیاز ابر ۱ اسمیت را 
شکست داد و در دور ششم اسمیت استراحت داشت و 
من دریک کشتی نفس گیر موفق شدم بر لین رابانتیجه 
٣بر‏ | شکست دهم. بنابراین دور هفتم رسید که من با 
اسمیت روبرو شد م واو توانست مرا ۱-۲ مغلوب کند. 
از آن سوی برلین نیز بایک برد ویک باخت نظاره گر 
کت شر سا وتات ا تسیا ۲ 
نمره کسب کرده‌بودیم. ضمناً هر کدام ما یک برد و 
بکباخت دام ]با 
رده‌بندی را مسوولان 
فدراسیون جهانی کشتی 
(فیلا) چنین رقم زدند: 
۱- ویلیام اسمنت (طلا) 
۲- پربرلین (نقره) و 
عبداللّه مجتبوی (برنز). 
اماچراباید چنین شود. 
چون هر کدام از ما 
می‌بایست قهرمان شده 
ومدال طلابگیریم. چون 
امتیاز منفی هر کدام ما 
۴ بود اما... 

اما حق من 

دراین‌جاپس ازسالها 

گذشت از آن روزها باید 


بگویم حقم این بود که مقام قهر مانی را کسب کنم. اما 
چه کنم که مرا سوم کردند و مدال برنز به من دادند. 
من در هلسینکی ۲ در شرایطی مدال برنز گر فتم 
که برنده حریف آمریکایی‌ام (اسمیت) را شکست 
داده بودم (منظورم شکست پربر لین سوئدی در دور 
E‏ خودم کر le‏ 
آمریکایی مغلوب شدم و مسوولان مقام سوم رانصیب 
من کردند.از نظر جد ول من قهر مان بودم وبرنده‌مدال 
طلا ولی متاسفانه کسی نبود تا از حق من و امثال من در 
کشتی‌های جهانی دفاع کند. درحالی که آمریکایی‌ها 


در فيلا ذی‌نفود بودند. 
تختی در جهان بی نظیر بود 


شادر وان مر حوم غلامر ضا تختی. یک انسان 
بی‌نظیر بود. بنده در دو المییک و جند مسابقه دیگر 
در کنارش به عنوان مربی بوده‌ام و اغلب هم‌اتاقی. در 
به عنوان مربی در کنار مرحوم بلور. تختی و سایر 
کشتی گیران را راهنمایی می کر دم. أو واقعا اسطور ه 
جوانمر دی و اخلاق بود. قدیمی‌ها اگر یادشان باشد 
(کشتی تختی و مدوید) را می‌گویم. این دو کشتی گیر 
بر تر جهان در یک کشتی (مسابقات جهانی) حدود ۲۰ 
دقیقه با هم کشتی گرفتند که در پایان مساوی اعلام 
شد. اما چون مدوید سبک‌تر بود» برنده شد. 
سمت‌های ورزشی و اداری 
بنده در دوران پس از کنار گذاشتن قهر مانی. سالها 
به عنوان قائم‌مقام فدراسیون کشتی, دبیر فدراسیون 
کشتی.نمایندهقهر مانان المییک والمییاد در کمیته‌ملی 
المپیک. عضو مجمع انجمن پیشکسوتان و قهرمانان و 
همچنین رئیس (شهردار منطقه). معاون اداری مالی 
سازمان ا ان و خدمات ایمنی. مدیرعامل 
سازمان رفاه و ورزش شهرداری. معاون فنی سازمان 
1 تش‌نشانی و خدمات ایمتی و مدير تام‌الاختیار کانون 


بازنششستکان شهرداری تهران متا خدمات برای 
هموطنان عزیزم بودم. 








بدددختی هاو عد 


۱ 


ایی که خدای شماد 


ادن 


د ہی فر ستد از طر 


ف خود 


ف ستالده‌می شه 


د 


۳۳ 2 
تماشاگه راز 
نمونه شع رکلاسیک 
ری 
رفتی از چشم و دلم محو تماشاست هنوز 
عکس روی تو در این آینه پیداست هنوز 
هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد 
دل نفربن شده ماست که تنهاست هنوز 
در دلم عشق تو چون شمع به خلوتگه راز 
در سرم شور تو چون باده به میناست هنوز 
گرچه امروز من آیینه فردای من است 
دل دیوانه در انديشه فر داست هنوز 
عشق آمد به دل و شور قیامت بر خاست 
زند گی طی شد و این معر که برپاست هنوز 
لب فر و بسته‌ام از شرم و زبان نگهم 
پیش چشمان سخنگوی تو گویاست هنوز 
ابوالحسن ورزی 


بی‌روی توء روی ماه دیدن مشکل 
بی‌نام تو هرچه رآشنیدن. مشکل 

از عشق توء هم دادن جانها اسان 
از کنج لبت انار چیدن مشکل 


حسین عوض زاده گرمسار 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شع رنو 
شب ننهایی خوب 
توش ی 
دورترین مرغ جهان می‌خواند 
و یکدست و باز 
شمعداآنی‌ها 
ندادارترین ۱7۳۰۳ 
ماه را می‌شنوند 
پلکان جلو ساختمان 
در فانوس به دست 
و در اسراف نسیم 
نک 
جاده صدا می‌زند از دور قدمهای تو را 
چشم تو زینت تاریکی نیست 
پلکها رابتکان 
کفش به پاکن و بيا 
وبیا تاجایی 
که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد 
و زمان روی کلوخی بنشیند با تو 
و مزامیر شب اندام تورا 
مثل یک قطعه آواز به خود 
جذب کنند 
اوا ہے ابیت در آنجا 
که تو را خواهد گفت: 
بهترین چیز رسیدن به نگاهی است 
489 عشق: تر است 


سپراب سیهری 






دو غزل از امیر عاملی 
برای رزمندگان گرانقدر هشت سال دفاع مقدس 
باور کنید 
حرف از شب و سیاهی و ظلمت نمی زنم 
باور کنید دیده‌ام اری به چشم خود 
بر دوش یک يدر بسری را که سوخته است 
حتی زبان شعر هم اینجا نمی کشد 


حسرت پرواز 
چه عاشقانه قفس را خراب می کردی 
برای پر زدن از خود شتاب می کردی 
من و قفس, من و ماندن» من و نمی آیم 
کاس فاصله‌هارا حرات می کردی 
به شوق دشنه و آتش به شوق رفتن بود 
«بیاء بمان» مراء گر جواب می کردی 
چه با شکوه چه بالابلند گاه عروج 
نشستگان هوس راعتاب می کر دی 
من و خیال شهیدان و حسرت پر واز 
تو کاش بودی و تعبیر خواب می کردی 
به یک نگاه پر از ناز نازنین «امیر» 
کلام سرد مرا شعر ناب می کردی 


۳۰ a ا‎ ۷ (7 





آ ۳ اس سس اف 
ar 3‏ پیت ب ۳۳ 
ILS‏ ا سر و ا 
کپ u a‏ 
۱ ,1۳ باق د : 


كت 














به دوست عزیز و شاعرم آقای حسین عبدی اکر دیوار هست از مجموعه شعر جدیدالانتشار «چیزی 
(Rw‏ ج ۳ ۳ َ. قطب‌نماها را دیوانه می کند» سروده 
e‏ ‌ 1 چرا کاهی ی و مس حمیدرضا شکار سری (ناشر فصل پنجم) 
ی که از روشنی اینه‌ها لبریزی برای روز دلتنگی خدای مهربان هم هست )۱ 
نیست از یاد تو یک لحظه مرایرهیزی جهان تنها برای کام شاهین‌های و E‏ ۳ ۱ ۱ 
خسته» بی حوصله» دلتنگ, پریشان خاطر ک5 | گ E‏ ۲ ره و (دستر سل 9 
دا ای د ستاب زملال‌انگیزی وې د ِ / چه آن روزها که دست مارامی گرفتی و 
E U 7‏ دگرزاتو نزن درا تا نیمه راه آسمان می‌بردی 
gs‏ ای کمی از استخوانهای خدا در بند گان هم چه‌این روزها 
م * ۰ ۲ ؟ e‏ 2 ت 4 0 
۰ ۰ پشنوم کاش زلبهای تو حرفی؛ چیزی؟ منازقول درختی در همین اطراف می گام که دست ازتوشتهايم 
ی و با ۱ همیشه زیر شنها اند کی آب روان هم هست نشسته‌ايم و 3 
ره د E ۲ ۹ 8 "o,‏ ۱ ۲ ۲ نسستهاد دات 7 
۳1 2 ی داز خلشت هر ا ]رد این خاک 3 
عمر ب و اگر دیوار هست ای نازنین پس پلکان هم هست ۰ 7۳۹ 3 
شیوه و رسم فلک چیست بجز خونریزی بهرام اسکینی " خرم‌اباد ۲۱ 
«دست من این همه خالی‌ست تو می‌دانی و من» ی ۲ 4 
یت ا ى تس وبی‌جیزی پیراهن خاکی ست ۳ ۰ 
آخر ای خا رفته برای سنگین سالها بعد این همه سال ۲ 
2 8 : ۰ م72 ۰ ۵ 3 رعد | ۰ 3 
کاش ای کاش از این خواب گران برخیزی پیراهن خاکیات ٠‏ وا 0 0 وا 
د گر از جان من ای چرخ چه می‌خواهی, آه دست نخورده کنار لباسهایم ایستاده است جواب دلم راچه بدهم؛ 1 
E‏ ۲ شاه ی به حای ڌ 2 
سخت دلتنگ توام کاش بیاپی ای دوست سنگینی پوتین‌هایی را باهمین کوه 4 
ای که از عاطفه و مهر و وفا لبریزی به دوش می کشد با همین رود 2 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول که پاهایت را با همین هور ۳ 
در گوشه‌ای از شلمچه عکس یاد گاری می‌اندازم 3 
+ ۰ 7 ام 
جا گذاشته و برای خودم پست می کنم 
دانیال رحمانیان - جهرم 2 
ل کک دی a‏ 7 7 0۳ :$ 
e 2 8‏ ۰ 
انه ها ال ۲ محمود اصغری -تهران E‏ 3 
ll 2 1 1‏ ان از نیما تا جا ی ۰ 4 
توصیه می کنم شعر صران از نہ کہا 
محمدابراهيم گرجی -شاهین شهر اکنون -بخصوص سه دهه‌اخیر -رابه هنور 1 
وزن و قافیه در سروده‌های شمارعایت دقت بخوانید. ک ِ 9 هنوز می‌توان از تو با 
نشده‌است.راه در ازی تارسیدن به‌مرز *#مهشید علویان ‏ کرج lT‏ ۶ سرود 8 
شاعری پیش رو دارید: در سر وده شما ر گه‌هایی از ذوق و استعداد ی ۱ فِ2 می‌توان از تو 73 
خسته از چرخش دورانیم دیده‌می‌شود که با تمر ین و ممارست بیشتر ۱ نام صبح را 
روز گار بازی گر فته است مارا ای خدای کائنات ۳ بل چم 2ن می‌توان به دریا پیوست 
بیرون از گود به خنده گرفته است مارا... ای آفریننده زمین وزمان و وبا آسمان 
+ حمید رحمانی -شیراز ای مهربان خر دست داد 
0 ۳ را شهره‌معصومی -آبادان | * 
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم به جاده‌های آسمان ۱۳ 1 
NTT yT‏ کورش شرفی " "تهران 
سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور ببر 
در بیابان -فاعلاتن #حسین شجاعی -دماوند 
> : م ۰ مر نسبت 
گر به شوق - فاعلاتن وزن و قافیه برای شعر کلاسیک واجب 1 1 
| 
کعبه خواهی ‏ فاعلاتن است. در سروده‌های شما هیچ کدام از این ر کی بیروں 
دح مرت راک جر 


سس 














دورعایت تسده است: 





زد قدم -فاعلن 11 کشید 
nS‏ 0 ۱ ۲ 
lT‏ تو امدی به دیدارم دیروز 7 خانه ما 
۰ لاد ۳۲ ِ 7 
ET‏ تو امدی تامن رها شوم از غم... 







n‏ 8 1 7 ود م ی 
توشته های‌ناب 1 ده ادل گ 


الهی! 
آنگونه زن ده‌ام بدار که نش کند دلی از زن ده‌بودنم و 


آنگونه بمیران که به وجد نياید کسی از نبودنم 
کردستان راعی 


گوته :د انسستن به تنها یی کافی نیست دانسته راباید به 


e‏ شبکده 
دل که از ی کسی گی اسٹ ھر کی رات اا 
تحمل کند بانوی شرقی 


۶هر گز منتظر فر دای خیالی نباش.سهمت رااز شادیهای 
زند گی همین امروز بگیر صادقی 1115 
#6 شکسییر :هر از گاهی برای آنکهدوستش داری‌نشانه‌ای 
بفرست تابه یاد شآوری که هنوز قلبی برایش می تپد و 


این انتشانه است فرشته بر خورداری 
۶+ گر مذهب مردمان عا شق داری» یک عشق بسنده کن 
که یک دل داری آتلانتیک 
اش ی و ی نی ی ی 


#رنگ از رخسار گندم رفته است. دوستی از یاد مر دم 
رفته است. ننگ دیگر بین مردم ننگ نیست. ایینه‌با 
آیینه یک رنگ نیست باقری اقدم 
من پذ یر فتم شکست خویش را؛پندهای عقل دور اندیش 
راء من پذیر فتم عشق افسانه است این دل درد اشنا دیوانه 
است. گر چه تو تنهاتر از من‌می‌روی, آرزودارم بفهمی درد 
راء تلخی بر خوردهای سرد را نیتا 
بز ر گترین سر مایه انسان «بودن» است مژده پرنسس 
۶ بگذار دیدن تورابادرد سا کندولی هر کر کور را 
به خاطر آرامش تحمل نکن شادی غمگین 
وقتی قلبت کوه آتشفشان است جگونه انتظار داری از 
دستانت گل بروید نیلوفر آبی 
#* کسی که به تواعتماد می کند.هميشه یک غم از کسی که 
تو را دوست دارد جلوتر است Pinkthink‏ 
+ کلاغها گر چه سیاهند و آوازشان خوش نیست. اما 
| نقدر باوفایند که شاخه‌های خشک درختان رادر فصل 
سرد زمستان هم تنها نمی گذارند ناتیلوس 
#«همهاز مردن در راه‌باورشان سخن می گویند.اما 
هیچکس از کشته شدن در راه باورش دم ما مخمل 


#محمد علی بهمنی:پی‌سایه‌تر ز خوی ش حضوری 
ندیده‌ام. حق دارد افتاب قبولم نمی کند مرد بی‌سابه 
گر دراین‌دنیای‌بزرگ آغوش بازنکنيم و گناهان 
مردم رانبخشيم ناچاریم در دنیای کوچک و تنگ زند گی 
تیم سح 
حال من رو به زوال است تو باید باشسی, زندگی بی تو 
محال است تو باید باشی خاکستری 
غم به هر جا که روم سرزده آید به دلم, چه کنم خانه 

ماحل 
آسمان شب 


دل برسر راه افتاده است 

ھر کت ققظ پر خی اتماتا رازنددمی گند 
ی وا ان ا 
و ری e‏ 
ان نغمه که مردم بسپارند به باد 


۴ ۴ مار ا 


ت 


رضی 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


هم دعا کن گره‌از کار تو بگشاید عشق. هم دعا کن گره 
تازه نیندازد عشق شکلات تلخ 
6 پرپر زدن و سوختن و جامه دریدن, پروانه ز من. شمع 
ز من, گل ز من آموخت قاصدک 
۶ وقتی سکوت خدارادر برابر راز ونیازت دیدی, نگو خدا 
بامن قهر است.اوبه تمام کائنات فر مان سکوت داده‌تا 
حرف تو را بشنون» پس حرف دلت را بگو مهسا 
۶ هر جه در این پر ده نشانت دهند. گر نستانی به از انت 
دهند محمدصادق 
۶+ بزر گترین گناه ناامیدی است گمشده‌اهواز 
گل فرستادم؛ تو بو کن.اگر رفتم توبا گل گفتگو کن.اگر 
مردم فدای تار مویت. اگر ماندم که باز یم به سویت 

زند گی مثل یه جاده است. من و تو مسافراشیم قدر 
لحظه‌ها را بدونیم ممکنه فردا نباشیم نیما 
هان ای کوه‌بلنداای سرایاهمه پندا! از تواین تجر به 
آموخته‌ام. که نلرزد دستم از غرش ارابه سنگین زمان. 
اه بودن ننگ است. کوه می‌باید بود کوثر بانوی ماه نهم 
۶+ انسان ساخته افکار خویش است وفر داهمان خواهد 
شد که آمروز می‌اندیشد سروش نصرتی 

۶+ زند گی هنگامه فریادهاست. سر گذشت در گذشت 

یادهاست., زند گی تکرار جان فررسودن است. رنج ما تاوان 
انسان بودن است خالد راعی 
اگر می‌خواهی به آنچه نیستی برسی, پیوسته به آنچه 
هستی قانع نباش, زیراهر جا که به آن دل خوش کنی 
همان جا متوقف خواهی شد سیدداوود زرین 
+ کسانی که حرفی برای گفتن ندارند بیش از همه حرف می‌زنند 


Safira 
هر کس آنچنان می میرد که زند گی می کند‎ 
R+P-love 


6 مهربانیت رابه دستی ببخش که می‌دانی با او خواهی 
ماند و گرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد 
عاشق دلسوخته 
6« آسمان رابه پاس خور شید باغ رابه حرمت گل و تو را 
به خاطر وفا و معرفتت دوست دارم صبا۸ 
البرت انیشتن: در سقوط افراد به جاه, قانون جاذبه 
تقصیری ندارد مخمل 
3 تمام لذت‌های دنیا برای وقتیه که انتظارشو نداری 
فاطمه ۷۴ 
۶ منتسکی: انسان مثل رودخانه است. هر چه عمیق ترء 
آرامتر! نوشین رئوف 
جر ای بنده ما چه بی‌وفایی کز مهر به سوی ما نیایی وانگه 
که تو را دهم دردی ناچار شوی دمی بیایی, وانگه که تو را 
دهم شفایی یاغی شوی د گر نیایی 
۶ای بی تو زمانه سر د وسنگین در من.ای حسرت ر وزهای 
شیرین در من» بی مهری آنسان معاصر در توست. تنهایی 


3 


امیدوار 


انسان نخستین در من رضازمستان 
مهر داد سیر جانی 


#۴ دربا ره انسان‌ها از روی سوالهایی که‌می پرسند قضاوت 
کن» نه جواب‌هایی که می دهند Bluebird‏ 
#۶ اگر کسی به تو لبخند نمی‌زند علت رادر لبهای بسته 
خود جستجو کن مصطفی عبادی 
6 همواره روحی مهاجر باش به روی مبداء آنجا که بتوانی 
انسانتر باشی واز آنچه هستی و هستند فاصله بگیری به 
رسالت خود نزدیکتر شده‌ایی يسنا ۵۶ 


سار ۳۶۳۸ 


۶ طاعت از دست نیاید.نگهی باید کرد.در دل دوست 


به هر حیله رهی بايد کرد محمد رسولی 
* ترس از مر گ بیهوده است. چون وقتی ما هستیم مرگ 
نیست و وقتی مر گ هست مانیستیم 


وقتی کسی رادوست دارد. آرزوهایتان آرزوهای 


مرداب 
از همان لحظه‌ای که دیگر کاری از ماساخته نیست 
مرده‌ایم پیکار 
۴« عشق لحظه سخن گفتن خداست پروین افتخاری 
صبر سر اغاز باری خداوند | نتا بوسف 


۴« وقتی در و دیوار رابا خود دشمن دیدی بدان که ترسو 

شده‌ای علی اوسط عظیمی 
#۴ هر نبوغی با کمی دیوانگی همراه است رها عظیمی 
وقتی سکوت می کنید یعنی با طرف مقابل راشناخته‌اید 


یا برای شناختن خود وقت گذاشته‌اید زهرامترجمی 
تاریخ یعنی تکرار خطاهای بزرگان نوراللّه خواجات 
۶ توهمانی که گر افتاده‌ای.فکر من در این است که‌بیادت 
هستم و بود دست ودلت در دستم فاطمه کاظمی 


از خد | خواستم عشق ورزیدن رابه من بیاموزد واو پاسخ 
داد: اشرف مخلوقات من بالاخره دریافتی که چه از من 
بخواهی ؟! شاهزاده ایرانی 
#۶ برای رسیدن به بلندای بخشند گی باید پابر وجود خود 
بگذاری ستاره 
۶ ارزش یک میلی ثانیه رااز کسی بیر س که در مسابقات 
المپیک نقره گرفته بیژن شافی زاد 


مخمل عزیز. تمامانتقادهای توبه جاومنطقیه ومن 
موردلطف قرار دادی و برام وقت گذاشتی ممنونت 
لذتی داره که خیلی‌ها اون رو رها نمی کنن, باور کن منهم 
کم غم ندارم اما اونقدر به عشق به «او» اعتقاد دارم که 
بسیار روانه من اونرو به یک متخصص نشون دادم و گفت 
با یکم دستکاری جزو نثرهای پر معنی و قابل احتر امه در 
ضمن اینکه اونرو کسی بخونه يانه مهم نیست مهم اينه 
نمی‌تونن و خیلی از بزر گترین نویسنده‌های دنیا می تونن! 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
داوود.۹-ساحل-آرزو -۲((211181)-سرور(۲) -زهراش 
"خاکستری جوجو سحر وید بهار "شراره علی 
محبی -حمالی پشتمسادی 511117287 -درخت روستا -عارف 
-پرسپولیس زلزله -نازنین -۸1۲11.2-تورج -ساره 7-۰۳۳۱ 
فهیمه "نسرین ۲۳۲ "ماری "نیکخواه "رانی "سیمین "فرنوش 
تنها ۸۲۲15۷۲ -فاطمه‌اعظمی -پوران راعی ۲۰۶۰ -عابد 
-۲(۲۷)-الی - پل شکسته(۲)--وحید حسینی -آهوی ماه 
ششم-رانی -۷1(عاشق 5-آنشفشان-مریم پاپیزی-۲ 
عاشق -"هیچکس -جیر جی رک -"حسین بزدان "شهره توکلی 
-فریما-وحید.1-سونامی -کلبه غم -طنیان -منتظر -"هادی 
عقدابی -عارف -سواد کوهی بربادرفته 





حسین عوض‌زاده گرمسار 


- پدر... پدرا.. چی بگم پدر... نمی‌دونی!... چرا من باید 


بسوزم ... جرا يدر 

- گریه نکن دخترم... هر چی خدا بخواد... زند گی همینه... 
پستی و بلندی داره دخترم... 

و بعد» با دستش آشک‌هایت را پاک کرد و نگاهش را به 
چشمان خیس‌آت نو اما لو ... با همان هق» هق اولیه 
لب گشودی: 

آخه پدر... 

دهانت را بست.. با لب‌هایش... با بوسه‌ای از جنس 
می‌سوزاند و خاکستر مچاله شده‌ای از وی در کنج اتاق باقی 
می‌گذارد... در آغوش پدر فرو رفتی و سر و صورتش را غرق 

أن روز مجبور شدی به اصرار مهناز برگردی... برگشتی 
و نگاهش کردی... صدایی ناخواسته» اهسته روی لب‌هایت 
ماسیده شد: «پس اينه که همه‌ی دختران دانشگاه‌رو آتيش 
زده؟...» 

با خواهش و اصرار مهناز (دوستت) آن روز را که خودت 
تجربه کنی... همان‌هایی که برایت تعریف کرده بود: 

= نمی‌دونی شراره چون... نمی‌دونی... خوش تیپ... 
باوقار و... 

صدایش را اة کرد و گفت: «و... خرپول...». دوباره 
کلی از وضع ظاهری «پیمان» تعریف کرد و در اخر: 

-مثل ریگ پول خرج می کنه...اما یک عیب بز رگ داره... 
اما آون بی‌خیال این حرفا میاد و آخروقت هم می‌ره... حتی داغ 
یک نگاه عمیق‌رو هم به دل دختر | گذاشته... 

مهناز هرچه بیشتر تعریف می کرد تو بیشتر مشتاق 


# رامین احمدیان " تبریز 

دو قصه «نیمه کوتاه» شما را که با حروفچینی 
تر و تمیز به دستم رسید خواندم. داستان اول که 
«پادشاهی» نام داشت. بیشتر شبیه به حکایتهای 
تار یخی و پند آموز بود که خیلی شعاری و بیشتر شبیه 
به «قصه‌های مادر بز ر گها» بود. قصه دومتان اماء«شیر 


یا روباه» را می گویم. مضمون قصه می‌توانست شما 
را ای CLE‏ 
اما حیف که از عهده‌اش برنيامدید و بیشتر شبیه به 


یک «وقایع‌نگاری» روزانه شده است! منتهی چون 
«زمینه طنز» را در این قصه انتخاب کرده بودید بد 
نیست توضیحی درباب قصه طنز خدمت شما - و 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


می‌شدی که برای یک بار هم شده پیمان را ببینی. تا آن روز 
وقتی که او را سر کلاس دیدی, دلت هری ریخت پایین... 
احساس کردی خود را باخته‌ای... آنچه از مهناز شنیده بودی 
ناچیز بود... با خود گفتی: «بی خودی نیست که به قول مهنازء 
همه براش می‌میرن... آه... چرااین جوری شدم؟...» 

توی بوفه‌ی دانشگاه نشسته بو دید که پیمان هم واردشد... 
دوتا از صندلی‌های میزی که شمایشت ان نشسته بودید خالی 
بود... پیمان هم مستقیم آمد و روبه‌روی شما نشست... یک 
لحظه دو نگاه...نگاه تو و پیمان... به هم گره خورد... توی دلت 
آشوبی به پا نشد... احساس کردی رنگت را باختی... ضربان 
قلبت را می‌شنیدی... انگار توی عمق دریا غرق شده‌ای... 
بی‌خوداز خود وارفته... از صدای مهناز تکان خوردی: «ایشون 
شراره» دوستم هستن!...؟سری تکان دادی و پیمان هم لبخند 
زودگذری زد و: «خوشحالم...» تمام شد... دیگر نه حرفی و 
نه نگاهی. ساعت بعد سر کلاس نفهمیدی چگونه گذشت. 
فقط گاهی نگاهی زیرچشمی به پیمان» می‌انداختی... آهی 
می کشیدی و به فکر فرو می‌رفتی... 


> § 
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یک ماه بعد 

- حالا دیگه ما غريبه‌ايم خانوم خانوما؟... محرمانه 
کارهایی می کنی‌ها!... 

این مهناز بود که حرف‌هایش طعم گلا به داشت... و شاید 
از جنس توقع» نه شکایت‌گونه. هاج و واج ماندی که موضوع 
چیست: «چی شده مناز جون... نمی فهمم... من که چیزی‌رو 
از تو پنهون نکرده‌ام...». 

ناگهان پقی زد زیرخنده و: «شوخی کردم دختر...». 

با خنده گفتی: «چه بی‌مزه...» جواب داد: 

- برعکس... نمی‌دونی که چقدر مزه داره... اولندش که 
بگو چی به ما می‌رسه؟... دومندش.. تا مژده گونی منو ندی 


بقیه دوستان -عرض کنم؛ داستان طنز اصولاً و به قلم 
هر نویسنده‌ای نوشته شود. بايد دارای دو رکن اصلی 
باشد ۱-زبان طنز, ۲-مضمون طنز. 

به زبان ساده‌تر یعنی اینکه؛ خواننده‌هم باید از پیگیر 
شدن یک سوژه خنده‌دار لذت ببرد. هم از خواندن 
واژه‌های طناز! البته گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که 
«مضمون قصه» طنز است. اما «زبان داستان» جندان 
طنز نیست؛ که البته این بستگی به توانایی نویسنده‌دار د 
که بدون واژه‌های کمدی و بنا بر سوژه خواننده‌اش را 
به خنده وادار ساز دا 

اما حالت دوم امکان ندارد؛ یعنی سوژه طنز نباشد 
و واژه‌ها بخواهند طنازی کنند؛ در این صورت خواننده 
جز خمیازه جیزی نصیبش نخواهد شد؛ قصه «شیر با 


خیره به چشمانش نگاه کردی... پر بود از خوشحالی 
غمناک... ته ته خوشحالی‌ش» یک نگرانی موج می‌زد... 
یک نگرانی حسرت‌آمیز.. یک رنگ شاید حسرت یا شاید 
حسادت... مکثی کردی و: «تا چی باشه...» درحالی که 
شیطنت در چشمانش موج می‌زد گفت: 

-ناقلا کار خودتو کردی... راستشوبگو کی تورش زدی؟... 
ناقلاء فکر نمی کردم اینقدر بلا باشی که با یک برخورد... با 
یک تیر نگاه... شیر با یال و کوپالی‌رو شکار کنی... جدی که 
شکارچی ماهری هستی... ۱ 

-بابا خون به دلم کردی... چی شده که این جور درافشانی 
ی کی وه جون بکن دیکه. انگار.. 

حرفت را برید و باز هم دست از شیطنت نکشید: «اگه 
خروس بدونه...». آخر بعد از کلی سربه‌سر گذاشتن گفت: 

«پیمان!... اره» پیمان ازم خواسته بازم تورو به دانشگاه 
خودمون ببرم... می‌خواد باهات حرف بزنه...» ناگهان 
خشکیدی...مات شدی و حیرت زده خیره شدی به چشمانش... 
حتی مژه نمی‌زدی... انگار یکی توی دلت چنگ آنداخت و آن 
رازیر و رو کرد: «یعنی... اه. خدایا... میشه؟...» با خود کلنجار 
می‌رفتی که مهناز ادامه داد: 

-حالا چی می گی؟... چی به من می‌رسه؟... جوابش‌رو 
چی بگم؟... دهه!!... بترک دیگه, حرفی بزن... 

- خواهش می‌کنم شراره کمکم کن... خودم خجالت 
می‌کشم... نمی‌خوام کسی فکر کنه من (پیمان] قصد فریب 
دادن دارم... باشه؟... کمک می کنی؟... پشیمون نمی‌شی‌ها؛ 
باور کن... فقط این یک قدم‌رو واسه من وردار... این کارو 
مین کی گول کے 5ے مه 

فریاد زدی... اشک ریختی... نالیدی... بیقرار بی‌اعتماد 
بیهوده و ول شدی از خود... به پدرت گفتی... مثل هميشه که 
مانند دو تادوست همه حرفهارامی گفتی...اين راهم گفتی که 
پیمان» از توخواسته‌بامهناز صحبت کنی وبرایش اجازه‌بگیری 
که برود خواستگاری... مهناز... خواستگاری... این اتشتااع 
بود که تو راسوزاند... سوختی... زار زدی: 

«چی بگم پدر؟... چرامن؟... جرا پدر؟». مهناز... پیمان... 
دانشگاه ... پیمان... اشک... اغوش پدر... سر گیجه... سر... 


روباه» شما از همین دست است! با اين حال چون نثر 
روانی داری «آقارامین» حتما در آینده(در صورتی که 
مطالعه را جدی بگیرید) موفق خواهی شد. 

*# سمیربروجردی - تهران 

قصه «آدم‌های مدروز و اخلاق‌های باب میل و 
جلسات باکلاس» شما را خواندم؛ خداو کیلی دیگر 
واژه و کلمه و جمله‌ای سراغ نداشتی که به این نام 
یک متر و نیمی قصه‌ات اضافه کنی؟ البته هیچ حکم 
منطقی وجود ندارد که بگوید؛ اسم قصه بايد کوتاه 
باشد پا بلند؟ اما آنچه که عقل و همچنین ذوق انسانی 
فتوا می‌دهد این است که؛ یک قصه ۴ سطری, نباید 
تیترش «یک خط» باشد؛ ضمناً سوژه‌ات جنگی به 





قهمید هو خر دمند کسی است که هیچ عادات ۱۵ 


دس 


ادا کور و کړ نکند 


گفنارعاشقان 


باغ ها وسبزه ها اندر دل است 
ر کی اساسا اب ات 


مولانا 


دعای یک عاشق بر ای ما 
خدایا! 

عزیزی که این مکتوب رامی‌خوان د بر بال 
ارزوهایش پر واز کند. بارالها او رادریاب در تمامی 
لحظات. مبادا خسته شود. بیمار شود. بیفتد و یاغم 
ای رات ا اد بر وا ۱ 

بهترین بند گان عطا می کنی به او عطا کن! 
آمین با رب العالمین 


در دسته نشدنی ر ایشناسیم 

همی‌آید که در بصره‌رئیسی بود به باغی روزی 
به | نجاواردشد وجش مش بر جمال زن بر ز گر افتاد. 
پس ش وی او رابه شغلی در جایی دیگر فرستاد وزن 
را گفت: 

درها دربند و بیا. گفتا: همه درها بستم الا یک در 
که آن نمی‌توانم بست‌ایرسید کدام در است آن؟! 
گفت: آن در که ميان ماو خداست و... مرد پشیمان 


شد استغفار د 9... 
: ر کشف المحجوب 


چراعقل نمی‌تواند نور عشق را ببیند؟ 
عقل راقوت دیدن نور عشق نباشد. زیرا که عشق 
در مر تبه ماوراء عقل است و خود در طوری دیگر عقل 
راقوت ادراک او نتواند بود. 
ای درویش عقل استاد مکتب معاش ومعاد است 
اگر قدم در این مکتب نهد اطفال این مکتب به | موختن 
ابجد پادشاه متغییر شد و بگریست و گفت: نیکوپندی 
دادی که همه یندها در این است: 
هزار گونه خصومت کنی به خلق جهان 
زبس که در هوس سیم و آرزوی زری 
تراست دولت زر و سیم و خصم صاحب ان 
که گیری از کفش آنها به ظلم و حیله گری 


«بهارستان» مولانا عبدالر حمن جامی 


دعای سعدی 

یارب!به صدق سینه پیر آن راستگوی.یارب!به 
آب دیده‌مردان آشنا,دل‌های خسته رابکر م رحمتی 
فرست. ای نام اعظمت در گنجینه شفاء گر خلق تکیه 
برعمل خویش کرده‌اند. مارابس است.رحمت و 


سس 


شما هم طلب نصیحت دار بد؟ 
یادشاهی از حکیمی نصیحت طلب کرد. حکیم 
گفت: از تومساله‌ای می‌پرسم بی‌نفاق جواب گوی؛ 
زررادوست می‌داری یا خصم را؟ گفت: زر را. گفت: 
چونست که انرادرست میداری یعنی زر رااینجا 
می گذاری و آنچه دوست نداری یعنی خصم را با خود 
می‌بری ؟! 


۳۶ 





گے ص 





goftare_asheshan@yahoo com . ازدس.ا.شهایی‎ 


پندها و رازها 

دانی که جرا خداتراداده دو دست 
من معتقدم که اندر آن سری هست 

یک دست به کار خویشتن پردازی 


es 


اه ماه 
ی e‏ 


ی 
و از هرچه نپرسدت کسی پیش مگوی 
گوش تو دواند و زبان تویکی 
یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی 


هنکام اجابت ر | بشناسید 
حضرت امام صادق(ع) فر مود: دعا را در چهار 
هنگام بخوانید: 
هنگام وزیدن بادهاء گاه برطرف شدن سایه‌ها 
(ظهر). وقت فروریختن باران وهنگام ریخته شدن 


اولین قطر ة خون مومن (در جهاد اونیز فرمود دعادر 
جهار جا به اجابت رسد: :در نماز (عن عشق). بعد از سییده 
دم بعدازظهر و بعد از مغرب. اصول کافی 


الهی! 
گاه‌از تومی گفتم و گاه‌می‌نیو شید م .ميان جرم 
4 اا ا ۳ E‏ ۰ 


اف ١‏ یی ا ۳ 
٠ ۳‏ 


۰ قدم به حضرت عشق نز د یک تر شو یم 

۱-ذات حق رانیست این عالم حجاب. غوطه 
راحایل نگردد نقش آب 

۲-زادن اندر عالمی دیگر خوش است. تاشباب 
دیگری آید به دست 

۳-حق ورای م رگ و عین زند گیست. بنده چون 
میرد نمی‌داند که جیست؟ 

۴- گر چه مامرغان بی بال و پریم.از خدادر علم 
مرگ افزون‌تریم 

۵- کافری مر گ است ای روشن نهاد. کی سزد با 
مرد غازی راجهاد 

۶- کاف ری بیدار دل پیش صنم, به ز دینداری که 
خفت اندر حرم! 

۷-چشم کور است اینکه بیند ناصواب» هیچگه 
شب رانبیند آفتاب! 

۸-دانه از گل می‌پذیرد پیج و تاب, تا کند صید 
شعاع آفتاب. 

٩-مردمومن‏ زنده‌وب]خود بجنگ, بر خود افتد 
همچوبر آهو پلنگ! 

۰-من به گل گفتم بگوای سینه چاک. چون 
بگیری رنگ و بواز باد و خاک > گفت: گل ای هوشمند 
رفته‌هوش.چون‌پیامی گیری از برق خموش!جان به تن 
ما راز جذب این و آن» جذب تو پیدا و جذب مانهان. 

اقبال لاهوری 


ارو ۳۶۳۸ 


چبری‌وییر دا 


استاد بحبی و کیلی زند 

خداون د متعال آدمی رامخیر آفریده‌است., که 
اگر زندگی دراین جهان جبری بود نیاز به رسالت 
پیامبران نبود و عقل هم مفهومی نداشت 
بنابر این جز تولد و مر گ که در اراده‌انسان‌نیست. 
در انتخاب زند گی مخیر آفریده شده و در شعاع عقل 
ها کل ما 
جناب مولوی فرموده: _ 

خود دلیل اختیار است ای صنم 
کرده خویشتن را یر «یحیی وکیلی زند» 


گمرهی جبری, ز پیری با کمال 
ای ان ان ول 
ا ھر کا ا خر اس 
من نمی‌بینم خداراء گو کجاست؟! 
کار ما یی اذن خالق جونکه یست 
پس د گر قاضی و قانون بهر چیست ؟! 
چون ندارد آدم از خود اختیار 


گر که شیطان را خداز اتش سرشت 
از چه دوزخ شد سزای ان پلشت؟! 
گو جسان می‌سوزد او در ان شرر ؟! 


ای ای ماج 
اک ی کک ی 
*۱۷ 


حای پاسخ دادن آن دانای شوخ 
می‌زند بر فرق آن جبری کلوخ! 
می‌رود جبری, به دشنام و دژم 
تا شود شاکی به قاضی ز ان الم 
1 
مانده قاضی, در سرم دردی شدید 
بهر تأدیب چنان پیری خرفت 
باید از او مبلغی تاوان گرفت 


عاد ےد غاد 


چون به حکم قاضی آمد آن جناب 
مرد جبری را دهد اینسان جواب 
گوید از آن ضربه گر دردی توراست 
من که دردت رأنمی‌بینم. کجاست؟ 
گر تو دردت رادهی بر من نشان 
من خدارابر تو بنمایم عیان 
معتقد هستی که بی‌اذن خدا 
کاری هر گز برنمی آید ز ما! 
پس کلوخی گر بفرقت آمده 
طبق باورهای تو خالق زده 
کر کف ره خرس وی 
پس جرااز قاضی می‌خواهی مدد ؟! 
وانگهی ما چون کلوخ هستیم ز خاک 
یس جراز ان مشت خاکی شکوه‌ناک ؟! 
گر که خاک از خاک گردد ناله گر 
س دان 
قاضی از این منطق و برهان پیر 
می‌دهد حق رابه آن روشن ضمیر 


تش هم اثر 





جدول‌شرح‌درمنن 


طراح جدولها: داود با خو 










آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
۰سسسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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رتاش سرت ری ا 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمابند. یک نفر و برای جداول سودوکو و 
رب ارب ترا مر 


بادبود تقد یم می گردد 


٩ ۸۷ ۶۵ ۲ ۳ 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۳۰ 
۱-متقاطع :نعمت بیک وردی-خرم دره 
۲-شرح در متن:هادی ثابت حسن پور-مشهد 
۳- کاکورو: شهلا صالحی-سقز 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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باهوش خود کلنحارىرودد زبرنظر: سهراب صفادا ا 
۰ هوش حو 4 ز دز 9 زیرنظر: سهراب ر ی پنهان در تابلو نقاشی 
درآنن تصویر که مشاهده‌ی کنید۱۵ کل د کر ان سدوا د ها ای کاراب 
پیدا کنید. چنانچه موفق به این کار نشدید. می‌توانید به قسمت پاسخها مر اجعه کنید و 
جواب صحیح را در آنجا بيابید. 


















از نقش‌های بالا که 
با شماره مشخص 
شده‌اند. مربوط به 
این بخش از تصویر 


۳ 





سایه شناسی ۱ 
۱ ۱ ی ؟ 
این ۶سایه از یک شمع روشن تهیه شده‌است. را من کدام میوه هستم! 


من باجناب خر بز هیک جورایی نسبت خانواد گی دارم.| گر چه مر ادر یخچال می گذارند. 
امابازهم گرم کوچولوهستم.بااین حال مراد تابستان‌هامی‌خورند. دوحرف اولم یکی 
۰ 2 از بیماریهای جلدی است و دو حرف آخرم. کار کود ک شیر خوار است. و بالا خره حرف 
پاسخها در صفحه ۶۵ ۳ دوم و سوم من» بوی فرار می‌دهد! آیا می‌توانید بگویید من کدام میوه هستم؟ 


آیامی‌توانید بگویید کدام سایه متعلق به این شسمع 
روشن | ٩‏ 


۱۲( یج فد دختر بچه اول صبح پنجره را باز می کند تاهوای تازه وار د اتاق بش ود ولی نا گهان با دو زرافه مواجه می شود که مشغول خوردن بر گهای 
۳ ٍ اذه‌ها تازه درختان هستند. اما در این دو تصویر ۱۲ اختلاف وجود دار د. ایا می‌توانید اختلافها راییدا کنید ؟ برای اطمینان نیز می‌توانید پاسخ خود 
موري راباجواب‌مادر قسمت پاسخها مقایسه کنید. 


سیر و 


بر سم سم 
۸۹۷ گار ع کک ر ۴۹ 


یی 
0 


۰ دید دص ده ستاان است 





* پار سا جان چند سالته؟ 

٭ ۶ هشت سالم. امسال کلاس دوم می‌رم. 

٭ کی سراغ بازیگری رفتی؟ 

#٭ حدود ۲ سال پیش بود. نزدیکیهای عید نوروز 
برای خرید با بابا و مامانم بیرون رفته بودم. تیپم هم 
زیاد خوب نبود.لباس ساده پوشیده‌بودم. خانمی به 
نام خانم اطلسی سمت مااومد وبه مامانم گفت که پسر 
شمامی خواد توی تیزر بازی کنه؟ تواناییش روداره؟ 
م ادرم‌هم گفت که خی ی فوتبالیه وتو خونه‌بازیهارو 
خودش گزارش می کنه.ماهم دوست داریم که کمی 
از فوتبال دور بشه. 

فردای آن روز به دفترشان رفتیم تا در تیزر کار 
کی ال ا ا زر 
خسته بودم که بر گشتنی تو تاکسی روی‌پای‌بابام 
خوابم برد. کار گر دان کارهم اشتباه‌زیاد داشت وبه 
همین دلیل یک روز دیگه‌هم رفتم سر کار. کار هم خیلی 
سخت بود. شانس من این بود که اونجایه پلی استیشن 
بود و هر زمان که وقت استراحت بود. می تونستم بر م 
با اون بازی کنم. 

# چی می‌ساختین ؟ 

# یه تیزر درباره یکی از محصولات لبنیاتی. 

#واسهاینکه از فوتبال دور بشیوارددنیای‌هنر 
شدی؟ 

# من خودم فوتبال رو خیلی دوس داشتم. به همه 
هم می گفتم که می خوام فوتبالیست بشم اما زمانی که 
وارد کار هنری شدم. دیگه نظرم عوض شد و الانم 
دوست دارم که کار گردان بشم. 




















۱ )نوم کقط_ واه‎ com ll 


# اولین بار که جلوی دوربین رفتی, نترسیدی؟ 

#۶ نه» برای چی بتر سم ؟! 

٭ استر س نداشتی؟ 

نه. خیلی معمولی بودم. فقط 
کم استرس داشتم. 

#۶ بعد از تیزر اول چه کاری انجام دادی؟ 

##در تیزری با آقای‌مکری کار کردم و بعد از 
یکسا ار کر کر 

# پول هم به شما پرداخت می کر دند؟ 

# ۶ بله اما خیلی کم. هنوز هم زیاد پول نمی گیرم. 

# با پولهایی که گرفتی چی کار کردی؟ 

# همه پولهام رو می‌دم بابام. همه چی دارم 
واحتیاجی‌نیست که با پولهام بخوام چیزی بخرم. 
همین که بابا و مامانم به فکر من هستن و واسم زحمت 
می کشن. خیلی خوبه. دیگه چیزی نمی خوام! 

#بابابا که دعوامی کنی: نمی گی پولم روپس 
بده؟ 

##اصلآ! وقتی دعوا می کنم. هیچی رو جلو 
نمی کشم و حرف اصلی رو می‌زن م!البته اصلاً با باباو 
مامانم دعوا نمی کنم! 

# هنوز هم تیزر کار می کنی ؟ 

اگه تیزر خوبی باشه و نفر اول باشم حاضرم در 
تیزر بازی کنم. البته کسب تجر به هم می کنم. 

# چی شد که وارد دنیای بازیگری شدی؟ 

# یکی از کار گر دانهای این تیزرها منوبه آقای 
شرا کل ی کر کردان ل 
کرد. من ‌هم دراون سریال در نقش پسراحمد 
ساعتچیان یعنی پسر بازپرس پلیس حضور داشتم. 


تو کار اول خیلی 


# آقای شاه حسینی برای حضور در این کار ازت 
تست گرفت؟ 

تست سختی نبود. اینکه عکس بگیرم یا بخوام 
جلوش بازی کنم. آقای سبحانی که منومعرفی کرده 
بود گفته بود که کار من خیلی خوبه. اقای شاه حسینی 
هم گفت که حتماً باید کارم خوب باشه که از من 
تعریف کرده‌اند. به همین دلیل منو انتخاب کرد. 

# استرس نداشتی ؟ 

##اصلا!...جلوی‌دوربین که نباید استرس 
ات ۳ 

# خیلسی از باز یگران که سن بالا یی دار ند جلوی 
دوربین استرس و هیجان دار ند... 

# من که خیلی راحتم. انگار نه انگار که دوربینی 
در آنجا هست. به بازی بقیه بازیگر | دقت می کر دم. 
اینکه چگونه توحس میرن چگونه دیالو گومی‌خونن 
و...زمانی هم که خودم دیال وگ دارم با تمام وجود 
اونو می گم! 

# چند روز اونجا کار داشتی ؟ 

چاو ۶ ۲ روز کار داشتم که در زمان مدرسه‌ام بود. 
بتت تکرد؟ 

دنه خیلی همکار ی کر دن وبه من مر خصی‌دادن. 
درسم هم خوبه و به همین دلیل مشکلی نداشتم. 

# بازیگری و درس خوندن که تداخلی ندارن؟ 

نه. آدم باید خودش بخواد که درس بخونه و 
به زور نباید بهش گفت که درس بخونه. منم درسم رو 
خوب می‌خونم و در کنارش هم بازی می کنم. 

# پس از تاوان چه کاری انجام دادی؟ 

اقای مکری‌منوبه اقای تر آبی معرفی کرد 
ودر«شاید برای شمااتفاق بیفتد» بازی کردم. توی 
اون فیلم (خدانکرده) من مردم! یک هفته کارمون 
e‏ 

# آن کار هم سخت نبود؟! 


مد بر مدرسه اذ بت 


#٭ + سخت نب ود اماهیجان زیادی داشت. کار 

خیلی به من کیف داد. لحظه‌های بامزه‌ای در کنار گر وه 
کار گردان هم خیلی با من خوب بود. 

# اونجاخرابکاری نکردی؟ 

# نه! اصلاً خرابکاری نداشستم. فقط یکبار حسم 
بد شد. 

# دیالو گها رو چه شکلی حفظ می کنی؟ 

# ۶ مثه خوندن زبان انگلیسی. وقتی دیالو گ رو به 
من می گن» | نقدر اونو با خودم تکرار می کنم که همش 
توی مغزم می‌ره! این شکلی دیالو گ رو حس می کنم 
تا بازی خراب نشه! 

# چه شکلی حس می گیری؟ 

##به من می گن چی کار کن و من هم اینکاررو 





کواننرین هدریيشه حال حاضر 


راکو لک 





























راحت‌انجام می‌دم. توحس گرفتن خیلی خوب 
ا : 
# آخرین کارت ظاهر ابا راما قویدل هست... 

# 3 بله, در سریال «گمشده» که قراره از این هفته 
پخش بشه.نقش پسری رودارم که ماشینشون تو 
دره‌افتاده. اونجا خونی شده و گرب ه می کنم. با اینکه 
استقلالی هستم تفیل بای بگم که قرمزته 

+ پس کار سختی انجام دادی. اره؟ 

دنه اصل]!... زمانی که‌در حال‌بازی کر دنم. 
خودم نیستم.باید چیزی‌رو که کار گر دان می خواد. 
بازی کنم. آن زمان توحس فوتبال نبودم. بازیگری 
یک طرف و زند گی واقعی یک طرف! 

# کار تیزر با بازیگری فرق داره... 

٭٭ آره. توی تیزر فقط باید حس بگیرم اما تو فیلم 
چون بايد دیالوگ بگم و کارش هم طولانیه. کار کمی 
سخت تره. 

#اولین باری که در تلویزیون خودت رودیدی؛ 
چه حسی داشتی ؟ 

٭ حس خاصی نداشتم! به دوستام می گفتم که 
منواز تلویزی ون ببینن امااز خودم هم زیاد تعریف 
نمی کر دم. از خودمچکر (متشکر) نیستم! البته یه کم 
هیجان زده می‌شدم چون یاد اون روزایی می‌افتادم که 
در حال تصویر بر داری بودم. البته پدرم خیلی از من 
تعریف می کرد و خودم هم برایم عجیب بود که چطور 
به ساد گی و خوبی کار کرده‌ام! 

# بچه‌های فامیل درباره کار تو نظری نداشتند؟ 

خیلی‌هاشون باور نمی کردن که من بازی 
کردم! چون زیاد تلویزیون نمی‌دیدن, فکر می کردن 
که من اونارو گذ اشتم سر کار.فقط یکی از دوستام حرف 
منو باور می کرد. 

# بهتر ین نقشی که بازی کردی چی بوده؟ 

شاید برای شما اتفاق بیفتد... چون هم کار 
سختی بود و هم خیلی به من کیف داد. روزی که اون 
کار تمام شد و اومدم خونه,دلم بر ای گر وه تنگ شد! 
خیلی اونجا به من خوش گذشت. 

# خودت هم تلویزیون می‌بینی ؟ 

##بله, فاصله‌ه اوتاوان رامی‌دی دم.در کل 





عکس: مجید شادمان نژاد 


کارایی‌رو می‌بینم که بتونم از اونا چیزی یاد بگیر م. 

# برنامه کود ک چی؟ 

# گاهی اوقات. اونم خیلی کم. عمو پورنگ رو 
می‌بینم. اما بر نامه کودک‌رو زياد دوس ندارم. 

# برنامه ورزشی چطور ؟ هنوز هم ورزش رو دنبال 

#۴ آره!... برنامه نودرو خیلی دوس دارم وباادقت 
می‌بینم. پیش عادل فر دوسی پور هم رفتم. چند تأسوال 
از من درباره لیگ اروپا و جام جهانی پر سید و من هم 
گزارشگرای تلویزیون چیزی کم ندارم! 
... مایک بازی سختی رو در پیش داریم. آمر وز باید مثل 
اف کی ای کی .. 

# گفتی دوس داری کار گکردان بشی. چرا 
بازیگری‌رو دوس نداری؟ 
دوست دارم کار سخت انجام بدم. در کار گردانی باید 
حواست جمع باشد. باهوش باشی و به کارت وارد 
باشی.البته باز یگری‌هم کار سختی است اما کار گر دانی 
سخت تر و بهتره! 

# پس بازیگری برای تو چیز سختی نیست؟ 

# #نه»بااین سن دیگر بازیگری برای من سخت 
نیست.تواین کاراتجربه‌های‌زیادی‌هم کسب کر ده‌ام. 
همیشه به این فکر می کنم که کارم بالا خره یه روز تموم 
می شه واگرم سخت هم باشه,بالا خره یه روز دلم براش 

# هنگام کار دلت برای خانواده تنگ نمی‌شه؟ 

#نه من حرفه‌ای کار می کنم. شاید اگر چند 
وقت هم خانواده‌ام رانبینم. دلتنگشان نمی‌شوم. البته 
باید بگم که خانواده‌ام رو خیلی دوس دارم اما اطمینانی 
باشم و دلتنگشان نشوم. 

٭ کار گردانها تا به حال با شما دعوانکر ده‌اند؟ 

#اصلا!... آنهابا کار آدم کار دارن و منم کارم 
خوبه. مثلا یکی از کار گر دانهابسیار بامن شوخی 
می کرد و خیلی راحت بودیم. 

#اولین بار که باز یگرای معروف رو دیدی. 

#-۵!درسته که انها 
مهم برای من کارم بود. 
اهمیتی نداشت که چه 
کسی کنار من بازی 


با 







از بازیگراراهنمایی نخواستی؟ 

# # نه. راهنمایی‌هام‌رو از کارگردانها 
می‌خواستم. 

٭ با کدام بازیگرادوست داری کار کنی؟ 

#شاهرخ استخری وسیاوش خیرابی. چون 
جوان هستن و بسیار هم کار کر دن با اونها لذت بخشه. 
جواد رضویان‌روهم دوس دارم. کلاً دوس دارم در 
سبک کمدی کار کنم. 

#الآن پیشنهاد بازی داری ؟ 

# #نه» هنوز پیشنهاد جدیدی به من نرسیده. 

#مامان,باباوخواهرت چه‌نظری درباره کارت 
دارن؟ 

#۶ خیلی تشویقم می کنن به خصوص خواهر م 
پریا. پریااول دبیر ستانه وخیلی دوس داشت که بازیگر 
بشه اما نشد دیگه! 

# نمی خوای اونم تو کار بازیگری ببری؟ 

#دست من که نیست!اگه نقش دختر بخوان و 
من بفهمم. خواهرم رو حتماً پیشنهاد می کنم. 

# در کلاسهای بازیگری نمی‌خوای شر کت 
کنی؟ 

#۶ نهآ می‌خوام با حضور در فیلم تجربه کسب 
کنم.اصلاً دوست‌ندارم که‌تو کلاساشر کت کنم.چون 
تجر به بهتر از یاد گیری کار تو کلاسه! 

# هر پیشنهاد بازی که به شما بشه قبول می کنی ؟ 

# خیر! درباره پیشنهاد فکر می کنم. اگر کار خوبی 
بود ومی‌تونستم از اون تجر به کسب کنم.اون کاررو 
قبول می کنم. حاضر نیستم توی هر فیلمی بازی کنم. 
مثلاً حاضر نیستم توی تله فیلم بازی کنم. 

وحرف آخر شماجیه؟ 

به با یگر امی‌خوام بگم که اگه قراره‌نقشی رو 
بازی کنن. با تسام وجود بازی کنن. زیاد هم دنبال 
پول نباشن و فقط به تجربه فکر کنن!اگر اندازه جواد 
رضویان و گلزار, ثریا قاسمی و امین تارخ شدن, دنبال 
پول برن. الان بازیگرای هم سن من 


نباید دنبال پول باشن. 
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با وجود بر گزاری چندین دوره جشنواره کود ک 
ودرحالی که سینمای کود ک جهان دوران رونق و 
ودرا سای که 
یی ور ات او 
شدن قرار گرفته است. هرچند موقعیت فعلی این نوع 
سینمابی‌شک نمی تواند جدااز موقعیت کلی سینمای 
را وا ایا د گر و 
برای فر و بای بیش از پیش آن دست به کارند که در 
زیر به برخی از آنها اشاره شده است. 

سوتغاهم درباره تقاصای بازار 

به نظر می‌رسد همان گونه که سود آوری و 
تقاضای بازار زمانی موجب اس تقبال تهیه کنند گان از 
سرمایه گذاری و تولید شتاب زده‌در زمینه‌ی فیلم‌های 
کود کان می شد.در حال حاضر همان متغیر ها بهانه‌ی 
گریز همان تهیه کنند گان خرده‌پااز تولید در این زمینه 
شده‌اند. 

این د رخال است که در سال‌هایاخیر بااوج گیری 
دوباره سینمای کود ک در سطح جهانی, شاهد رونق 
این گونه و گسترش تولید آن در کشورهای‌ صاحب 
ای رن کت ا وس 
گنود وکو کےا ن در اهن یران سنا اور 
جذاب‌تر می‌نمایاند.بااین همه امروزه جدااز بحران 
فراگیر سینمای ایران. تولید در زمینه کودک چنان 
فر و کش کرده‌است که بر خی از دست‌اندر کاران این 
حوزه از آن به عنوان مر گ مغزی یاد می کنند. 

تمر کز گرایی 

متولی ان فرهنگی با نظر به دو مقوله. یکی تربیت و 
مراقبت بنيادین فرهنگی کود کان و نوجوانان ودیگری 
حفاظت وحمایت اجر ایی با تو جه به مولفه‌های اقتصادی 
این وادی,دایره بسیار تعریف شد ه‌ونظام مندی رابرای 
تولیدات سینمای کود ک تدارک دیده‌اند و به نظر 
می رسد که در این دو مقوله جندان موفق نبوده‌اند. 

امادر سال‌های اخیر دونهاد مهم تربیت فرهنگی 
کود کان و نوجوان ان وزارت آم وزش وپرورش و 


۵۲ 





ی 
مار کے 


نگاهی به مشکلات سینما ی کو دک به بهانه جشنواره فيل مکو دک 
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سازمانهاونهادهای تابعه و کانون‌پ رورش فکری. 
در عرضه آثار تصویری و سینمایی چنین نا کار آمد و 
دست خالی بوده‌اند. 
تالارهای سینمای کود کان 

در حالی که حدود یک دهه پیش گروه‌سینمایی 
کود ک و نوجوان به راه افتاد و صحبت بر سر گسترش 
این گر وه سینمایی در تهران و شهر ستانها بود. امر وزه 
سینماهای مخصوص کود کان یکی‌یکی یا به تعطیلی 
کشیده‌شده‌ویابه نمایش فیلم‌های بز رگسالان 
دی پر داز کی سےا اون سای اها 
کانون پرورش فکری, در بیشتر ایام سال فیلم‌هایی 
خارج از دایره کود ک و نوجوان عرضه می کند و عملا 
گروه سینمایی کودک و نوجوان تعطیل شده است. 

تقابل جشنوار ه‌ها و سلیقه ها 

اگر به الگوها و آرای جشنواره‌ها در گذشته نگاهی 
شود.نوعی گرایش روشنفکرانه وفاصله گیری از سلیقه 
طبیعی کود ک راشاهد بودیم؛ جشنواره‌ها به راهی 
می‌رفتند و کود کان به راهی دیگر و به همین دلیل بود 
کهآ علب تا یرب ت ای زا توا رها در راک 
ویژه کود کان نمی‌دیدیم. 

در سال‌های اخیر و به ویژه در جشنواره امسال فیلم 
کود ک سعی شده‌است با نگاه و زاویه‌ایی هماهنگ با 
سلیقه و طبیعت کود ک به دنیای او نگاه شود. 

فیلمسازانی که بز ر کت شدهداند 

ر کود سینمای کود ک تنهابر آمده‌از بحران‌سینمای 
ایران نیست؛ فیلمسازان معتبر دنیای کود کان هم چنان 
مشغول‌اند و فیلم می‌سازند. اما دیگر نه برای کود کان. 

به طورمعال, بخشی اژسیتمای کودک و نوجوان 
ایران,روز گاری باحضور چهره‌های بر جسته‌یی چون 
«عب اس کیارستمی کیومرث پوراحمد. کیانوش 
عیاری. مجید مجیدی. کامبوزیا پر توی و ...» جایگاهی 
مهم برای خود به دست | ورده‌بود.امادر سال‌های اخیر 
از این نوع سینما خبری نیست و این سینما هیچ سهمی 
در تولید فیلم‌های کودک و نوجوان ندارد. 


ار ۳۶۳۸ 


و مات 

فیلم سینمایی «بدرود بغداد» به کار گردانی 
مهدی نادری به عنوان نماینده ایر ان بر ای حضور 
در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان هشتاد و 
سومین دوره جوایز اسکار انتخاب شد. 

دزی رر دا انجام‌شده برای انتخاب 
غل ا ا ا ا 
به عنوان نامز دهای انتخاب نهایی, به دلیل سفر 
معاونت سینمایی به همراه ریاست جمهوری 
به نیویور ک و همچنین سفر مدیرعامل بنیاد 
سینمایی فارابی به خارج از کشور.طی نامه‌ای 
ری یراد را رت 
پیگیری این مور د به عهده سید علیر ضا سجادپور 
مدیر کل اداره ارزشیابی و نظارت حرفه‌ای 
اهر 


روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی 
و بصری وزارت ارشاد کزارش داد علیرضا 
سجادیور طی تماس‌هاو مشورت‌های متعد دبا 
دست‌اندر کاران و اهالی سینمااز بین گزینه‌های 
موجود سرانجام فیلم «بدرود بغداد» ساخته مهدی 
نادری به تهیه کنند گی مر کز سینمای مستند و 
تجربی را انتخاب کرد. 





بخشی از دلایل انتخاب این فیلم مضمون ضد 
اشغال فیلم است که به حوادث اشغال عراق تو سط 
نیروه ای آمریکایی می‌پردازد وباوجود فعلی 
مخالفت با حضور نظامیان |مریکایی در کشور 
عراق که در افکار عمومی جهان موجود است به نظر 
می رسد این انتخاب توجیه مناسبی دارد. 

این انتخاب بر مبنای مشورت‌های گسترده 
باصنوف مختلف سینماصورت گرفته و گر چه 
گزینه‌های دیگری نیز موافقانی داشتند. اما «بدرود 
بغداد»ب افاصله بیش تری آراءمثبت رابه خود 
اختصاص داد. 

مزدک میرعابدینی. مصطفی زمانی, پانته 


تب 


بهرآمی و جهان مهر سر شار بازیگر ان «بد رود بغداد» 
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اکبر عبدی قبل از مرخص شدن از بیمارستان 


۳ 


لت 


هنوز بابت فیلم پرف روش «افراطی‌ها» و 
سریال «سال‌های مشر وطه» طلبکارم و... 

اکبر عبدی هنرپیشه نام اشنای سینما و 
تلویزیون کشور پس از یک هفته بستری شدن 
در بیمارستان بعداز ظهر دوشنبه گذشته به خانه 
برگشت. 

رضاحسین مردی‌هماه نگ کننده امور 
بستری ودرمان اکبر عبدی گفت:در یک هفته 
گذشته عبدی تحت درمان پزشکان بیمارستان 
آتیه بود وهم اکنون قند و فشار خون او تحت 
کنترل است. 

وی با اشاره به رفع لختگی خون پای 
عبدی افزود: پزشکان توانستند با تجویز دار و 
دسبت به رفع این لحتگی اقدام کنند و در حال 
کی رای ار ی 
میلیون تومان هز ينه بستری و درمان عبدی 
در مدت بستری در کلینیک سعادت آباد و 
بیمارستان آ تیه بوده‌است که این هزینه را 
متس اف مدر کلک اد اه 
تقبل کر ده است. 

وی‌افز ود:با توجه به اینکه عبد ی برای کنترل 
قند خود آنسولین تزریق می کند, پزشکان نسبت 
به کنترل فشار خون او هم توصیه‌های لازم را 





نادر از سیمین» به کار گردانی اصغر فرهادی. 


.2 ۰ ۳ ۰ ۰ 
در دوروز گذشته خبرهایی مبنی بر لغو پروانه 
ساخت «جدایی نادر از سیمین» منتشر شده بود. 





زهرامکرم رفتاری 
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۳ 


ك کلایه‌هایاکبرعبدی 


از تهیه کنندکان 


انجام داده‌اند. 

اکبر عبدی ضمن تشک از 
به صورت تلفنی و حضوری جویای حال او بودند 
گفت:در این مدت اغلب بازیگر ان سینما و 
تلویزی ون وسایر هنر مندان به صورت تلفنی و 
حضوری بنده را مورد لطف قر ار دادند که کمال 
تشکر و سپاس را دارم. 

عبدی در عین حال از برخی تهیه کنند گان 
دستمزد او دارند گلایه کرد و گفت: متاسفانه 
برخی از این آفراد نه تنها حقوق مادی 
هنرپیشگان راتضییع می کنند بلکه حقوق 
دستمردم رابابت یکی از فیلمهای ساخته 
خانه سینمانیز تا کنون نتوانسته حقوق تضییع 
شده‌بازیگر ان رااز تهیه کنند گان بگیر دومن 
می‌خواهم شکایت خود رااز طریق داد گستری 
پیگیری کنم اما اجازه نمی دهند. 

عب‌دی گفت: هنوز بابت فیلم پرفروش 
ار رل دا ای را ار 
اما آنهاراپرداخت نمی کنند. 


توقف «جدایی 
نادر از سیمین» 


اما طی چند روز گذ شته اعلام شد ۲۰ 
درصداز فیلمبر دار ی «جدایی نادر از 
سیمین» جلوی دوربین رفته است. 

«جدایی نادر از سیمین» با بازی 
لیلا حاتمی, شهاب حسینی: پیمان معادی, ساره 
و 
شهبازی شیرین یز دان بخش. کیمیاحسینی و 
باحضور مر یلا زارعی روایت می شود. این فیلم 
بافیلمنامه, تهیه کنند گی و کار گر دانی اصغر 
فرهادی مقابل دوربین رفت. 


۷ مر ۸۹ 


هزینه دقیق تولید «در جشم باد» 





ص۳۳ , 


عباس اکبری.مدیر گروه‌فیلم وسریال شبکه اول سیمادر 
گفتگویی ضمن دفاع کامل از مجموعه «در چشم باد» تولید این 
مجموعه عظیم رایک حر کت ماند گار در رسانه ملی توصیف 
می کندوبار دانتقادهایی که‌نست به‌نمایش عملیات بیت المقدس 
در این مجموعه می شود اضافه می کند: تمام مدار ک مربوط به 
این عملیات از عکس‌هاودست نویس‌هایا کالک‌هایی را که 
شهید حسن باقری طراحی کرده‌بود جمع کردیم. بر اساس این 
مدارک نقشه عملیات راطراحی کر دیم.اینکه عملیات چطور 
اتفاق می افتد. جند مر حله داشته. کجاها پل زدند. جقدر طول 
کشیدهو... درعین حال فیلم‌های مستند ی وجود داشت که‌در 
این عملیات گرفته شده: هم قبل عملیات. هم بعد عملیات. هم 
طی عملیات. همه این‌ها را تاجایی که امکان داشت ودسترسی 
داشتیم در اختیار کار گردان و عوامل اصلی قرار دادیم. 

وی در عین حال توضیح می‌دهد که آنچه در این مجموعه 
به تصویر کشیده‌شد باعملیات اصلی‌بسیار تفاوت داشته چرا 
که عملیات بیت‌المقدس رایک ملت پشتیبانی کرد و این یک 
مجموعه تلویزیونی بود با ۵۰۰ نفر پشت صحنه و اصلا قرار 
نبوده که عملیات بیت‌المقدس در همان حجم ساخته شود. اما 
حرف مااین بود که روح عملیات بیت المقدس رابا نشانه‌ها 
و بعضی از شخصیت‌های واقعی در قالب این بازیگران و این 
سناریویی که نوشتیم زنده کنیم. 

اکبری با بیان اینکه در درام باید روح حاکم بر کار تحقیقی 
باشد و نیاز به نقل به نقل واقعیات و مستندات نیست.در 
مورد انتقادات مطرح درباره هزینه بالای «درچشم باد» هم 
اینگونه توضیح می‌دهد: برای این پروژه ۲ امیلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان‌هز ينه شد واین بر ای ساخت چنین سر یالی زیاد 
نیست. ما بخشهایی از این فیلم رابه عنوان یک نمونه بر ديم 
آمریکاوبه دست اندر کاران تولید فیلم نشان دادیم و گفتیم 
۲ | میلیون دلار هزینه کر دیم. گفتند چطور با ۲ (میلیون دلار 
این راساختید ؟ بعنی برای آنھا تعجب بر انگیز بود. اثرژی‌ای 
که . ما ایرانی‌ها, می گذاریم انرژی انسانی بسیار زیادی است 
چرا که به کارمان اعتقاد داریم. از سویی قصد مجموعه این 
بوده که ماچند جنگ رادر طول دوره‌معاصر باهم مقایسه کنیم 
یعنی بگوییم در دوره‌ای که میر زا کوچک خان بود یک جنگ 
اتفاق افتاده, در دوره جنگ جهانی دوم یک جنگ دیگر رخ 
داده و بعد از انقلاب هم یک جنگ دیگر. حالا چه تفاوت‌هایی 
بین این جنگ‌ها وجود دارد؟ جه شباهت‌هایی وجود دارد؟ و 
عکس العمل سران و مردم در این سه مقطع تاریخی چه بوده 
و نتایجشان هم چه بوده؟ ما به این هدف رسیدیم؛ روایت 
این برهه‌های تاربخی اسان نبوده است. همین پلی که در 
عملیات نشان داده می‌شود تقر یبا ۲-۴ماه بچه‌های ار تش و 
مایب را زد تا با سا 


کے 


رس تیم 


۵۳ 
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آن‌۵وزن 


آن روز عصر پاییز هوا خیلی زود تاریک شده بود و جاده‌ای که از جلو آن 
خانه واقع در حومه شهر می گذشت خلوت بود و رفت و آمد زیادی در آن 
دیده نمی‌شد. سکوت و تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. 

در آن تاریکی شبحی با احتیاط به طرف خانه کنار جاده پیش می‌رفت. 
بالای سردر خانه فانوس کوچکی می‌سوخت. نور فانوس به زحمت اطراف را 
کمی روشن می کرد. شبح به زیر فانوس رسید. در زیر نور چهره مردی چهل و 
پنج ساله اشکار شد. خانه به ظاهر ارام بود. پشت پنجره اتاقها پرده‌های کلفتی 
کشیده بودند و داخل خانه دیده نمی‌شد اما از لابه‌لا و گوشه و کنار پرده نور 
چراغی که در داخل روشن بود. به چشم می‌خورد. 

از داخل اتاق صدای مردی که آرام و شمرده صحبت می کرد به گوش 
می‌رسید. او که بیرون. گوش ایستاده بود دقت کرد و متوجه شد که صدای 
مرد درواقع گوینده رادیوست که درحال خواندن اخبار روز است. مرد خیلی 
تلاش کرد تا ببیند گوینده چه می‌گوید. 

اما صدای رادیو آنقدر کم بود که او فقط به شکل بریده بریده چیزهایی را 
متوجه می‌شد. گوینده خبر می گفت: «...ماموران پلیس در تعقیب... شخصی 
که ناراحتی روانی دارد و به نوعی جنون مبتلاست... امر وز... بیمارستان روانی 
گر اهام... دا هشدار داده می‌شود... خشونت و بی‌رحمی زیاد... یک نگهبان را 
با کارد مجروح شده است... جزییات واقعه... سرقت و دزدی... دختر جوان... 
پمپ بنزین...» 

مرد با دست خود محکم به در خانه کوفت. بلافاصله از داخل, رادیو را خاموش 
کردند. صدای آن قطع شد و دیگر به گوش نرسید. مرد پشت در ایستاده بود. 
درحالی که بی‌صبرانه انتظار می کشید چشم او به پلاکی که بر در خانه نصب 
شده بود. افتاد. روی این پلاک نام صاحب خانه را نوشته بودند: «فیلدز»... 

مرد مدتی ایستاد ولی از داخل خانه صدای پای کسی که برای باز کردن 
در بیاید به گوش نرسید و او به ناچار از پشت در فریاد کشید: آهای... کسی 
خانه نیست؟ من یکی از مستخدمان جدید آقای «بل آمیل» همسایه شما 
هستم. در را باز کنید... 

صدای پای اهسته‌ای از پشت در بلند شد و کسی امد تا در را باز کند. 
وقتی در باز شد. 





ار ۳۶۳۸ 


مرد. زن کوتاه قدی را دید که با تعجب به او خیره شده بود. مرد گفت: 
ببخشید شما خانم فیلدز هستید؟ 

زن بدون آنکه جواب بدهد گفت: از من چه می‌خواهید؟ کاری دارید؟ 

مرد به آرامی گفت: ببخشید که مزاحم شدم. اسم من «رابرت» است و تازه 
نزد آقای بل آمیل مشغول کار شده‌ام. ایشان مرا اینجا فرستاده تا یک آچار از 
آقای فیلدز قرض بگیرم. 

زن سری تکان داد و گفت: بله ولی من نمی‌دانم که... 

رابرت به سرعت گفت: بله! من خوب می‌دانم که شما مرا درست نمی‌شناسید 
و تا به حال هم مرا ندیده‌اید. اما اگر اجازه بدهید با شوهرتان صحبت کنم. 
اکان کوت می خاند کف 

زن نگذاشت او حرف خود را تمام کند و گفت: ولی شوهرم حالا منزل نیست 

- شاید بتوانم اینجا در انتظارشان بمانم. حتماً زود به خانه برمی گردند. 

زن که حوصله‌اش سر رفته بود با صدای بلند گفت: نه! ولی اگر شما فردا 
م ان انیا دراه اس و اند ور امد 

زن این را گفت و می‌خواست در را روی مرد ببندد و برود ولی مرد با عجله 
گفت: خانم فیلدز معذرت می‌خواهم قبل از آنکه در را ببندید و بروید ممکن 
است خواهش کنم یک لیوان اب به من بدهید؟ 

زن جواب داد: البته. صبر کنید تا بروم و برایتان اب بیاورم... 

اما زمانی که زن به طرف اشیزخانه رفت. رابرت اهسته وارد خانه شد و به 
طرف آشپزخانه رفت و آنجا اساد در همین موقع زن که لیران را پر از آب 
کرده بود. شیر را بست و به طرف در بر گشت که ناگهان رابرت را مقابل خود 
دید و یکمرتبه ترسید و يکه خورد و به حالت اعتراض گفت: 

- چه کسی به شما اجازه داد وارد خانه شوید؟ این کمال بی‌ادبی است... 

مرد به آرامی جواب داد: من منظور بدی نداشتم. معذرت می‌خواهم. 

زن که هنوز ترسش برطرف نشده بود گفت: من به شدت ترسیدم. 

رابرت سرش را پایین انداخت و گفت: بله! معذرت می‌خواهم. قبلا خیلی‌ها 
به من گفته‌اند که چهره‌ام ترسناک است. 

زن نگاهی به او کرد و گفت: نه آقای رابرت! من از قیافه شما وحشت نکردم. 
بفرمایید این هم آب... 

مرد آب را گرفت و ان را به سرعت نوشید. زن دست دراز کرد تا لیوان 
را بگیرد اما رابرت لیوان را در دست خود نگه داشت و گفت: 

- خانم! نمی‌دانم شما چطور در یک شب ارک مثل امشب در خانه تنها 
اداد ووا | که 

زن حرف او را قطع کرد و به تندی گفت: شما نگران من نباشید. خودم خوب 
می‌توانم از خودم محافظت کنم. حالا لطف کنید و بروید. 

اما رارت از خای خود جر کت گرد و گفت: 

شما حتماً اخبار را شنیده‌اید و می‌دانید که بیمارستان روانی گراهام از اینجا 
کور توا رس حبر ی کا اجا رار کات الان در 
همین حوالی باشد. چنین آدمی خطرناک است و ممکن است ایجاد مزاحمت 
و ناراحتی نماید. 

زن با بی‌حوصلگی جواب داد: خیلی متشکرم که به فکر من هستید ولی گفتم 
که نگران نباشید. وقتی که شما رفتید من درها و پنجره‌ها را محکم می‌بندم تا 
کسی نتواند از بیرون وارد خانه شود. 

رابرت ابروهای خود را بالا برد و گفت: شما اشتباه می کنید. در و پنجره بسته 
هیچ وقت نمی تواند مانع جنایت این افراد شود. 

زن گفت: با این حال این دلیل نمی‌شود که شما تا بازگشت شوهرم اینجا 
بمانید. من خودم می‌توانم از خودم محافظت کنم. 

رابرت که ظاه رآ حرفهای زن او را قانع کرده بود. گفت: خانم فیلدز. امیدوارم 
مشکلی برایتان پیش نیاید. 

زن دوباره دست دراز کرد تا لیوان خالی را از رابرت بگیرد و این بار مرد 


دست او را رد نکرد و لیوان خالی را به او داد. زن لیوان را روی میز گذاشت. 

رابرت درحالی که می‌خواست برود. گفت: 

- خانم فیلدز من از شما خیلی متشکرم که مرا برای این مدت طولانی تحمل 
کردید و اجازه دادید که در منزل شما بمانم و با شما صحبت کنم. خیلی‌ها از 
من ھی رسد 

خانم فیلدز در جواب او خنده‌ای کرد و گفت: اما شما می‌توانید هر وقت 
دوست داشتید به اینجا بیایید و با شوهرم صحبت کنید. 

در همین هنگام یک نفر به شدت به در خانه کوبید. رابرت که دید زن نگران 
شده و دهان خود را باز کرده تا فریاد بکشد. با دستش دهان زن را گرفت و 
اشاره کرد که ساکت بماند و بعد هم آنها به سمت دیوار رفتند. بار دیگر صدای 
در بلند شد. یک نفر به شدت به در می کوبید. 

رابرت به زن گفت: خانم فیلدز من نمی‌توانستم بگذارم شما فریاد بکشید. 
چون ممکن بود کسانی 
به سمت در بروید و آن را باز کنید. نگران نباشید من اجازه نمی‌دهم به شما 


پشت در هستند صدای شما را بشنوند. حالا هم 


زن ساکت و بی‌حر کت ایستاد. رابرت به سمت اتاق رفت و زن به ارامی به 
سمت در رقت و آن را باز کرد. دختر بلندقدی پشت در ایستاده بود و با دقت او 
را نگاه می کرد. خانم فیلدز پرسید: از من چه می‌خواهید. چرا اینجا آمده‌اید؟ 
پنچر شده. آیا کسی اینجا هست که به من کمک کند ؟... 

خانم فیلدز بدون تامل گفت: خواهش می کنم بیایید داخل. 

رابرت از جای خود تکان نخورد و با دقت مراقب بود. دختر ک گفت: اتومبیل 
من در ۱۰۰ متری اینجاست و خیلی دور نیست. 

خانم فیلدز با دست اشاره کرد و گفت: این شوهر من است و شاید راضی 
شود که لاستیک اتومبیل شما را عوض کند. 
معرفی کرده تعجب کرد. اما متوجه شد که خانم فیلدز به عمد این کار را کرده 
که زن بداند او تنها نیست. 

دختر با شنیدن این حرف گفت: امیدوارم مرا ببخشید. اگر ایشان این کار 
را انجام دهند لطف بزرگی در حق من کرده‌اند. 

رابرت که از این تعارفات ناخوشایند خیلی خوشش نمی آمد گفت: نه 
خانم‌های محترم! من نمی‌توانم این کار را انجام دهم. بهتر است شما از یک نفر 

دختر جوان بی آنکه چیزی بگوید دست خود را از جیب کتش بیرون آورد 
عنوان گروگان ببر م... 

بعد هم با اسلحه خود به خانم فیلدز اشاره کرد. 

- زود باش معطل نشو. برو جلو تا با هم سوار اتومبیل شوهرت شویم. 

خانم فیلدز که ظاهر | ترسیده و دچار وحشت شده بود. اهسته گفت: 

- نه! خواهش می کنم مرا با خودتان نبرید. 
از دستبرد به یک بانک. یک دختر و یک پمپ بنزین صحبت شده بود. او خبر 
را با آنچه شنیده بود مقایسه کرد و بعد با خود گفت: احتمال دارد این دختر 
اسلحه به دست همان دختر باشد. 

دختر جوان اسلحه خود را متوجه رابرت کرد و گفت: جرا ماتت برده و 
ایستاده‌ای؟ زودباش راه بیفت! 

رابرت با خشم و عصبانیت به سمت در به راه افتاد اما وقتی داشت از مقابل 
و با ضربه محکمی که به دست دختر زد اسلحه از دست او به زمین بر تاب شد 
و رابرت فرصت را از دست نداد و به سمت دختر حمله‌ور شد و مشت محکمی 
زیر جانه او نواخت که دختر به زمین افتاد. 


خائش آموز کلاس چهارم ابتذابی 
عخرسه جر مطل ۱۴ 
ڈر سال تحصلی ۸۸-۸٩‏ با معدل ۳۰ 
شاگرد مار شاحنه شد داست 
ار از آزلد: مر و معر مه فز ابا سر از انم مغر ی وافای مر فع 


سهیل محمد بر اد 


ذانش آفوز گلاس اول ابتذایی 


دز سال تحصیلی ۸۸-۸ 
شا د ممتاز شبتاسکیه شد و است 


بطر از اكا مقر د ضر مه محر ابا سر کر شق ها قاس رفاس زد | 


در این لحظات که پشت او به طرف خانم فیلدز بود ناگهان صدای شلیک 
گلوله از عقب سر او بلند شد. گلوله از نزدیکی سر او رد شد و به دیوار اصابت 
کرد و تکه‌ای از گچ را به زمین انداخت. 

رابرت با حیرت بر گشت و اسلحه را در دست خانم فیلدز دید و متوجه 
شد او با تبانچه شلیک کرده به همین جهت با یک خیز خود را به خانم فیلدز 
رساند تا اسلحه را از او بگیرد. 

خانم فیلدز اسلحه را به سمت رابرت گرفته بود تا شلیک کند. رابرت ضربه 
محکمی به دست خانم فیلدز زد که تپانچه از دست او به گوشه‌ای پر تاب شد و 
فقط یک ضربه کاراته نسبتاً شدیدی به پشت گردن او زد. خانم فیلدز فریادی 
کشید و بی‌هوش روی زمین افتاد. 

رابرت اسلحه را از روی زمین برداشت و درحالی که به شدت نفس نفس 
می‌زد متعجب از کارهای آن دو زن وسط اتاق ایستاد و به آن دو که نقش 
زمین شده بودند. نگاه کرد. ضرباتی که او به آن دو زن زده بود آنقدر کاری 
بود که تا زمانی که پلیس را خبر می کرد و ماموران به آنجا می‌آمدند. آن دو 
بیهوش می ماندند. 

رابرت با پلیس تماس گرفت و آدرس منزل خانم فیلدز را به آنها داد اما او 
نمی‌فهمید که چرا خانم فیلدز ناگهان با اسلحه به طرف او شلیک کرد؟! 

شاید می‌خواست به دختر ک شلیک کند. شاید از ترس و وحشت کنترل 
خودش را از دست داده بود. به هرحال او تصمیم گرفت تا آمدن پلیس یک 
متکا و ملحفه برای خانم فیلدز و دختر ک اسلحه به دست بیاورد و ضمنا پزشک 
را برای معاینه انها خبر کند. 

رابرت از اتاق نشیمن وارد راهرو شد و در دیگر را که در راهرو بود باز 
کرد. آنجا اتاق خواب بود. رابرت وارد اتاق خواب شد اما از دیدن آنچه مقابل 
چشمانش قرار گرفت. متعجب شد. او جلو رفت و دقت کرد. آنجا روی تخت 
جسد زنی با موهای قرمز رنگ دیده می‌شد که کاردی تا دسته در قلبش فرو 
رفته بود. 

رابرت که به شدت متعجب و وحشت زده شده بود مات و مبهوت به اطر اف 
اتاق نگاه کرد. آنجا روی میز کنار تختخواب یک قاب عکس بود. رابرت قاب 
عکس را برداشت و متوجه شد که عکسی از عروسی داخل قاب است. داماد. گل 
سفیدی به يقه خود زده بود و لباس مرتب و زیبایی به تن داشت. اما عروس... 
عکس عروس درواقع عکس همان زنی بود که حالا غرق خون روی تخت افتاده 
کارد در سینه‌اش نشسته بود. یعنی درحقیقت خانم فیلدز صاحب خانه بود که 
به قتل رسیده بود. اما زنی که در سالن روی زمین افتاده بود. جه کسی بود؟ او 
حتماً همان دیوانه‌ای بود که از بیمارستان روانی فرار کرده بود. او خانم فیلدز 
را کشته بود و به طرف او هم تیراندازی کرده بود. 

در همین موقع صدای اژیر ماشین پلیس که به سمت انجا می آمدند. در 
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ساعت شش و نیم بعدازظهر روز دوشنبه پلیس 


۰ اعلام می کند: 
-جسد زنی در خانه ای د رانتهای خیابان 
سعادنی پیدا شده است. 


سپس آدرس دقیق اعلام می گردد. منبع خبر 
نیز اطلاعات مردمی طی تم اس با پلیس ۱۱۰ کر 
می سود 
کار کنان اداره تشخیص هویت. رییس دایره ویژه 
مبارزه با قتل و جرایم جنایی و چند تن از کار آ گاهان و 
افسرآن ورزیده دایره را به محل اعزام می کند. 

دقایقی نمی گذرد که قاضی داد گستری واورژانس 
نیز به محل کشف جسد می رسند. انچه صحنه را 
تشکیل می دهد. اتاقی است که در آن یک بسته طناب 
پیج و آماده حمل قرار دارد که نشان می دهد جسدی 
در آن است. فرش های اناق شسته شده و بوی ای 
حاصل از شسته شدن و نم دار بودن فرش, فضای 
اتاق راپر کر ده‌است. به دستور قاضی. طناب ها باز 
جوب که از بالا وارد شده. شکسته و خرد شده است. 

بر گلوی ‌جسد نیز آثار کبودی دیده‌می شود. 
جای مانده. در خانه پیرمردی با سه پسر و یک دختر 
که دو یسر سیزده و جهار ده ‌ساله و پسر دیگر ده ‌ساله و 
دختر نه ساله می باشند. هستند. پیر مر د خود رامعرفی 
می کند و می گوید: 


۵۶ 
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-اين جسد «فر حناز» عر وس سابقمه که پسر م 
طلاقفش داده. من از دیر وز تاوقتی که باشماتماس 
گرفتم خونه نبودم. وقتی اومدم این وضع رو دیدم. 
همسایه ها رو خبر کردم وبه ۱۱۰ زنگ زدم. پسرم 
«بهبود» آونو کشته. 

«امیر حسین». پسر بزر گتر که جهارده ساله است 
مورد سوال قرار می گیرد. او درباره مادر و پدرش 
می گوید: ۱ 

-بابام. مامانمو طلاق داده بود. چون مامانم ابروی 
ما رو برده بود. مامانمو تو یه باند فساد گرفته بودن. 
بابام اونو کشته اما من نمی دونم الان کجاست بابام... 

به دستور قاضی جسد جهت تعیین علت مرگ 
و طی بقیه مراحل توسط اورژانس به پزشکی قانونی 
منتقل می شود. اکیپ کار آ گاهان و تشخیص هویت 
نیز به آ گاهی رفته و از همان ساعت تحقیقات آغاز 
می شود. عملیات پیگیری و تعقیب شوهر سابق مقتوله 
آغاز می شود و پرونده فسادی که امیر حسین فرزند 
بز رگ مقتوله ادعا نموده است برای مطالعه در اختیار 
افسر پر ونده قرار می گیرد. پر ونده‌حاکی ازدستگیری 
باندی است که خانه های فحشای متعددی رادر شهر 
اداره می کر ده است. 

در این باند زنان و دختران جوان زیادی راشکار 
و به فحشا کشانده بودند. افراد زیادی دستگیر شده 
بودند که فر حناز نیز در یکی از اين خانه های فساد 
دستگیر شده بود. فر حناز که در زمان دستگیری اعضا 
در یکی از خانه ها بوده به زندان و شلاق محکوم 


شده بود. 


۳۶۳۸ sl 


تمام اسامی مستعار است 


اکیپ تحقیقات با تحقیق کامل از پدر و فرزندان 
بهبود( شوهر سابق فرحناز).با هماهنگی قضایی به 
کان های کا اهال س رتت وی در اجام 
شده باشد. رفتند تادر صورت مشاهده او رادستگیر 

حدود ساعت یازده شب از کلانتری به آگاهی 
اطلاع می دهند که مردی به نام بهبوده سی وشش 
سال غود ر اعون تا نی جد غصرهمان 
روز یافته شده معرفی نموده است. بلافاصله افسر 
تمه ادو ا اوران ا کی ای 
مراجعه و بهبود رابه آگاهی منتقل می کنند. بهبود در 
همان بازجویی اول به همه چیزاعتراف می کند: 

-فرحناز دختر خالهم بود. پونزده سال قبل 
باعشق وعلاقه باهاش ازدواج کردم. اصلا با هم 
اختلاف نداشتیم و زند گی مون به خوبی و خوشی پیش 
می رفت. صاحب چهار فرزند شدیم. کم کم دوستان 
وفامیل زمزمه هایی می کردن مبنی بر اینکه فر حناز 
به‌من خیانت می کنه اما برای‌من قابل قبولنبود. 
من فر حناز رو آزاد گذاشته بودم جون بهش اعتماد 
کامل داشتم, حرف ها و گوشه و کنایه های اطرافیان 
روبه حساب بد گویی و حسادتی که به زند گی خوب 
اى دام 

حرف و حدیث های اطر افیان از زمانی که فر حناز 
با «بتول» دوست شد. شروع شد. البته من هم از بتول 
زیاد خوشم نمی اومد ولی ما که نه تفریحی داشتیم و 
نه برو و بیای زیادی. زند گی ما خلاصه شده بود در 
کار کردن من به طور دائم. فر حناز هم که تو خونه 
بود به کار خونه و بچه ها می رسید. برای همین هم 
زیاد نسبت به رفت و امد فر حناز با دوستان جدیدش 
سخت گیری نمی کردم. ورود بتول به زند گی ما به 
عنوان دوست فر حناز پای دوستای دیگه ش رو هم به 
خونه ما باز کرد و حرف های اطرافیان بیشتر شد... 

تصمیم گرفتم رفت و آمد فر حناز رو بادوستاش 
قطع کنم. چند بار باهم بگ وومگو کردیم و چند بار 
هم حتی کارمون به زد و خورد کشید ولی همسرم از 
دوستاش دست بر دار نبود و متأسفانه من هم کم کم 
به دام اعتیاد افتاده بودم و همین مسئله باعث شد که 
کمتر به این مسائل و حاشیه ها توجه کنم. 

فر حناز بیشتر مواقع با دوستاش بیرون می رفت و 
به بچه ها هم توجهی نشون نمی داد. وقتی اعتیاد من 
رفا شاه وا مرن ال تفت اون غالا بوه وی 
پیدا کر ده بود و گاه یه هفته بیرون از خونه می موند. 

زند گی مون تو همین شرایط بد پیش می رفت تا 


این که يه روز جند تامامور اومدن در خونه و خبر دادن 
که فر حناز رو تو خونه فساد دستگیر کردن. دنیا روی 
سرم خراب شد. همه حرف های اطرافیان به حقیقت 
پیوسته بود. گر چه اون ااز اول حقیقت رومی گفتن و 
من کور بودم. 

یه مرد وقتی با چنین موضوعی مواجه می شه 
تمام هستیش, زند گیش و حتی خودش رو می بازه. 
درسته که معتاد شده بودم اما هنوز غیرت داشتم. 
دیگه ازش بدم اومده بود. با اک راه رفتم دنبالش. 
داد گاه براش شش ماه زندان و صد ضر به شلاق برید. 
دیگه از چشمم افتاده بود. همون موقع تصمیم گر فتم 
وقتی اومد بیرون بکش مش آمادربه دری بچه هام 
جلوی چشمام زنده می شد و منو از این کار منصرف 
می کرد. 

اون موقع نمی دونستم چی می خواد به سر من و 
بچه ها و زند گی م بیاد. بالاخره تصمیم گرفتم طلاقش 
بدم و بچه هام و بیارم خونه پدرم و خودم ازشون 
مراقبت کنم.همین کار رو هم کردم اما در برزخ 
عجیبی بودم. برزخی که من و بچه هام هدف نگاههای 
ملامت بار دوست و آشنا و در و همسایه قرار گرفته 
بودیم. جایی نبود که بریم وبه طعنه و کنایه حرف 
فرحناز رو پیش نکشن. 

فرحن از بعداز آزادی از زندان و طلاق تبدیل به 
یه زن خیابونی شده بود. برای فراموش کردنش روز 
به روز بیشتر تو اعتیاد غرق می شدم. شما نمی دونید 
نگاههای سرزنش آمیز اطرافیان چه تاثیری در وجود 
انسان‌داره. تمام رفت و آمدهام وقطع کردم.دلم 
برای خودم و بچه هام می سوخت اما هیچ کاری از 
دستم بر نمی آومد. 

فر حناز گاهی اوقات می اومد و به بجه هاسر می زد. 
سرزدنی که به جز دختر وپسر کوچیکم.هیچ کدومشون 
نمی خواستن. هر بار که می آومد و می رفت من و 
بچه هام نیش و کنایه های زیادی رو تحمل می کردیم. 
دوپسر بزرگم که حالا همه چیز رو می فهمیدن و حس 
می کردن خیلی عذاب می کشیدن. 

من و دو تاپسرام واقعا عاصی شده بودیم. بارها 
وباره اازش خواهش کردیم که برهو مارو فراموش 
کنه. بذاره با درد خودمون بسوزیم و بسازیم اما او زیر 
بار نمی رفت و به بهانه این که مادره و بايد بچه هاشو 
ببینه بازهم به خونه مامی آومد. ما تو خونه پدرم 
زند گی می کردیم. چند باربا پدرم بحث و بگو و مگو 
کردم وازش خواستم که فرحناز رو راه نده اما پدرم 
می گفت اون یه مادره و حق داره بجه هاش رو ببینه. 
می گفت من باعث شدم فر حن از زند گیش رو تباه 
کنه. پدرم همیشه منو مقصر می دونست. می گفت 
توعقل وغیرتت روفروختی به مواد مخدر وعرضه 
این رو نداشتی که از زن زیبا و جوونت مراقبت کنی. 
می گفت توباعث شدی که فر حناز به فساد کشیده 
بشه. می گفت اگه به اولین شنیده ها دقت می کردی و 
درباره دوستای زنت تحقیق می کردی اون به این روز 
نمی‌افتاد تاجایی که يه روز تو خونه فساد دستگیر بشه. 
می گفت تو یه معتاد بی خاصیت هستی که هیچ وقت 


نمی تونی درست و عاقلانه تصمیم بگیری و فر حناز 
به خاطر اینکه از تو محبت ندیده به این راه کشیده 
شده. فر حناز هم که می دونست پدرم ازش حمایت 
می کنه موقعی می آومد که پدرم خونه بود.از نظر 
مالی توان اینو نداشتم که جایی رواجاره کنم و مستقل 
بشم و مجبور بودم هر چند وقت یکبار فر حناز رو که 
برای دیدن پسر و دختر کوچیکم به خونه می آومد 
ببینم. چند بار دو پسر بزرگم با فرحناز در گیر شدن و 
بهش گفتن که دلشون نمی خواد اونو ببینن اما فرحناز 
در کمال پررویی گفت که برای دیدن دو تا بجه های 
دیگه ش می یاد. با هر باراومدنش من و بچه‌هام. 
بیشتر از قبل سرافکنده می شدیم. پسرام گاهی حتی 
بیشتر از من ناراحت بودن. اونا تو محیط مدرسه هم 
مورد سرزنش و تمسخر قرار می گرفتن. 

دیگه راضی شدیم فررحناز گاهی برای دیدن 
بچه های کوچکترم به خونه بیاد اما نه باماشین های 
مدل با اما فر تار کار دش می قراس هو انب 
بده. چند بار با ماشین‌های آنچنانی که‌مردی توماشین 
منتظرش بود می آومد خونه و چند دقیقه بچه ها رو 
می دید ومی رفت. یه بار بااعصبانیت بهش گفتم دست 
از این کاراش برداره و بیشتر از این باعث رفتن آبروی 
من نشه اما گوشش به این حرفا بدهکار نبود و بدتر از 
همه این که پدرم ازش حمایت می کرد و منو مسبب 
بدبختی اون می دونست. 

باخودم خیلی فکر کردم و بالاخره تصمیم گر فتم 
کاری رو انجام بدم که همون اول به ذهنم رسیده بود. 
تصمیم گرفتم فر حناز رو بکشم تابرای همیشه از 
دستش راحت بشم. دیگه وقتش رسیده بود که انتقام 
همه بلاهایی که سرمن آورده بود روازش بگیرم. 
هسربار که فرحناز می خواست بیاد قبلش تماس 
می گرفت که مطمئن بشه پدرم خونه ست تااگه 
حرفی بین مون پیش اومد پدرم ازش حمایت کنه. 
اون روز هم وقتی زنگ زد به پسرم امیر حسین ياد 
دادم که گوشی رو برداره‌واگه سراغ پدرم روازش 
گرفت بگه خونه ست. پدرم اون روز برای دیدن یکی 
از دوستاش به شهر ستان رفته و قرار بود دوشب 
پیشش بمونه. 

نزدیکای عصر بود که فر حناز اومد. با یه ماشین 
مدل بالا که يه راننده‌مسن توش منتظر فر حناز 
نشسته بود. یکی, دوتا از همسایه ها بیر ون بودن و 
به ماشینی که فرحناز باهاش اومده بود و به من نگاه 
می کردن. از همون نگاههای معنادار همیشگی. 

این بار بر خلاف دفعات گذشته با فرحناز خیلی 
خوب بر خورد کردم. خودش هم از رفتار من تعجب 
کرده بود. برای اینکه بتونم نگهش دارم بهش گفتم 
اگه دست از کاراش برداره حاضرم دوباره باهاش 
زندگی کنم چون هنوز هم دوستش دارم و دلم 
می خواد در کنارش با بچه ها زند گی کنم. 

فرحن از رفت بیرون و به راننده چیزی گفت و 
راد که مارم بود بای کا کی فده رت ف رخاز 
مو ورت و ا یرو و ورای د اء 8 [درمت 
کرد. پسر و دختر کوچیکم از اینکه مادرشون اونجا 
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بود خوشحال بودن اما دو پسر بزر گم نه. نگاهشون به 
فرحناز نگاههای فرزند به مادر نبود. معلوم بود ازش 
متنفر هستن. بعد از شام فر حناز ظر فها رو شست 
و آشپزخونه رومرتب کرد. من وبچه ها رفتیم تو 
اتاق خودمون و فرحناز تو پذیرایی خوابید. ساعت 
حدود دو بعد از نیمه شب بود. وقتی مطمئن شدم 
همه خوابیدن بلند شدم ورفتم سراغ فر حناز. او هم 
خواب خواب بود. نشستم روی سینه ش» بیدار شد اما 
من مهلتش ندادم و گلوش رو اونقدر فشاردادم که از 
نفس افتاد. فکر کردم مرده. رهاش کردم ولی دیدم 
صداش دراومد. قبل از اينکه بتونه کاری بکنه دوباره 
گلوش رو فشار دادم. امیرحسین که بیدار شده بود. 
اومد اونجا و فهمید دارم چیکار می کنم. گفتم بدو برو 
انباری و اون چوب رو بیار و بعد روسری فر حناز رو 
بستم دور گردنش واونقدر کشیدم تا خفه شد. پسرم 
چوب رو آورد. با چوب چند ضربه به سر و با چاقوی 
اشپزخونه چند تا ضربه به بدنش زدم. 

فرحن از دیگه تکون نمی خورد. خون همه جا رو 
گرفته بود. تصمیم گرفتم همون موقع به پلیس زنگ 
بزنم آمابه فکرم رسید که بچه هام روچیکار کنم ؟ حالا 
دیگه همه شون بیدار شده بودن و با بهت و حيرت و 
ترس به جسد خون آلود مادرشون نگاه‌می کردن. 
مادری که به جای انجام وظیفه مادری در فسادغرق 
سده بود. 

فکرم خوب کار نمی کرد. دختر و پسر کوچیکم 
گریه می کردن. نمی دونستم باید چیکار کنم. تصمیم 
گرفتم که فعلا کاری کنم که جسد پیدانشه و پدرم 
هم چیزی نفهمه. به کمک آمیرحسین فرش ها رو 
شستیم و خون هارو پاک کردیم. جسد رو تو پتو 
پیچیدم و با طناب پتو رو کاملا طناب پیچ کردم خالا 
دیگه‌هوا کاملا روشن شدهبود. در روز نمی تونستم 
جسد رواز خونه خارج کنم.می تررسیدم همسایه ها 
متوجه بشن. بنابراین تصمیم گرفتم برم ماشین یکی 
از دوستامو بگیرم و شب جسد رو ببرم و سر به نیست 
کنم. بعد از ظهر همون روز ماشین دوستم رو گرفتم و 
بر گشتم خونه که با دیدن مامورین و ازدحام مردم. 
متوجه شدم همه چیز لو رفته. از بدشانسی یا خوش 
شانسی من پدرم یک روز زودتر از سفر بر گشته بود و 
بچه ها همه چیز رو بهش گفته بودن و اون هم با پلیس 
تماس گرفته بود.از ترسم داخل کوچه نرفتم واز 
همون جا بدون اینکه کسی منو ببینه بر گشتم. ماشین 
دوستم رو پس دادم و مدتی در خیابونها قدم زدم و 
به این نتیجه رسیدم که مخفی شدن هیچ فایده‌ای 
نداره. من ازهمون اول, آخر و عاقبت کار خودم رو 
می دونستم به خاطر همین هم خودم رو معرفی کردم. 
بچه هام هم خدایی دارن. پدرم هم هست و مطمئنم 
که ازشون خوب مراقبت می کنه... 

قاضی پرونده به علت اقرار صریح متهم با قرار 
بازداشت موقت پس از بازسازی صحنه قتل توسط 
او, تاهنگام محا کمه و صدور حکم قطعی. بهبود رابه 
زندان فر ستاد. 
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تیم ملی رده‌های پایه کاراته برای اولین با حجاب کامل اسلامی در مسابقات قهر مانی جهان شر کت 
کرد و مدالهای رنگارنگی را به ارمغان آورد. یکی از افرادی که در این مسابقات حضور داشت و 
می‌توانست به مدال طلا نیز دست یابد. «سحر بیات» بود که در عین ناباوری و با حق کشی مدال نقره 
گرفت. زمانی که سحر را به همراه پدر و مادر به مجله دعوت کردیم. فکر نمی کردیم که اوضاع ورزش 


در تهران به ویژه برای بانوان اینقدر وخیم باشد اما در بین صحبت‌هایش متوجه شدیم که تهران از 
بسیاری لحاظ از دیگر شهرستانها عقب تر است. اگر به حرفهای سحر درباره اردوهای مختلف دقت 
کنید. خود تان متوجه می‌شوید که در ورزش بانوان ایران چه اتفاقاتی در حال رخ دادن می‌باشد... 





# سحر بیات خودش را چگونه معرفی می کند؟ 

متولد ۱۳۷۲ هتم و جدود ۲ سال است که 
کاراته سک‌شیتوریو کار می کنم.در مسابقات کشوری 
مقام‌های فراوانی داشته‌ام ومدال طلای‌المپیاد ورزشی 
ایرانیان , طلای مسابقات یونان و نقره قهر مانی جهان 
در ژاپن را تابه امروز کسب کرده‌ام. 

# چه شد که به سمت کاراته امدید؟ 

با وجود اينکه به غیر از برادرم. ورزشکاری در 
خانواده نداریم اما مشوق اصلی ام مادرم و خانواده‌ام 
بود. البته داستان خاصی ندارد. مادرم می‌خواست که 
من ورزش کنم به همین دلیل اسم مرا در یک باشگاه 
کارت وشت به همین ساد گی وا رد رشته ارات شم 
و در حال حاضر هم عضو تیم ملی هستم. 

#+وجه‌انفاقی‌افتاد که‌وارددنیای حرفه‌ای 
شد ید ؟ 

در کلاسها هميشه مبارزاتی داشتیم. به این تر تیب 
مربی کارم رادید و برای حضور در مسابقات قهر مانی 
شهریار مر امعرفی کرد.در آن مسابقات شر کت کردم 
و توانستم مقام بیاورم. 

# پس پار تی نداشتید ؟ 

در مدت ۱۲ سال خیلی تلاش کردم تا به اینجا 


شنای فرانسوی بدون دست و پا در مانش 

قرار است فیلیپ کریزون فرانسوی در طول 
دریای مانش شنا کند. 

این مر د معلول که‌دست وپانداردحر کت تحسین 
بر انگیز ۲۴ ساعته خود را از کنت در فولکستون 
انگلیس شروع خواهد نمودو حدس زده می‌شود در 
کمتر از زمان پیش بینی شده یعنی به مدت ۱۳ 
ساعت و نیم به مقصد برسد. وی ۱۶ سال پیش هنگام 
کار در حادثه برق گرفتگی دست و پایش سیاه شد و 
پزشکان مجبور به قطع کردن آنها شدند. 

وی از پاهای غواصی استفاده خواهد کرد. او در 
اولین تمرین خود ۲ ۱ مایل راتنهادر ۸ساعت شنا کرد 





برسم. البته ناگفته نماند که مادر و پدرم در این مسیر 
بسیار کمکم کردند. مادرم در بیشتر مواقع بر سر 
قمریناتم کار م بود و از استرسم کم می‌ کرد و از لحاظ 
روحی بسیار به من آنرژی می‌داد. در کل در مسابقات 
انتخابی تیم ملی آنقدر شر کت کردم تا توانستم وارد 
تیم ملی شوم . باور کنید من و تمام بچه‌های تیم بدون 
پارتی و با سختی زیاد وارد تیم ملی شدیم. 

٭ از لحاظ حجاب مشکلی ندار ید که در مسابقات 
برون مرزی شر کت می کنید ؟ 

نه تنها مشکلی نداریم بلکه با افتخار در مسابقات 
مختلف ش رک می کے فذراسیون جهاتی ااال 
اجازه نمی‌داد که در مسابقات جهانی جوانان شر کت 
کنیم و مسابقات برون مرزیمان به غرب آسیا ختم 
می‌شد. اما در سال جاری اجازه حضور در مسابقات با 
حجاب اسلامی برایمان صادر شد و توانستیم در این 
مسابقات خوش بدر خشیم. 

# بسیاری از سبک‌های مختلف کاراته بدون 
مکل تانسقاس وود رمسا غات ماف فر کت 
کرده‌اند. چراشمانمی توانستید در مسابقات قهر مانی 
جهان شر کت کنید؟ 

به دلیل اینکه سبک‌های دیگر کاراته از کلاه 


که کاری فوق العاده محسوب می‌شود. پدر این مرد 
بزرگ می گوید پسرش همراه با سه دلفین شنا نموده و 








استفاده می کر دند و با حجابشان مشکلی نداشتند اما 
چون در سبک شیتوریو باید بدون کلاه در مسابقات 
حاضر شویم. مخالفت‌های زیادی با ما وجود داشت و 
مااجازه حضور در مسابقات جهانی رانداشتیم. 

# چگونه برای مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن 
انتخاب شد بد ؟ 

اردیبهشت سال جاری در مسابقات قهرمانی 
جوانان ایران شر کت کرده و توانستم مدال طلا را 
به دست اورم. در تهران اردوهای مختلفی داشتیم تا 
اینکه یک دوره مسابقه در هنگ کنگ بر گزار شد. به 
همراه‌تیم به آنجا اعزام شده و مقام دوم را کسب کردم. 
دراین مسابقات بچه‌هاخیلی می تر سید ند آمامن‌عادی 
رفتار کرده و استرس زیادی نداشتم. مسابقات که 
تمام شد. متوجه شدیم که ما خیلی بهتر از انها بودیم 
و می‌توانستیم بیشتر مدال بياوريم اما به دلیل اینکه 
اولین تجربه مان بود مدال زیادی به دست نیاوردیم. 
در مسابقات قهر مانی جهان باز ی‌ها سخت تر شده بود 
و حریف‌های کره‌ای و ژاینی بسیار قدر بودند. در فینال 
هم به دلیل ناداوری که شد بازی راواگذار کر دم. 

ناداوری ؟ 

بله! در فینال حریفم یک ژاپنی آماده بود. در 


در طول سا کت وی متا ۱۵ ساع 
تمرین شنا داشته و نامه‌های تشویق آمیز زیادی از 
مسوولین دریافت کر ده‌است.وی‌اولین شناگر معلولی 
خواهد بود که مانش رابدون دست و باشنا خواهد کرد. 
ی ار 
ع -الف :در بند اعدامی‌ها هستم 
پیگیری‌هابرای کمک به‌بازیکن‌افتاده‌د ردام خلاف 
استقلال و پر سپولیس ادامه دارد. علی اکبر یان اگر جه 
هنوز یک متهم است و برای جرمش, محکومیتی در 
نظر نگر فته اند اما شاید مجازاتی سخت در انتظارش 
باشد.ستار همدانی. مير شاد ماجدی. علی عشوری و... 
تنی چند از دوستان | کبریان, برای استخدام یک وکیل 








راند آخر ۴به دو جلو بودم امادر بیست ثانیه آخر داور 
بی جهت به من اخطار داد و مساوی شدم. در وقت 
اعاقه هي به دلیل عصبائیت ارس وجو ها کم ور 
بازی را ۲ بر صفر واگذار کر دم. 

#صحبت از عصبانیت کردید. تابه حال شده‌از روی 
عصبانیت کاری انجام بدهید و بعد پشیمان شوی ؟ 

خیر امن هیچ وقت از روی عصبانیت کاری راانجام 
نمی‌دهم. در مسابقات هم هميشه خونسرد و ریلکس 
ضربه می زنم اما ان مسابقه کمی فرق داشت. استرس 
فراوانی داشتم. 

#از امکاناتی که در ار دو در اختیار تان است راضی 
هستید ؟ 

امکانات بد نیست.اما در کل فکر می کنم امکانات 
تهران نسبت به شهرستان‌ها پائین تر است و کمتر 
رسید گی می‌شودا! قبل از اینکه به یونان بر ویم امکانات 
ور کدی مت al‏ 
از مسابقات بر گشتیم تغذ یه مان از جمله میوه ... قطع 
شد و به ماغذاهای مانده‌می‌دادند! البته‌هنوز هم همین 
طور است. قبل از اینکه وارد اردوی تیم ملی شویم به ما 
قول هتل المپیک وهتل آزادی رادادند ام ماهنوزم که 
هنوز است در خوابگاه کبکانیان ساکن هستیم. سقف 
ات کا ا ست وفاصاه رنت امد قاتا ویک 
متر! برای بجه‌ها سه اتاق وجود دارد که بسیار کثیف 
هستند و در یک اتاق ۲۰ متری حدود ۱۲ نفر باید 
بخوابند. یک کولر هم داشتیم که نصف شب دیدیم 
بوی سوختگی می آید و آن هم سوخت! بخچالهایمان 
خالی است و تلویزیونی هم که داشتیم و قرار بود در 
مواقع بیکاری از آن استفاده کی اصلاً کار نمی کرد 
دخترهاحق اینکه وارد محوطه خوابگاه شوند راندارند 
اما پسرها هر طور که بخواهند می‌روند و می‌آیند. 
بالاخره هوای آزاد برای روحیه یک ورزشکار الزامی 
است اما ما نمی‌توانیم از هوای آزاد استفاده کنیم. راجع 
به استخر بگویم که پسرها را هفته‌ای سه بار به استخر 
می‌بر دند در حالی که مارا یک بار بر دند ان هم به ما 
نگفته بودند که وسایل بیاورید و نتوانستیم شنا کنیم! 
از ساعات تمرین بگویم که ما را ۷ صبح بیدار می کنند 
اسر ان سای سراف 
۱۱ صبح تمرین می کنند و این باعث می‌شود که بدن 


زبده و کاربلد. دست به کار شده‌اند 
و گزینه‌هایی نیز مدنظر قرار گرفته 
ا 

نکته نگران کننده‌اینکه»اکبریان 
خوداعتراف کرد که در بند ۲به‌سر می برد و در این بند 
عمدتاء اعدامی‌ها نگهداری می‌شوند. 


خاطر ه حشمت مهاجر انی از سوفبا لو رن! 
«دیدم‌دوربین‌هاروی‌من زوم کر ده‌اند.»این‌بخشی 
از خاطره‌ای شنیدنی است از حشمت مهاجرانی. 
او درباره روزهای آشنایی اش با محمد فنایی داور 
ملی سر شناس ایران گفت:« ما با هم در بازی‌های جام 
جهانی ۱۹۹۴ امریکا در لس‌انجلس اشنا شدیم و 





استر احت بیشتری کند. 

# در روز چند ساعت تمرین می کنید؟ 

ارد ر رور ھر اع ۲ساعت. 

٭ در حال حاضر با باشگاهی قرار داد دار ید؟ 

هیچ قرار دادی با ما بسته نمی‌شود. برای مسابقات 
لیگ هم که می‌رویم خودمان باید لباس و امکانات را 
فراهم کنیم چون اسپانسری نداریم. غذا و رفت و امد 
هم پای خودمان است. 

#۶ تابه حال چقدر هزینه کرده‌اید؟ 

خیلی زیاد! اما به طور میانگین به غير از هزینه 
را کر مداص ری ر ادیرات 
هر مسابقه حدود ۵۰ هزار تومان هزینه می کنم. 

# زمانی که مقام آوردید پاداشی هم گرفتید؟ 

بله. فقط پس از اتمام مسابقه در یونان ۰ يوروو 
دو فان ات ھی که رس قدراسیون 
برای تقدیر به ما پاداش داد. زمانی هم که به تربیت 
بدنی رفتیم گفتند رسید گی می کنند اماهنوز هیچ اتفاق 
خاصی نیافتاده است. 

# چرابرای تیمتان اسپانسر وجود ندارد؟ 

دلیلش رانمی‌دانم اما پیدا کر دن اسپانسر بر عهده 
بازیکن نیست بلکه شخص دیگری باید این کار را 
انجام دهد. 

# از لحاظ درسی دچار مشکل نشده‌اید؟ 

بسیار افت کرده و تجدیدی زیاد آورده‌ام! دلیلش 
هم این است . زمانی که در اردو هستیم نمی گذارند 
برویم آمتحان بدهیم و همین حاضر نشدن سر آمتحان 
معلم‌هايم را عصبی می کند و مدرسه هم این شرایط 
را قبول نمی کند تا دوباره امتحان بدهم. می گویند اول 
درس بعد ورزش. 

# زمانی که مربی کنار تاتأمی‌می‌ایستد ودر طول 
مسابقه باشماحرف می‌زن د. چقد ر حرف‌های اورا 
عملی می کنید ؟ 

در واقع آنقدر سر و صدا وجود دارد که نمی‌شود 
صدای او را بشنوم و تمرکزم را روی حرکت و فکر 
خودم جمع می کنم و ضر به می‌زنم. 

# به نظرت کاراته در روحیه‌ات تاثیر نگذاشته؟ 

تاثیر گذاشته و به دلیل سفت و سخت بودنش به 
قول معر وف روحیه‌ام را پسرانه کرده است. 


دوستی‌مان خیلی هم ماند کار شد یک حاطره هم از 
آن روز داریم که به یاد گار مانده.» 

و بعد ادامه می‌دهد:« ان زمان من به عنوان 
سرمربی تیم ملی عمان بلیت جایگاه ویژه بازی‌های 
مختلف را داشتم. روز بازی فینال که محمد فنایی 
کمک داور باژی پرزیل و ایتلیا بود, یک لحظه دیدم 
همه دوربین‌ها روی من زوم کردند و دارند مرا نشان 
می‌دهند. 
احساس کردم رئیس جمهور شدم یا خیلی آدم 
معروفی‌هستم.این طرف رانگاه کردم. آن طرف رانگاه 
کردم دیدم کسی نیست. داشتم ژست می گرفتم که 
متوجه شدم خانم سوفیا لورن بالای سرم نشسته و این 
توجه دوربین‌ها به حضور ستاره سرشناس سال‌های 


۸۹*2 


# چند بار آسیب دیده‌اید؟ 

خیلی! یک بار از بالای رینگ بوکس, دنبل روی 
انگشت پایم افتاد و ناخنم همان جا پرید. در کل از زانو 
بیشترین سیب رأ می‌بینم. 

# بر خورد خانواده‌ات باتو چطور بوده» مخالفتی 
نداشته‌اند ؟ 

خیر. همیشه مشوقم بوده‌اند. 

به دلیل اینکه علاقه داشتم در ورزش سری در 
سرها در بیاورد هميشه همراهش بوده و هیچ گونه 
ممنوعیتی نداشته است. 

شماآقای‌بیات چقدر در موفقیت دختر تان نقش 
داشته اید ؟ 

تمام سختی‌هایش بر گردن مادرش بوده و هست. 
من فقط راننده آنها بوده و آنها را بر سر بازی‌ها 
برده‌ام! 
دار ید ؟ 

خانه سوت و کور می‌شود.(باخنده) بهتر که نیست. 
او خیلی شر است و خانه رابه هم می‌ریزد طوری که 
انگار زلزله آمده! 

#+ سحر جان! برادرت هم هنوز کاراته کار می کند؟ 

خیر... برادرم ۸سال کار کرد. مربی اش به تر کیه 
رفت و مربی جدیدش به جای امیر. خواهر زاده‌اش 
را به تیم دعوت کرد و اوهم ورزش حرفه‌ای را کنار 
گذ ات 

# در خانه هم کتک کاری می کنید؟ 

خیر اما با هم تمرین می‌کنیم... پدرش با خنده 
می گوید :کتک کاری‌نمی کنندامادعواهای لفظی شان 
بدتر از کتک کاری است! 

٭ در دوران کود کی اهل دعوا بود ید ؟ 

بله, از ۵سالگی کل کل را دوست داشتم! 

# و به عنوان کلام آخر... 

ابتدا از خانواده و سپس از مربی ام »خانم معصومه 
روستازاده. تشکر می کنم. امیدوارم که به ما نیز مانند 
دیگر ورزشکاران نگاه شود و تبعیضی بین ورزشکاران 


در میان نباشد. ِ 





دور سینمای دنیاست .نه سرمربی تیم ملی عمان که 
به جام جهانی هم نر سیده!» 
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وررسی 


همه حاشیه‌های حسین هدایتی 





مالک استیل آذین. کسی که در جند سال اخیر 
بارها با تصمیم‌های عجیبش فوتبال ایران را متعجب 
کر ده دوباره تصمیمی عجیب گرفت. 

او سرمربی تیمش رافردای روزی که به پیروزی 
رسیده ب ود از کار بر کن ار کرد و می‌خواهد مربی 
دیگر ی راچان او اند سسسن ها انش کذآشیر| 
ای که اا و را 
رر رع ا ن ای کار ا تارا 
چمدانی پر از پول به کشورش بر گرداند. 

تومباکووی_چ تمام ۴۰۰ هزار دلاری که از 
تراردادش انی ما عو هداس فت وه 
کشورش بر گشت تا افشین پیروانی جایش را 
بگیرد. پیروانی که در آخرین هفته‌های فصل گذشته 
سرمربی استیل آذین شد. در فصل نقل و انتقالات 
با وجود این که می‌دانست مسوولان استیل اذین در 
حال مذاکره با مربی دیگری هستند. در این تیم ماند 
و با آمدن تومباکوویچ نیز از استیل آذین نرفت. او 
دستیاری تومبا کوویچ را قبول کرد؛ شاید به این دلیل 
که می‌دانست روزی چنین اتفاقی می‌افتد و مدیر کم 
تحمل استیل آذین تومبا کوویچ را بر کنار می کند و 
دنبال گزینه‌ای برای جانشینی او می گر دد. 

نگاهی به گذشته استیل آذین نشان می دهد اعمال 
خود حسین هدایتی یکی از دلایل اصلی در گیری این 
تاش گاو با خاشته‌هاست: خرن کاري کاو کرد 
وباعت انجاد مشتکلانی برای اس لآ دینش 
استعفا از ریاست هیات مدیره باشگاه بود؛ باشگاهی 





که خود هدایتی مالک آن است و حتی اگر سمت 
تصمیم گیر نده اصلی‌اش به حساب می آید. 

در ماه رمضان, زمانی که مصطفی آجورلو 
مدیرعامل وقت استیل | ذین با علی کریمی اختلافاتی 
پیدا کرد. هدایتی پس از جند روز از ریاست هیات 
مدیره‌باشگاه خودش استعفا داد و گفت به این 
دلیل استعفا داده که برخی می‌خواهند او را مقابل 
مردم قرار دهند. 

هدایتی بلافاصله پس از آن که آجرلو از مدیریت 
این باشگاه کنار رفت. به ریاست هیات مدیره 
باشگاهش بر گشت و گفت که به خاطر اصرارهای 
بازیکن ان و اعضای هیات مدیره این کار را انجام 
می د هد . 

همین کار هدایتی باشگاه او را حدود یک هفته به 
گذاشت: اتفاقی که شاید تومبا کوویچ هم بدون این که 
در آن نقشی داشته باشد, قربان اش شد. 

امااین تنها کار عجیبی نبوده که هدایتی انجام 
داده. 

از مهم‌ترین کارهای شگفت‌انگیز هدایتی می‌توان 
به رقابت او با باشگاه‌های دولتی اشاره کرد که 
در فصل نقل و انتقالات روی هر بازیکنی دست 
می‌گذارد. هیچ باش‌گاه دیگری نمی‌تواند آن بازیکن 
را جذب کند؛ مگر این که خود بازیکن راضی باشد به 
هر دلیلی با پول کمتری در باشگاه‌های دیگر بازی 
کند. گرچه هیچ وقت لیست دقیقی از پرداختی‌های 
باشگاه استیل آذین منتشر نشده است اما با توجه به 
می‌شود. و البته با توجه به این که استیل آذین توانایی 
ثبت قرارداد با تمام بازیکنان مورد نیاز خود را دارد. 

او زمانی که در لیگ دسته اول تیمداری می کرد 
و قصد داشت همین استیل آذین را به لیگ برتر 
برساند. ۱۰ میلیارد تومان برای این تیم هزینه کرد. 
البته آن زمان قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران 
وجود نداشت و هدایتی می‌توانست با خیال راحت 
از این حرف بزند که جقدر برای تیمش هزینه کرده 
است. او حتی سال گذشته هم در کنفر انس مطبوعاتی 
که تر تیب داده بود. در مورد این حرف زد که ۲۰ 
میلیارد تومان در ورزش هزینه کرده است. البته 
پرسپولیس خرج کرده نیز می‌شود. 


ارم ۳۶۳۸ 


لبته هدایتی توجیه جالبی هم برای پول‌هایی 
که خرج می کند دارد؛ او در آخرین کنفرانس 
مطبوعاتی‌اش که چند ماه قبل برگزار شد گفت 
امستال: سل ردان یراق فادها اش 
هزینه کرده ولی ۶ میلیارد تومان در آمدزایی داشته 
ات 

او همچنین از افرادی که از هزینه کردن در 
ورزش هراس دارند دعوت کرد وارد ورزش بشوند؛ 
تنها با این توصیه که آن‌ها بايد بدانند چگونه خرج 
کنند و چگونه پولی که خرج کرده‌اند را بر گردانند. 

این همه حاشیه تنها در مدت سه سال حضور 
هدایتی در ورزش رخ داده است. او که از سه سال 
قبل به عنوان یکی از دوستان علی پروین وارد ورزش 
شد. توانسته به لطف اسطوره باشگاه پر سپولیس 
شهرتی برای خود دست و با کند. 

شهرت او به حدی زياد شده که حالا حتی می تواند 
شون ا اد داز شم سانطوه‌های قیال اران 
خودی نشان بدهد. هدایتی ابتدا باشگاه استیل آذین 
راراه‌اندازی کرد؛ درست در روزهایی که علی پروین 
دنبال تیمی برای باز گشت به فوتبال می گشت. با این 
حسات طرقد ارات عیسو یاو lL‏ 
بعد وارد هیات مدیره باشگاه پر سپولیس شد و حتی 
به سمت ریاست این هیات مدیره نیز رسید. 

ثروت بیش از حد حسین هدایتی و بول‌هایی که 
آوترای بر سرامن کر می رف با عت شد‌هواداران 
پرسپولیس او را «عابربانک» بنامند. سرانجام 
عابربانک باشگاه پرسپولیس بر اثر اختلافاتی که در 
ین باشگاه پیدا کرد از این تیم جدا شند و حالا تاد 
فعالیت‌های ورزشی او محدود به باشگاه استیل آذین 
می‌شود؛ باشگاهی که هر چند هفته یک بار به خاطر 
کارهای عجیب هدایتی باید با حاشیه‌های جدیدی 
کنار بیاید. 

نوع رخداد:هزینه ۱۰ میلیاردی در لیگ دسته 
اول 

ژمتان فص ۸۷2۸۶ لب کیک ناش گاوهای 
کشور 

سمت وقت هدایتی: مالک باشگاه استیل آذین 

شرح ماجرا:در سالی که اکنر تیم‌های لیگ 
برتری هم به زحمت توان هزینه‌های ۸-۷ میلیاردی 
را پی دا می کردند. حسین هدایتی برای تیم لیگ 
یکی استیل‌اذین ۱۰ میلیارد تومان هزینه کرد. او 
علی پروین رابه عنوان سرمربی تیمش انتخاب 
کردوبابازیکنان نامدار زیادی قرارداد بست اما 
تیم او با وجود این هزینه‌ها نتوانست به لیگ بر تر 
صعود کند. 

نوع رخداد: اختلاف با علی پروین 

دسا فص ۸۷-۸۶ لب ک یک باشگانهای 
کشور 

سمت وقت هدایتی: مالک باشگاه استیل آذین 

شرح ماجراء د فقا در همان سالی که استیلآذین 
به خاطر هزینه ۱۰ میلیاردی‌اش باید به لیگ بر تر 
صعود می کرد هدایتی در هفته‌های پایانی بر سر نوع 


پرداختی بازیکنان با علی پروین به مشکل خورد و 
ارات اس ادن ای 

نوع رخداد: اختلاف با داری وش مصطفوی 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 

زمان: نیم فصل اول لیگ برتر سال ۱۳۸۷ 

سمت وقت هدایتی:رئیس هيات مدیره 
پرسپولیس 

شرح ماجرا: افشای قرارداد میلیاردی با افشین 
قطبی سرمربی تیم و جذب ستاره‌های گران 
قیمت برای تیمی که فصل قبل قهرمان شده بود. 
هدایتی همچنین دعواهایی بر سر نحوه هزینه تیم 
اول او دافت ا ی و 
وقت پرسپولیس هدایتی را متهم به دخالت در 
ترا کد 

نوع رخداد:اختلاف با عباس انصاری‌قرد 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 

زمان: فصل‌های ۱۳۸۷ -۱۳۸۸ لیگ برتر 

کو وا کی در تسس فنا ت مک برد 
پرسپولیس 

شرح ماجرا: حسین هدایتی و عباس انصاری‌فرد 
اختلافاتی بر سر مسائل مالی, نحوه جذب بازیکنان 
برای تیم و همچنین شکل تعامل مدیریت و اعضای 
هيات مدیره داشتند که منجر به انحلال هيات مدیره 
تیم از سوی على سعیدلو شد. 

نوع رخداد: ادعای خرید نیو کاسل 

زمان: سال ۱۳۸۸ 

سمت وقت هدایتی: مالک و رئیس هیات مدیره 
باشگاه استیل آذین 

شرح ماجرا: روزی که اعلام شد حسین هدایتی 
می‌خواهد باشگاه نیو کاسل انگلیس را بخرد. ورزش 
ایران شوکه شد. با توجه به سوابق هدایتی. همه فکر 
ایا ار شاد د اماس از 
مدتی مشخص شد این خبر, مانوری تبلیغاتی بیش 
نبوده است. 

نوع رخداد: ادعای مذاکره با فرانک رایکارد 

زمان: سال ۱۳۸۹ 

سمت وقت هدایتی: مالک و رئیس هیات مدیره 
باشگاه انشا د 

شرح ماجرا: پیش از شروع فصل ٩۰-۸٩‏ 
اعلام شد حسین هدایتی در حال مذاکره با فرانک 
راا رک مر هری سای ف ارما ابت اوران 
استیل آذین ببرد. این خبر خیلی هم جدی گرفته شد 
اما سرانجام آن. چیزی مشابه خرید نیو کاسل بود. 

نوع رخداد: اختلاف با مصطفی آجورلو 

زمان: فصل ٩۰ - ۸٩‏ لیگ برتر 

سمت وقت هدایتی: مالک و رئیس هیات مدیره 
ناشگاه ایل آ گی 

شرح ماجرا:اختلافات بر سر نحوه جذب بازیکنان 
و مربی. دعوا بر سر نحوه اداره تیم. اختلاف بر سر 
مشکلات علی کریمی و مدیریت باشگاه که در نهایت 
به قطع همکاری آن‌ها منجر شد. 


ار 


اگر ۱۶۵ کبلو گرم رامی‌زدم آرنجم از حادر می آمد! 


کیانوش رستمی ملی پوش دسته ۷۷ کیلو گرم کشورمان توانست پس از ۴ سال طلسم شکتی کرده و 
مدال ارزشمند برنز یک ضرب جهان رااز ان خود کند. 

او که می‌توانست در حر کت دوضرب هم همین روند را ادامه دهد و ۲ مدال دیگر از جنس برنز جهان 
رادر حر کت دوضرب و مجموع برای کشورمان به ارمغان بیاورد به دلیل مصد ومیت آرنج دست نتوانست 
کارش را آنطور که انتظار می رفت به اتمام بر ساند و در مجموع عنوان سومی جهان رابا مقام چهارمی عوض 


کردامااین موضوع در واقع چیزی از شایستگی‌های این 
جهانی کم نخواهد کرد. 


ناراحتی با و جود کسب برنز 
با 
رفتم تا وزنه ۱۶۵ کیلویی را مهار کنم متاسفانه در 
هنگام نشستن پایم لغزید و فشار زیادی روی آرنج 
دست راستم وارد شد تا جایی که اگر وزنه را نگه 
می‌داشتم ارنجم از جا در می امد و به همین دلیل 


وزنه را رها کردم. همین موضوع باعث شد درد 
کهنه‌ای که مدتها بود تقریبا بهبود یافته بود دوباره 
شدت گرفت تا آنجا که در هنگام آغاز حر کات 
دوضرب وقتی که می خواستم وز نه رابالای سرم ببر م 
از شدت درد اصلا نمی توانستم ارنج دستم را ثابت 
کرده و آنرا راست نگه دارم. بنابراین وزنه‌هایی را 
که در تمرینات خیلی بیشتر ش رازده‌بودم نتوانستم 
مهار کرده و خیلی راحت و فقط به خاطر یک اتفاق 
ناخواسته مدال‌های برنز دوضرب و مجموع را با 
عنوان چهارمی جهان عوض کردم. 
تقصیر از من بود نه کادر فنیی 

شاید باورتان نشود اما بايد صادقانه بگویم که 
کورش باقری و فلاحتی نژاد در طول مدتی که تیم 
ملی را در اختیار گر فتند تحولی بز رگ رادر ساختار 
این تیم به وجود آورده و تمام تجربیاتشان را در 
اختیار ملی پوشان قرار دادند. در روز مسابقه نیز 
آنها بهترین وزنه‌هایی را که امکان داشت برای من 
انتخاب کردند تا از کورس قهرمانی و کسب مدال 


جوان ٩‏ اساله در هفتادوهشتمین دوره ییکارهای 


دیده شد از من بود نه کادر فی چون آنها برای 
موفقیت بچه‌ها انصافاً با جان و دل کار می کنند. 


به امید گوانگجو 

اگر به امید خدا کادر فنی باز هم من را شایسته 
پوشیدن دوبنده تیم ملی دانست و انتخاب شدم از 
همین جا قول می‌دهم که در گوانگجو با کسب یک 
مدال خوشرنگ از شرمندگی کادر فنی و مردم در 
بیایم. حضور در رقابتهای جهانی یک درس و تجر به 
بز رگ و به یاد ماندنی برای من بود که مطمئنا در 
TS‏ 
کردم به نحو احسن استفاده خواهم کر د. ضمن اینکه 
اکر مردم ایران من رالاین بذانند آين مدال را که 
حاصل چند سال تلاش ورنج شبانه روزی است را 
به آنها و شهدای ۸سال دفاع مقدس تقدیم می کنم 
که هر چه ما قهر مانان داریم از رشادتهای آنهااست 
ان رای در 





صعود پیشکسوتان ار تش به ارتفاعات فلل آلپ(مون‌بلان) 


به مناسبت سی امین سالگرد دفاع مقدس تیم 
کوهنوردی پیشکسوتان کانون بازنشستگان نیروی 
مسلح به سر پرستی سرهنگ بازنشسته ار تش سید حمید 
منافی با هماهنگی سازمان تربیت بدنی آجا قله ۴۸۹۵ 
متری مون بلان را که از قلل مرتفع رشته کوههای آلپ 


میباشد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۴۸۰۰۰ شهید 
گلگون کفن با نام یازهرا فتح نمودند. شایان ذکر است 
که تیم مذ کور ضمن انجام گر دهمائی انز جار خود را از 
حر کت فتنه انگیز و موهن عوامل صهیونیست و دولت 
امریکا در اهانت به قران کریم اعلام نمودند. ۱ 8 , 
روابط عمومی ار تش جمهوری اسلامی ایران 
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OS‏ مرس اد ډه سیر ت است 
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ذه ده 
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اوضاع عراق و تایوان راپرسید 
احوال جناب اردوغان را پر سید 
در کشور ما که حال مردم خوب است 
زین رو ننه حال دشمنان را پر سید! 
اینجا همه جیز مفت و ارزان شده است 
درد فقر | شدید درمان شده است 
تا باقی مشکلات راحل بکند 
آقای «هو گو» وارد ایران سته ات۱ 


® 


پسر 
من معتقدم بشر چراشر باشد 
باید که ز کائنات بر تر باشد 
اما «ننه» اعتقاد دارد که نخیر... 
بد نیست که گاهی ادمی خر باشد! 
زبان دیپلماسی 
چندی است دچار کم حواسی شده است 
دارای زبان دییلماسی شده است 








حلقه دار: رضارفیع ومع.[۲2.۲۵/606۵9۳2 


سعید سلیمانیور (بوالفضول الشعراء) 
یکی در محفلی می گفت هی بد 
از اثار حلال ال احمد 
که هر جه او نوشته یا که گفته است 
یکی زان بین گفت: استاد والا 
گمانم سهو فر مودی در اینجا 
هدایت این اثر را کر ده تحریر 
نه این آقا که هی دادی به او گیر 
بگفتا: شاهد آمد حالی از غیب 
نبود این موردش هم عاری از عیب 
وک و زا کر بات 


و ھراو صادن تا یت 


توصیه‌های امنیتی! 
مہهدی استاداحمد 
دانی که چنگ و عود چه تصویب می کنند؟ 
پنهان روید تور که تعقیب می کنند! 
وقتی کشند پر دة ون را مفتشان 
در پشت سر فتاده و بیب بیب می کنند 
تفتیش ساک و بررسی بار می کنند 
عیب خیار و سرزنش سیب می کنند 
گاهی نوار ضبط تو راضبط می کنند 
(البته جز «حبیب» که تحبیب می کنند) 
بر نسبت تو باد گران گیر می دهند 
بر آمر ازدواج تو ترغیب می کنند 









می خندد و می خندد و می بیچاند فی‌الجمله اعتماد مکن بر ثبات راه 
لبخند«ننه» کمی سیاسی شده است! فکر سفر مباش که تادیب می کنند! 
کتاب برای خوشکلی! . 7۵ع رئیس کتاب نمی خونه 
اسماعیل امینی 1 E o‏ ا 
کی دوس داره کتاب باشه؟ e‏ زیت ۱ ۳ 
پراز حرف حساب باشه؟ ۹ ۲ ۲ ۳۳ ار 
ونیرت 0 مين 
رھ رون وج ll‏ 
کتابای چاق و قشنگ ا ا 
۱ اش رازگ کتابو می‌خوام بخونم 
ای تیل میل ۱ ۱ می دونی خیلی دوس دارم 
۲ کتاب نگوء یه دسته گل کتاب رئیسو بر دارم 
3 گو تاج سره ۱ برش دارم بازش کنم ۱ ۱ 
از آدمادل می‌بره ۱ ۳۳ بخونم و نازش کنم 
ا احلد مخملی برش دارم نگاش کنم ‏ ر 
۳ کتاب برای خوشگلی هت ی 
ازاون کتابای نفیس می خوام که خیلی بد ونم 
مخصوص آقای رئیس می‌خوام که خیلی بخونم 
1 برای بز دادن رئیس چلو کباب می خواد 
۱ فقط واسه دیده شدن 5 منم دلم کتاب می‌خواد 
کتاب اگه تو قفسه من با کتابا دلخوشم » ۰ ۰ | 2 * ۱ 
ن س چون نمی خوام رئیس بشم ! 


۲ ۳ ۱ ار 





۳۶۳۸ sl 


توکاری باد لم کردی که 
ثکرش رونمی کردم! 
معصومه پاکروان 
تورااز بین صدها گل من احمق جدا کردم 
نفهمیدم غلط کردم» من از اول خطا کردم 
به یادت مانده آن روزی که با لبخندو با چشمک 
نشستی در کنارمن, خودم را جابه جا کردم؟ 
شدی نزدیک وهی گفتی ضرر حالا ندارد که 
۱ پسندیدم تور من هم» ولی نازو ادا کردم 
شد اغاز ار تباط مأبدون فکر وبی منطق 
لگد کردم غرورم راووجدان رارها کردم 
پیامک می زدی هر شب سر ساعت دقیقا ٩‏ 
خودت را کشتی و آخر شمارا تو صدا کردم 
وکم کم این پیامک ها عجیب ومهر بان تر شد 
ومن هم قصر پوشالی برای خود بنا کردم 
شبی بی قصد وبی نیت به من گفتی عزیز من 
_ نبودی این ور خط تاببینی من چها کردم 
چهل بار آن پیامک رانگه کردم وخندیدم 
نبودی تا ببینی من چه غوغایی به پا کردم 
نشستم در خیالاتم زدم تاریخ عقدم را 
ود ررژیا دودستم رافرو توی حنا کردم! 
به فکر مهریه بودم: جهازم راچه می چیدم 
من احمق ببین حتی که فکر شیر بها کردم 
از ان شب ساعت ٩‏ من پیامک می زد م هر شب 
خودم با ساد گی هایم عروسی راعزا کر دم 
پیامک های بی پاسخ. محبت های بی جبرآن 
تورابی چشم ورو . پررو خودم از ابتدا کردم 
شدی تو بی خیال ومن شدم هی بی قرار تو 
تو هی برمن جفا کردی, من احمق وفا کردم 
من از توبی خبر بودم حدود شصت ونه روزی 
نزنگیدم به تو اصلاء فقط چون که حیا کردم 
ولی رفتم به یک مسجد بلاتکلیف ومستاصل 
برای آن که بر گردی فقط نذرودعا کردم 
نبردم با خودم گوشی که خالص باشد این حالت 
همان شب گوشی خود را درون بقچه جا کردم 
جهل شب بعد از آن مسجد که بر گشت دم خانه 
دویدم سمت آن بقچه و گوشی را که واکردم 
ندیدم از تو یک حرفی؛ پیامک یا که تک زنگی 
زپاافتادم آنجامن, و رو سوی خداکردم 
و گفتم این چنین با او عجب صبری خد اداری 
چهل شب منتظر بودم,عبادت پس چرا کردم 
جواب آمد که:« واثق شو به الطاف خداوندی 
مگ ر کوری ندیدی که به تو عقلی عطا کردم؟ 
پیامک می زدی هرشب. کشیدی نازو اطوارش 
خطا کردی به من گفتی خداوندا چرا کردم ؟» 


ای ماج 
a‏ 
۷ 1 


تو کاری بادلم کردی که فکرش رو نمی کردم! 


پشام‌بایروشنایی 


عروردین 
فردی بااعتماد به نفس بالا و دلگرم‌اید و به تأبید کسی احتیاج ندار بد؛ کارهایتان 
ی 
هشدار می‌دهد. .. در سحت سخت‌ترین لحظه‌ها همراه خانواده باشید .مشکلی دارید که ساده و 
زود گذر است وبااند کی تدبیر برطرف می‌شود. ومهمترین نکته‌ای که می‌خواهم یاد آور 
شوم این است که خود تان را به هوس نز دیک نکنید که عقل و منطق از شما دور می شود 
و ناخواسته‌های زیاد جایگزین آن خواهد شد. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ار د ببهشت 


وانمود می کنید که به خودتان ایمان دارید. ولی بی‌حوصله و کم‌طاقت‌اید و توان 
شنیدن پاسخ منفی از هیچ کس راندارید و یکطر فه به قاضی می روید و تحت هر شرایطی 
از قضاوت خود هم راضی می‌شوید! 

بارها افتاده‌اید و زمین خورده اید ولی هر گز زانو نزده‌اید اما باز هم نتوانسته‌اید 
خودتان را خوشحال و راضی کنید. 

به سهم خودتان قانع‌اید و حق انتخاب دارید. پس از بین راه‌حلهای در دسترس 
بهینه ترین و کم در دسر ترین راانتخاب کنید که قدرت افر اد در تصمیم‌هایی که می گیر ند 
نهفته است. در ضمن هر گز نباید به کسی که به شما اعتماد کر ده خیانت کنید. 


خر داد 
خیر خواهید و نگاهتان پاک است و عشق در روابط شما جاری است. ولی فراموش 
نکنید که شما هم یک انسان‌اید و تر کیبی از رفتارهای خوب و حتی اشتباه و در این 
شرایط احتیاج به اطلاعات بیشتری دارید تا اوضاع به هم ریخته را باز سازی کنید و سر 
دوست خوبم! به جای ترحم کمک کنید و پای درددل عزیزان بنشینید و خود تان 
را از کینه برای همیشه دور سازید تا بتوانید به ارزوهای بزرگتان فکر و برایشان 


موم 


دير 


بسیار دلنشین و دوست داشتنی هستید. عمیق و آرام و درعین حال بی‌صدا رفتار 
می کنید ودر گوشه‌ای دنج ارا م گرفته‌اید و حس ناگفتنی خود راتجزیه و تحلیل می کنید 
وبرای آنها اخترا مخاصی هم قالاد که این نیز ال تحسین است.ولیمی‌خواهم در 
نار تممی مسا موجود با آورشوع که: برای زند گی کردن فقط یک دوره عمر دارید 
که باید یاد بگیرید تا زند گی کنید و از آن زیباترین بهره را بر ده باشید حتی اگر لحظه‌ایی 
دیگر از زند گی جدا شوید. درواقع بهتر است با خود زمزمه کنید هر روز بهترین روز 
سال انست ت تا ثانیه‌هایتان را به این شکل بر نامه‌ر یزی کنید که در پایان روز لبخند روی 
لب‌هایتان باشد. 


مر داد 


مدتی است فکر می کنید. زند گی با شما سر ناساز گاری دارد و شما هم قصد سازش 
بااو را ندارید اما اگر واقعیت را بخواهید شما از خدا دور نشده‌اید. یعنی درواقع خودتان 
را دور انداخته‌اید و. 

دوست نازنینم! کاش نخواهید که از پنجره نگاه دیگران خود را نگاه کنید چون آنگاه 
E‏ ند 

به علائق و توانایی‌ها و استعدادهای خود خوب فکر کنید و انتظار موفقیت رابرای خود 
معنی کنید و به فکر پس‌انداز عشق و محبت حضرت دوست باشید که اگر کم. حداقل 
طولانی باشد. چون که قطره قطره جمع گر دد وانگهی دریا شود. 


شهر ډوو 


وفادارید و همانند یک فرشته عمل می کنید و قصد حرف زدن با هیچ کس را 
ندارید. 

اعتماد را زیرسوال برده‌اید و مسائل متفاوت شمارا گیج کرده و این بلاتکلیفی شما 
ورن لل سس افر م کید ول ول کی که تل ردان رات 
ندارید و دلبریهای زند گی و روز گار نیز برای شما جذابیتی ندارند و طوری رفتار می کنید 
که گویی قصد تکر ار خاطر ه‌ها راندارید. ولی نباید بی‌تابی کنید جرا که شماهمیشه معجزه 
حضرت دوست را دیده‌اید. 

باز هم برای شما معجزه‌های زیادی در راه است وا ای اتفاقها بایدنتیجه واقعی‌اش 
را بگیرید تا شما را به راه‌حل مناسبی برساند. پس بدون ترس زندگی کنید تا به انواع 
مختلف ثروت معنوی برسید. 


مهر 


مهربان و دلسوزید و در نهایت ساد گی شخصیتی بسیار ارزشمند دارید و به هر 
جیزی در قلب یا کتان معنایی می‌دهید و تلاش می کنید که معصومانه به ارامش بر سید 


و و ای ان 
وف ای و او ای ی زیبامی‌بینید 
و اوضاع بر وفق مراد دلتان است و سرشار از بر کت و نعمت هستید و عشق الهی حامی 


ی 
شما خیر و مصلحت درپیش دارد به شرط انکه رضایت حضرت دوست هم جلب 


شود. 


بان 


روزتان رابانام اوشروع کنید و به عدالت‌اش اعتماد داشته باشید و اما واگرهارا کنار 

دوست خوبم!آمکان ترقی و پیشرفت برای شما وجود دارد و راهش هم هموار است. 
پس با تقدیرتان نجنگید و به راه میان‌بر فکر نکنید که تجربه‌های طی کردن مسیر را 
فعلی شما بسیار تعیین کننده است. 

7و 

محبت. نبیر ومندترین قدرت حهان است و درعین حال ساده‌ترین نیروی قابل 
در ک. 

دوست خوبم! همدردی را فراموش نکنید که این کار شما می‌تواند گشایش خوبی 
در زند گی و رفاه اینده شما داشته باشد و درهای بسته زیادی را روی شما باز می کند. 
مشکلی وجود دارد که بايد آن را مدیریت کنید و اگر لازم باشد حتی برایش تعیین 
ا ا ا ر ۷ شوخ طبعی و 
ا ا ا 


دی 


گستاخی و بی‌ادبی هیچ کس را نمی‌توانید تحمل کنید و درعین حال زیربار حرف 
زور هم نمی‌روید و گاهی وقتها اصلاً به حرف» گوش نمی‌دهید. 

تغییرات بز رگ و قابل توجهی را پیش رو دارید که درواقع فرصتی دوباره بر ای شما 
محسوب می شود و شما نیز می‌خواهید آن را با چنگ و دندان هم که شده حفظ کنید. 

از وسوسه‌های درون و بیرون دوری جویید و بدانید که به مشورت احتیاج دارید 
و باز هم دقت کنید که از دل برود هر آنکه از دیده برفت: » پس از روی عقل و دل ر وابط 
خود را بسنجید نه دل و دل! 


بهعمن 

گاهی بیشتر از توانایی‌های خودتان انتظار دارید و طوری که گویی قانع بودن و 
قناعت در ذهن شما جایی ندارد و فقط در حد حرف است و بس! ولی به خوبی می‌دانم 
و ی ی ی 
درنهایت تعجب کسی از شما حمایت و طر فداری می کند و نعمتی رابر ای شمااز نا کجا 
میا ہے کد که ت ی 

دوست خوبم! نخواهید که همه کارها را یکجا انجام دهید و البته هم که نخواهید 
بااولین اشتباه کنار بکشید و بدانید که این روزها نیز کارها به نفع شما انجام می‌شود و 
پیشرفت قابل توجهی خواهید داشت 


اسقنىی 


«دلرحم» و خوش انصاف هستید و در این هفته نباید تحت تاثیر اطرافیان تصمیمی 
بگیرید و با وجود اینکه احتیاج به کمک دارید. نباید این را از هر کسی گدایی کنید. پس 
طوری عمل کنید که با جان و دل کار پیش برود و درعین حال نیازهای شماهم بر اورده 
شود. 
مسائل‌تان را خودتان تجزبه و تحلیل کنید تا دلیل مشکلات ریز و درشت مورد نظر تان 
در ضمن اتفاقات جالبی نیز برای شما پیش‌بینی می‌شود که نگویم بهتر است! 


2۷ ۸۹ ك 
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خوب از 
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e‏ م ان کار است 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 





( جوراب و روسری آورد ) 
ملیحه ط. ۲۸ ساله, متهل» خانه‌دار. گر گان 
خواب ديدم در خانه مادر شوهرم بودم. مادر کسی هم که پیش از ازدواج 
دوستش داشتم. انجا بود. در باز شد و او با همسرش وارد حیاط شد. ناراحت 
بود. برای بچه‌های من سوغات آورده بود. برای من هم یک جفت جوراب و 
یک روسری مشکی آورده بود و بی‌هیچ حرفی به من داد. ناراحت بود. خانمش 
هم از این که با من روبه‌رو شده بود. ناراحت بود. صدایش کرد و رفتند. 


مه 


تعبیر 

این خواب خوبی نیست. چنین خواب‌هایی هشداری است برای پدر و 
مادرها که هنگام ازدواج فرزندهایشان شتاب زده تصمیم نگیرند و به عواطف 
انها هم توجه کنند. 

این خواب می‌گوید که ناخود گاه شما هنوز داغدار آن مهر قدیمی است 
و در یکی از کوچه‌های قلب‌تان. جوانه ناپیدایی هست که ازدواج نتوانسته 
ان را خشک کند. شما در این خواب دو مادر شوهر دارید که هر دو حضور 
دارند. در خواب شماء شوهر واقعی شما حضور ندارد فقط نماینده او هست و 
این بعنی شما از او دلسردید. 

مهر قدیمی, در نقش شوهر نمایان می‌شود چون هم مادرش هست. هم 
برای بچه‌های شما سوغات آورده. هم برای شما جوراب و روسری آورده. که 
هر دو نماد شوهر است. ناراحت بودن او و سیاه بودن روسری؛ یعنی عذاب 
وجدان شما. همسرش هم یعنی این مال تو نیست. 

این خواب نشان دهنده مشکلات زیادی است که شما در زند گی زناشویی 


(. زیارت کليشه‌ای ) 
مینو مینایی. ۴۳ ساله. متآهل. خانه‌دار. تهران 

ایشان می‌روم. دو بار گرفتار بودم و نرفتم. از آن به بعد بارها خواب می‌بینم 
که به زیارت رفته‌ام ولی مقبره امام رضا(ع) را پیدا نمی کنم. انگار ایشان با من 
قهرند. آخرین بار در خواب با خودم گفتم شاید حرفی زدم و نشده انجامش 
بدهم. بعد بیدار شدم. خواستم حتماً بروم زیارت ولی بلیت گیرم نیامد. البته 
خودم هم کم کاری کردم شاید با پیگیری بیشتر. بلیت هم تهیه می‌شد. من 
هنوز نتوانسته‌ام به زیارت بروم. و هنوز از این خواب‌ها می‌بینم. 


مه 


نگییر 

امام رضا در فرهنگ اعتقادی ما نماد غربت و مهربانی و گذشت و شکوه است. 
با توجه به حرف‌هایی که زده‌اید. خواب شما به ما می گوید کسی که با شما قهر 
است. امام رضا نیست. خود شمایید. این شما هستید که به زیارت نیاز دارید و 
چون نرفته‌اید. خودتان را مقصر می‌دانید و معتقدید سزاوار مهربانی نیستید و 
ن این ات کهآ ماش فیر کد ای یرد رکرو شا 

پیشنهاد می کنم زیارت رفتن کلیشه‌ای را رها کنید و بگذارید هر وقت 
همه چیز مهیا شد و دل آماده رفتن بود. به زیارت بروید. اگر خودتان را مقید 
کنید که حتماً روز شهادت یا ولادت به زیارت بروید. همین طور می‌شود که 
شده‌است: یا وقت ندارید. یا بلیت گیر نمی آید. بعد عذاب وجدان می کشید. 
تقویم را نگاه کنید و روزی را انتخاب کنید که هم شما وقتش را دارید. هم 
با ری سای را نی با مه او 














دارید که اگر امروز حل نشوند. فردا دیر است. 


داستان بلندایرانی 


بقیه از صفحه ۳۳ 


ادامه می دهد. منوجهر ادامه داد: 
بعیده که واسه هر «جوجه فکلی» که وقت راه رفتن 
«نیناشناش» می‌رقصه صلوات بفر سته... قدیم ندیما 
صلوات داخل قهوه‌خونه حرمت داشت و واسه 

نقلعلی [ که اصلاً این لقب رافقط به خاطر زبان تند 
و تیز و طنزش به او داده‌بودند | همانطور که استکانها 

ار اقا منوج...مثلا ادم‌های «حرمت 
داری» مثل خود «منوچ دربه‌در» که یه عمره داره 
دنبال باباش می گرده وتا حالا مادرش آدرس 
شونزده نفر رو بهش 0۳« 

حمعیت از خنده منفجر شد. رمنوج» اسان 
جای‌رارها کرد به طرف نقلعلی واوراوادار به سکوت 
کرد و دوباره ادامه داد: 

- خلاصه آقارجب خوش ندارم از امر وز واسه 

امیر علی لب‌اش را گزید و خواست از پشت میز 
برخیزد که «اقارجب» مچ دستش را فشار داد و 
گفت: «بشین پسر ... یادت رفت همین پر بر وز 
«قاقدیر» بهت گفت حالا که بلیت طیاره دستته و 
داری راهی فرنگ میشی نباید شر به پا کنی؟ اینها 


۴ ۳ ...کر سح 








بروید و ببینید جقدر می‌جسبد. 


مخصوصاً میخوان ذغال توپیر اهنت بندازن تااز جابلند 
شی و در گیر بشی تا یکیشون چاقوش رو بکنه تو بازوی 
یکی دیگه شون و بعد هم همگی شهادت بدن که توبهش 
چاقو زدی, اون وقت فرنگ بی‌فرنگ... 

امیرعلی خشمش رآفرو خورد و سکوت کرد. منوچ 
نگاهی به «سلیم خطر» انداخت تا تکلیفش را بفهمد. 
اقاسلیم که تیر اولش به خطار فته بود.«منوچ» رادعوت 
به نشستن کرد. اما رو به قاسم طلا کرد و گفت: یه قصه 
واسه «باغ عمه نر گس» بیا... اما دعواش مال من... 

قاسم که از نوچه‌های محبوب قنبر بود «نوکرتم» 
MCT‏ اس را 
سر داد: 

«پسرک نازهندی اسبتو کجامی‌بندی؟» 

بعد هم صدای زنانه‌ ای به لحن‌اش بخشید و جواب 
شعرش را همانطور آهنگین ادامه داد: 

«توباغ عمه نرگس داغشونبینی ه رگز...» 

ادم‌های داخل قهوه‌خانه قهقهه را سر دادند. 
امیرعلی از شرم سر بالا نمی کرد. یاد حرفهای هفته قبل 
«خان داداش,» افتاد که گفته بود: «یسر جیکار داری 
1 
به عشق دوتا استکان زدن و به عشق لگوری‌هایی که 
توی «باغ عمه نر گس» کاسبی می کنند. میری اونجا...؟ 
امیر علی کاری نکن سکه یه پول بشی وروح بابامون توی 
گور بلر زه...؟» 

امیرعلی آن روز حرف «قدیر» را جدی نگرفت؛ 
مدتها بود که به «خونه» عمه نر گس می‌رفت. اما فکر 
می کرد کسی خبردار نیست. ولی حالا که نگاههای 


ارو ۳۶۳۸ 


معنی‌دار نوچه‌های «سلیم خطر» را می‌دید معنی 
حرفهای «خان داداش» را بهتر می‌فهمید... 

دوباره «منوچ دربه‌در» از جا برخاست و با لحنی 
معنی‌دار گفت: 

- آقایون یکد فعه فکر نکنین زبون این آقاپسر رو 
موش خورده! موضوع اينه که چادر سرش نیست و 

خنده‌ها هنوز ادامه داشت که امیرعلی نگرانی 
سفر فرنگ را رها کرد و از جا برخاست و رسیده و 
نرسیده‌با« کف گر گی» گذاشت توی‌پیشانی «منوچ» 
که عقب عقب رفت و روی یکی از میزها ولو شد. به 
اشاره سلیم, قاسم طلا و علی آهنگر به طرف امیر علی 
رفتند. میزهای اطر اف خالی شد. امیر علی ضر به‌های 
اول و دوم را نثارشان کرد و... که یکمر تبه: 

- چیه سلیم خان... استخونهای گردنت هنوز 
از کتکهای دفعه قبل درد می کنه که نوجه‌هات‌رو 
می‌فرستی جلو یا تخم دوزرده گذاشتی که از جا پا 

صدای اقاقدیر که توی قهوه‌خانه پیجید. از دیوار 
هم صدا درنیامد... قدیر توی جارجوب در ایستاد 
و درحالی که سایه‌اش, قد دومتری و هیکل صد 
کیلویی‌اش را حجیم‌تر و بلندقامت‌تر نشان می‌داد 
گفت: 

پا نکنه زور توی بازوی نوچه‌هات گندیده که 
اومدن سراغ داداش قدیر ؟» 

قدیر این را گفت وسینه کرد به سوی ته قهوه‌خانه؛ 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند با به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 خان اخنو بیکی کارشناس پر ستاری. بدین وسیله از مهربانی وهمرآهی و عطوفتی 
که نست به اعضای مقیم سرای سالمندان مبذول می‌نمایید. سپاسگزاریم. 
خانواده خد بجه احمدی --تهران 
8 اقاعلی ‏ فاطمه هر او خواهر عرز یر تاج‌ماء امیدوارم که زند گیتان به همین خوبی 
همیشه مستدام و برقرار باشد. سیدصاحب فیروزفر - شهرستان رامهرمز 
8 اقاکیو مرت > علی و عباس کوچولو و خواهر عزیزم فاطمه آرزومند بهترین 
زندگی برای شما هستم انشاءاللّه هميشه در پناه حق محفوظ و منصور باشید. 
برادرتان - سیدصاحب فیروزفر 
7 پدر عرد و مهربان اول مهر تولدت رااز صمیم قلب تبریک می گوییم و ارزوی 
سلامتیات را از خدای بزر گ خواهانيم. فرزندانت عارفه -عرفان و علیرضا رمضانی 
8 محمدحسین جال تقدیم به تو که نامت بهارم یادت در فکرم و عشقت در قلبم 
همسرت فروزان نیکوکار ايلام 
8 همسر عرز یر + ۳۰ شهریور روز میلادت رابا تقدیم یک سبد گل مریم به تو اميد 
زند گی‌ام تبریک می‌گوییم. 
همسرت عباس یوسف ‌ زاده و فرزندانت امیر محمد و فاطمه تهران 
8 آرش عریرج بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و قشنگ‌ترین روزم 
روز شکفتنت. تولدت مبارک. همسرت زهرا چرخاب - تهران 
8 سیل مهرجان» پسرگلم. موفقیتت را در کنکور سراسری در رشته پزشکی 
مهندسی تبر یک می گوییم امید آن د ری که این موفقیت استمرار داشته باشد. 
پدر و مادرت حمید ذهابی و لیلا حسن‌زاده 
8 کبر ی جا خواهر عزیزم. شکفتن شاخه گل زیبا امیر محمد رابه شما و همسر 
گرامیت تبریک می گویم. برادرت سید مصطفی زمانی لاربجانی 
8 احمدم, تکیه گاهم. چه خوب شد به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من شدی 
مهربانم. اول مهر تولدت مبارک. همسرت مرضیه بعقوب‌پور -تهران 
8 در یمان همسرم؛ ورودت به زند گی‌ام زیبایی بخشید. عزیزم هفتم مهر روز پیوند 
و روز همقسم شدنمان مبار ک. همسرت نسرین اللّه کرم -همدان 
8 ۱قالطلدف پسردایی عزیز. از لطف و محبت شما نسبت به بر ادرم و خانواده‌اش: 
سپاسگزارم خداوند وجود نازنینت را برای خانواده محترمت تندرست نگهدارد. 
پسرعمه‌ات عبداللّه سالک -قم 
8 ذاهیدجان همسر عزیزم. تو مهربانترین مادر و بهترین همسر و فرشته نگهبان 
مایی دوستت دارم هشتم مهر تولدت مبار ک. همسرت داود کیوانفر -میانه 
8 سامان جا برادر خوبم. تولد شاخه گل زندگیتان مبارک. از خدای بزرگ 
می‌خواهم وجود و قدمت افزونی خیر و بر کت زند گی باشد. 
برادرت تابان هدایتی ‏ قم 
8 برادر مهربانم, تنها بهانه زند گیم ذحیم جان, آهنگ صدایت با به دنیا آمدنت 
بهترین صدای زند گیم شد. اول مهر سالروز تولدت مبارک. 
خواهرت زمانه فا تحی -تایباد 
8 پسرم. سعید چان, کوتاهترین فاصله برای گفتن دوستت دارم یک لبخند است. 
یک دنیا لبخند برای تو نازنینم تولدت مبارک. 
باباجاسم و مامان مهری ار جمندزاده اصفهان 
8 باسمنء دختر نازم. سوم مهر چهارمین سال پیوندتان با امیر علی داماد گرامیم 
را تبریک گفته و آرزوی خوشبختی شما دو فرشته را دارم. 
مادرت سوسن بوسف‌نژاد -کاشان 
8 یدر و مادر جان, وقتی چشم به جهان هستی گشودم اولین نگاهم شما بودید 
دوستتان دارم از لطف و محبت‌تان نسبت به همسرم بی‌نهایت سپاسگز ار م. 
دخترتان "حمیده صد بقی -نیشابور 
۴ عباس جا همسر عزیزم. فریاد می‌زنم عاشقانه و خالصانه و با تمام وجود 
دوستت دارم ۱۵ مهر سی و چهارمین سالروز تولدت رابا گلستانی از گل رز تبریک 
می‌گویم. همسرت نسرین حبیب پور "و پسرت ارشیا "تهران 


می‌ماند ۰ ۲ شهر بور. تولدت مبار ک. 


زبرنظر: سروش 


8 آقای ذرو د رحیمی, ریاست محترم بانک مسکن شعبه مارلیک. خبر در گذشت 
نابهنگام بر ادر وبر ادرزاده‌محترمتان بر اثر سانحه رانند گی موجب تألم وتأثر گردید. 
مارادر غم خود شریک بدانید. اسماعیل غلامی 
8 او شیاجان پسر خوبم نوگل باغ زند گی من, صادقانه و عاشقانه دوستت داریم و 
اولین سال کسب علم و دانش رابه تو گلم تبریک می گوییم. 
پدر و مادرت عباس و نسرین حبیب پور تهران 
8 همسر مهربانم. ار مان جال زیباترین روزم. روز میلادت است. عزیزم تولدت 
مبارک. همسرت ناهید حسین زاده -"تهران 
۴ ذریباجان, همسر عزیزم؛ تقدیم به کسی که حس بودنش به من شوق زیستن 
نامزدت محسن رمضانی -تهران 
۴ تقدیم به بهترین و تنهاترین دوست باوفایم خسرو عرین و همسر خوب و 
مهربانت فاطمه دوازده هزار شاخه گل سرخ رابه مناسبت فرارسیدن دوازدهمین 
سالر وز از دواجتان هدیه می کنم. دوست و برادرت حجت گنجی -اراک 
8 دوست عزیزم. ابرج زارع بی‌غم, خاطرات بسیار شیرین من و شما و محمد 
ارغش در دبیرستان منوجهری گجساران بعد از ۵ ۴ سال هیچگاه فر اموش نخواهد 
شد بسیار مشتاق دیدارت هستم. 
گچساران "حیدری "نمابندگی مجله اطلاعات هفتگی 
78 داماد عزیز و مهربان. احمدجال» موفقیتت در رشته تحصیلی دکترای عمومی 
باعث خوشحالی خانواده ما شد امید آن داریم با تن سالم ادامه‌دهنده آرزوهایت 
باشی. پدر و مادر خانمت -محمود و اشرف بهرامپور -قزوین 
8 عروس عزیزم ر بحانه جان, تولدت را در روز ششم مهر با تقد یم انبوهی از گلهای 
بهشتی تبریک می گوییم. همسر و خانواده‌اش محمود و فانوش 
8 علبر ضاو ی جال زمانه هر چند که پزمرده و خزانی گردد. بهار زند گی شما 
خزانی ندارد به پا کی و صداقت دلتان سو گند صادقانه دوستتان دارم. 
خاله‌اتان رقیه زکی‌نژاد 
8 ر ضا معصو مه و مهدی چان, به پاکی آسمان و به زلالی چشمه‌ساران و زیبایی 
شکوفه‌های نوبهاران سو گند. عاشقانه دوستتان دارم. عمه تان رقیه ز کی زاده 
8 هادی جال همسر عزیزم؛ تویی تنها نشان عاشق من» پس بمان تا نمیر د دل من. 
همسرت نگار مرادپور "مازندران نور 
#7 مبینای مر بان دوست داشتن تو بهترین هدیه خدا به من بود. هميشه برایت 
آرزوی سلامتی می کنم. عمه‌ات رقیه ز کی‌زاده گچساران 
ر حبج جال همسر بهتر از جانم. دوستت دارم به اندازه دل بزرگت. هفتم مهر 
تولدت مبارک. همسرت مهری رستم‌زاده -بانه 
8 امبر حسدن جال فر زند دلبندمان, زند گیمان با وجود پرمهرت زیباتر شد ٩‏ مهر 
اولین سال تولدت مبارک. پدرومادرت -سیدعلی ابراهیمیان و صدبقه محمودی 
#8 محسن جان» به خاطر تمام زحمتهای فراوانی که برای آسایش زندگیمان 
می کشید بی‌نهایت سپاسگزارم. پیشاپیش تولدت را صمیمانه تبریک می گوییم. 
همسرت ملیحه جماعتی و پسر نازت "آمیرعلی رحیم‌نیا یزد 


پاسخ های‌باهوش خود کلنجاربروید 


۳ ختلاف در تصو بر زرافه‌ها 


می‌دهد. به آندازه بودن و ماندن دوستت دارم. 


بیست و سوم آذر تولدت مبار ک. 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 
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ماهی‌های کی ور در توری که ماهیگیر ان جینی در در یاجه کیاندوایهن کر ده‌اند بالا 

توب a‏ نر تا 9 3 ماهی صید کنند. این دریاجه که به «در باجه هزار جزیره» نیز معر وف است. یکی 
هستند. هفته گذشته بقه‌ای بزر گ.اوبه ۱ 

۱ و ور ازاصلی‌ترین جاذبه‌های توا ۱1۲ 


ر مان با اف مسابقه داد و توانست همه حر بفان خود راشکست بدهد. 7 
ر ۱ کیلومتر مربع. ۱۰۷۸ جزیره بزرگ و هزاران جزیره کوچک دارد. 





«تیکامر ون ویلیامز» 


« 1 اله» ۷ساله ا لاد فک و ادمان راقاب می‌دود. او هم "س‌اله از نزدیک به صد ای تولید شده توسط ساز که خواهرش «ژاویون ویلیامز» 
اناد ا کود کان پاک E‏ با ۱ ۱ رک اس ار داد ۷ساله در آن‌می‌دمد. گوش می کند. در این نمایشگاه که باهمکاری گر وه‌ار کستر 
را داش در جادرهای امدادی زندگی می کند. ا ا اقا رات 
فلوت. طبل. ویلون پیانو و ... بر ای باز دید بجه‌ها قرار داده شدند تا بچه‌ها بتوانند با 
همه آنها آشنا شده و صداهای مختلف را خودشان توسط سازها ایجاد کنند. 


نمایشگاه اخیر در هنرستان هنر 
رویال لندن رامی‌بینید که توسط 
((قیلہ فیلیپ جکوب» ساخته شسده 
کار کرده‌است. ۲۰۰ اثر هنری 
به نمایش گذاشته شده است. در 
۱ میان آنهاء آفاری هم از رافائل: 
نمایی از بالای شهر مارینادر سنگاپور و پیست معر وف اتومبیلرانی آان. مسابقات کار ولا ودا 
گرندپریس که از مهمترین مسابقات اتومبیلرانی جهان است., در این پیست بر گزار نمایش داده شده‌اند. 

می‌شود. دور اول تمرینی از سری جدید این مسابقات در سنگایور آغاز شده است. 
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IE‏ زمتن محصولات اصلی هابر فقط با ضمانت بارس الرمس 
RAMS‏ ,]3۸ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۶۵ ۶۴ - ۰۲۱ تماس بگیرید. 
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